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  .ده رکوع می باشد و هشت آيه و دارای هفتاد ،حج در مدينه نازل شده ۀسور

 تسمیه: وجه

بعد از الله  خليل ابراهيمبر زبان  مردم برای در آن حج ۀفريض اعلان سبببه سوره اين
 .همين سوره ( 27:ۀ) آيشد. ناميده« حج» نام، بهالهی عتيق بيت بنای
 جهاد مسلحانه و مشروعيت حج فرضيت چون احکامی در برگيرنده مبارکه ۀسور اين
 اين حال اما در عين است مدنی هایسوره خصوصيات از احکام و هرچند بيان است
بحث توحيد و معاد نيز  خداوند لايزال، به ايمان ، چونمکی ۀسور از موضوعات سوره

 مکی ، از آياتسوره اين در آنند کهبر  ء جمهور علما رویاز اين  ورده است، آبه عمل 
 .است شده هر دو متشکل و مدنی

 :حجخصوصیات خاص سورۀ 
مکی بودن ومدنی بودن اين سوره با هم اختلاف دارند، هر دو روايت مورد مفسران در 

جمهور مفسران بر اين عقيده اند که اين سوره ترکيبی  .از حضرت ابن عباس منقول است
صح قرار داده است، ونيز أاز آيات مدنی ومکی است، وامام قرطبی اين نظريه را 

که از عجايب  اين سوره است که بعضی از آيات آن در شب وبعضی در  فرموده است
روز، بعضی در سفر وبعضی در حضر، بعضی در مکه وبعضی در مدينه، بعضی 

، وبعضی از آنها ناسخ  أند من نازل  شدهأهنگام جنگ وجهاد، وبعضی در حال صلح و
ر تمام اصناف زيرا ب منسوخ وبعضی محکم وبعضی متشابه می باشند؛آنها وبعضی 

 تنزيل مشتمل است.
 1)آيه « يَا أيَُّهَا النهاسُ اتهقوُا رَبهكُمْ إِنه زَلْزَلَةَ السهاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ »بطور مثال آيه مبارکه 

گرديده، وآن حضرت بر آن حضرت صلی الله عليه وسلم نازل ( در حال سفرسوره حج
مبارکه آنرا با صدای بلند تلاوت  نمود، همراهان بعد از نزول ، آيه صلی  الله عليه وسلم 

، صحابه ی کرام  با شنيدن  صدای رسول الله صلی  الله  عليه وسلم جمع شدند، آن سفر
آيا شما  زلزله  قيامت را که در آيه ذکر  شده  :ب آنان را مورد خطاب قرار داد کهجنا

 : خدا ورسول اودندواقع می شود، صحابه عرض کر است می دانيد که در چه روزی
: آن همان روزی است که خداوند نحضرت  صلی الله عليه وسلم فرمود، آبهتر می دانند

را جدا کن، آدم عليه متعال  به حضرت آدم عليه السلام دستور می دهد که اهل جهنم 
ز هر هزار نفر : امی فرمايد؟ خداوند السلام، عرض می کند: اهل جهنم چه کسانی  هستند

در آن هنگام است که به سبب خوف وترس کودکان  پير  :نفر، فرمود 999نه نهصدودو
پريشان  شندند  بار دار سقط جنين می کنند، صحابه کرم با شنيدين آن می شوند وزنان

: شما وعرض کردند: يا رسول الله چی کسی است، آنکه از ما نجات می يابد؟ فرمود
ج ومأجوج هزار نفر می باشند واز شما يک انديشه ای  نداشته باشيد اهل جهنم از يأجو

نفر ، اين مضمون در صحيح مسلم  وغيره به روايت ابو سعيد خدری نقل است ، ودر 
بعضی  از روايات آمده است که در آن روز شما با دو گروه  از مخلوق قرار  می گيريد 

می باشند ، يکی  ، که هر گاه آنان با هر اجتماع  باشند ، آن از روی آمار ، غالب واکثر 
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يأجوج ومأجوج ، دوم ابليس وذريه ی او ، واز اولاد آدم کسانی  که قبلاً مرده اند ) لذا 
بيشتر تعداد نه صدونود ونه از آنها می باشند ( همه ی اين روايات در تفسير قرطبی 

   وساير تفاسير نقل شده اند .
 ج:ـح
خانه خداست براى انجام اعمال  به معنى قصد پى در پى و در شريعت قصد ج درلغت:ـح

 ی.بخصوص
مده آبعمل « حج  »  با تكرار  كلمه  « حج  » ن ده بار بحث از أدر قرآن عظيم الش

  97يك بار ( در آيه  به   فتح حا   ) و«  حج »  بار  اين كلمه  با تعبير   ( ۹) است. نه
 .) با تعبير ( حج به كسر حاء  بيان شده است ل عمرانآ ۀسور
به «   محجه » ۀبه فتح حاء ) در لغت بمعنى قصد با حركت است؛ كلم «حج »  ۀكلم

 مستقيمى است كه انسان  را به مقصد رهسپار مى سازد. معناى  راه هموار  و

 :قبلیۀ حج با سورۀ سوروپیوند ارتباط 
آيه های پايانی  ترتيب که:ارتباط دارد بدين نبياء الأآغاز اين سوره با پايان سوره ی  سر

را بيان می کند. روز سخت آن  خوف وترس فرا رسيدن روز رستاخيز و ءنبياأسوره ی 
إن زلزلة الساعة شيء عظیم یوم ترونها »... [ و طليعه ی اين سوره با آيه ی ۹۷نبياء/أ]

 آراسته شده است. «تذهل...
 اثبات توحيد و يکتايی الله،در بيان سرگذشت بيشتر از ده تن از پيامبران،  نبياءأسوره ی  

حج درباره ی گونه های مختلف  ترک شرک و ايمان به معاد است. در اين سوره ی 
بداع آسمانها و زمين، زنده کردن انسانها برای روز اِ آفرينش انسان و دوران متعدد آن، 

لتفات نمودن به احوال ظالمان و اِ حساب و کتاب به استدلال می پردازد، سپس برای 
بودی آنان و سراها و قصر های شان و پندپذيری از آن، انديشه ها وعقل  را بيدار می نا

 کند.

 حج: ۀکلمات وحروف سور آیات، تعداد
وهشت آيه ميرسد، تعداد کلمات آن  هفتادورشديم به آحج  طوريکه ياد  ۀتعداد آيات سور

که اقوال علماء در اين  هفتاد ويك كلمه می باشد.) البته قابل تذکر استو  دويست و هزار
 نود وپنج حرف می رسد  و هزارپنج بابت مختلف است.( تعداد حروف سوره حج به؛

 طوريکه علمای کرام درمورد تعداد حروف سوره های قرآنی نظرياتی مختلف دارند.( )
 یادداشت:
شما ميتوانيد معلومات  تلاوت می باشد. ۀدارای سجد «سورۀ حج ( »  77و 18آيات ) 

 مطالعه فرمايد. همين تفسير« النجم»حکم سجدۀ تلاوت را درسورۀ موردتفصيلی در

 :حج ۀفضیلت سور
أول سورة نزلت فیها السجدة الحج، قرأها رَسُولُ الله فسجد وسجد »عَنْ ابن مسعودٍ قَالَ: 

 .«الناس إلا رجل أخذ التراب فسجد علیه فرأیته قتُِلَ كافِرا  
اولين  سوره ای که نازل گرديد و در آن، سجده وجود  ابن مسعود )رض( می فرمايد:

آن را تلاوت نمود و سجده کرد و صلی الله عليه وسلم حج بود. رسول الله  ۀداشت، سور
برداشت )وبدون  را مردم همراه ايشان، سجده کردند به جز يک نفر که مقداری خاک

دم که در حالت کفر کشته اينکه سرش را پايين کند( بر آنها سجده کرد. بعدها وی را دي
 .)روايت حکام نيشابوری در المستدرک با سند صحيح.(« شد
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 حج: ۀفضیلت بخصوص سور

مفسير عبد العزيز در تفسير خويش تفسير فتح العزيز می فرمايد: از شگفتيهای اين سوره 
آن است که در شب و روز، در سفر و حضر، در مکه و مدينه، وقت جنگ و استراحت 

 محکم و متشابه شرف نزول يافته است. و به صورت
خطاب اين آيه به همه ی مردم از آدم تا روز قيامت است که بدين وسيله خداوند، شيوه ی 
پرهيزگاری و حق شناسی را به آنان دستور می دهد و از بيم و هراس قيامت و زلزله ی 

پيش سخت و چگونگی آخرت باخبر شان می کند تا جز راه راست راه ديگری در 
اش را اطاعت کنيد و به حق گراييد  نگيرند. پس ای مردم! از سزای الهی بترسيد، اوامر

و از نافرمانی دوری واجتناب نمايد ، قطعاً اين کره ی زمين شما چون ساير پديده های 
هستی، زير و زبر می شود و رويدادی وحوادث وحشتناک ودهشت انگيز است و چنان 

ورد که کسی تصور سختی آن را نخواهد کرد. وقتی قيامت برپا دلها را به لرزه در می آ
شود، کافران خوار و زبون می گردند و مؤمنان سرافرازند، زمين، سخت به جنب و 

می شوند و همچون خاک به هوا  و ريز ،  خوردکوبيدهجوش در می آيد، کوهها درهم 
 14سوره الحاقه  آيات  (، ) 6الی  1واقعه آيات « ) نده می شوند.ګبرمی خيزند و پرا

 .( 2و 1آيات ، زلزله ۀ( ، ) سور 15و
آن روز مادران مهربان و دلسوز از شير دادن به نوزادان خود غافل می مانند، حتی 

پستانشان از دهان آنان بيرون می کشند و جز به خود در فکر عزيزترين کسانشان نيستند. 
می کنند. مردم را افتان و خيزان و  جنين قطسِ ، زنان آبستن هم از خوف وترس  آن روز

بی حال و مست واره می بينی، طوريکه تصور می شوند که نيشه شراب شده اند ،حال 
آن که خوف ، ترس ودهشت، سست و ناتوانشان کرده و نزديک است دلها از بيم آن روز 

 از قفسه ی سينه بيرون به افتد.
انديشه، درباره ی يکتايی الله، صفات و در ميان مردم کسانی بدون دانش و بينش و 

 افعالش و درباره ی قدرت او مجادله می کنند و سر انکار دارند.
صاحب تفسيرکشاف می فرمايد: اين آيه، عام است و جدال بدون منطق و دانش در مورد 

 کارهای الله متعال جايز نيست؛ اما مجادله ی نيکو و از روی دليل و دانش رواست.
 (. 125 ۀآي ،نحل ۀ)سور

مجادله ی باطل مانند اين که: مشركان می گفتند: آيا خدايان ما بهترند يا عيسی؟ اين مثال 
(. پس هر کس از  58 ۀزخرف آي ۀرا جز برای جدال و دشمنی بيان نمی کردند.)سور

راه و روش شيطان را  پيروی کند، او را دوست بدارد و يار و غمخوار خود پندارد، در 
 گمراهی افتاده است و شيطان  او را تا قعر آتش دوزخ می برد.چاه تاريک 

 محتوای سورۀ حج:
حج در مدينه نازل شده است و مانند ساير طوريکه در فوق ياد آور شديم که سورۀ 

پردازند، جوانب تشريع را مورد بحث و بررسى مور تشريع مىأهاى مدنى که به سوره
هاى مکى بر دهد. با اين که اين سوره در مدينه نازل شده است اما فضاى سورهقرار مى

آن غالب است. به اين معنى که موضوع ايمان، و توحيد و برحذر داشتن و تهديد و حشر 
صورتى بارز در اين سوره  به خوف وترس اين روز،و نشر و جزا و مناظر قيامت 

هاى مکى سوره ۀتا جايى که نزديک است خواننده تصور کند از جمل انعکاس يافته است.
ى قتال و احکام حج و ذبح، و است. و در کنار اين، موضوعات تشريعى از قبيل اجازه
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هاى مدنى است، و ساير موضوعاتى که از خصوصيات سوره الله مر به جهاد در راه أ
آن را از جمله  وطوريکه در فوق هم متذکر شديم برخی از علماءشده است، وارد 
 اند.هاى مشترک بين مکى و مدنى دانستهسوره

ها را به لرزه در با سرآغازى خشن و ترسناک شروع شده که قلبمبارکه حج  ۀسور -
اين سرآغاز هولناک عبارت است از  عقل تعجب می کند.آن  خوف وترسآورد و ازمى

پيوندند آور که قبل از قيام قيامت و زمان رستاخيز به وقوع مىاى شديد و سرسامزلزله
را  قصر ها کند؛ زيرا فقط منازل و رعب را بر قلب انسان مستولى مىخوف وو 

ان رسد و آنها را از شيرخوارگکند، بلکه هراس آن به مادران شيرده مىزيرورو نمى
کنند و آن روز بار خود را سقط مى خوف وترسکند و بارداران از شدّت غافل مى
. هيبت  وترس  اين گردندمست مىانسان ها از ترس و وحشت آن روز همچون انسان

یاَ أیَُّهَا النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكُمْ إِنَّ  » روز قلب انسان را می لرزاند؛ طوريکه می فرمايد:
زلزله  بيگمان ای مردم! از پروردگارتان بترسيد، ﴾۱﴿ اعَةِ شَيْءٌ عَظِیمٌ زَلْزَلةََ السَّ 

 قيامت، واقعه ای بزرگ است.
ى دلايل رستاخيز انتقال داده و به ارائه خوف رعب وترس موضوع را ازاين سوره  -

پردازد تا بر تحقق حشر دلايل اقامه کند. سپس به بحث بر تحقق حشر و نشر مى
آيد، پردازد، سرايى که در آن انسان به پاداش عمل خود نايل مىى دار جزاء مىدرباره

 .بيندبيند و اگر شر باشد، جزاى آن را مىاگر خير باشد، پاداش خير مى
در آن بحث نموده است که ى بعضى از مناظر روز قيامت اين سوره همچنين درباره -

 در دوزخ اقامت دارند.وگنهکاران نيکوکاران در اقامتگاه پرنعمت، و بدان 
ى قتال با کفار پرداخته و اماکن ويران ى حکمت اجازهسپس به بحث دربارهاين سوره  -

حث قرار داده است. و بدين ترتيب سنت ساکنانش را مورد بظلم وستم شده به سبب 
بيان کرده است تا مسلمانان از سرانجام خود  ،هاى پيامبرانرا در دعوت وند متعالخدا

 ى آن را به شکيبايان داده است.اطمينان خاطر داشته باشند، سرانجامى که وعده
 ها توسط مشرکان مثل زده، و روشن کرده است کهدر آخر سوره، براى پرستش بت -

اى را خلق کنند، تا چه رسد به اين تر و ناچيزتر از آنند که پشهچنين معبودانى ناتوان
که انسانى شنوا و بينا را هستى بخشند، و سوره انسان را به پيروى از آيين پاک 

ى زيربناى ايمان و بنيان و اساس توحيد است فرا خوانده ابراهيم، آيينى که به منزله
 است.

از آن پند و اندرزهايى است در زمينه هاى مختلف زندگى و تشويق  و سرانجام قسمتى
پروردگار با به نماز و زكات و امر به معروف و نهى از منكر و توكل و توجه به 

 ) بنقل ازتفسير صفواة  التفاسير شيخ مرحوم صابونی(. عظمت است.

 ناسخ ومنسوخ:
قدرت و حکمت خود آفريده است و   علمقرآن از جانب خداوندی است که جهانيان را با 

اوست که اين قرآن را بر بنده اش محمد صلی الله عليه وسلم نازل فرمود و خود او هم 
لْناَ الذِِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ  »حافظ آن خواهد بود: ما قرآن را  يعنی: (9)حجر « إنَِّا نَحْنُ نَزَّ

 م!نازل کرديم؛ و ما بطور قطع نگهدار آني
بنابراين خداوندی که بر هر چيز تواناست، و تمامی کائنات را با قدرت و علم خود نگه 
داشته است، قران و کلام خويش را هم محفوظ نگه داشت و هيچ شک و ترديدی وجود 
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ندارد که اين قرآنی که اکنون در دست انسانهاست، تمام و کمال همان قرآنی است که بر 
 نازل شده بدون کم و کاست و يا فزونی برآن. محمد صلی الله عليه وسلم

وکسی که بر آن شک کند و يا منکر آيه ای از آن گردد او به اجماع امت کافر است زيرا 
 در حقيقت منکر آيات خداوندی شده است.

 اما گاهی برخی از آيات قرآن توسط آيات ديگری نسخ می شوند، 
بر پيامبرش نازل می گردد و  متعالخداونديعنی آنکه آيه يا حکمی جديد توسط  :ناسخ

توسط آن آيه يا حکم سابق را تغيير می دهد، به آيه يا حکم سابق هم منسوخ گويند، يعنی 
 اما ناسخ انواع و حالتهای مختلفی دارد: آيه و حکمی که نسخ شده است.

قی گاهی فقط حکم آيه ای از قرآن نسخ می شود ولی لفظ و تلاوت آن آيه در قرآن با -
 می ماند.

 گاهی فقط تلاوت آيه نسخ می شود ولی حکم آن باقی می ماند. -
احکامی که مربوط به دوران پيش از اسلام بوده و در بين مردم باقی مانده بود، توسط  -

 برخی از آيات منسوخ شدند.
توان گفت که يکی  تمامی اين امور هم بنا بر حکمت خداوند متعال رخ می دهند و می

نزول تدريجی آيات و احکام قرآن بر مردم آنزمان بود و  ،والله اعلم ،آناز حکمتهای 
چون آنها از جاهليت به اسلام وارد شده بودند، بنابراين خداوند متعال بنا به حکمت 

خويش برخی از احکام را در طی چند مرحله بر آنها تشريع کرد تا آنها اندک 
دهدند، بعد که نفوس آنها ثابت گشت،  به مرور خود را با قوانين اسلام تطبيق  اندک

 آنوقت بود که خداوند حکم اصلی را نازل می کرد و حکم سابق را نسخ می نمود.

 حج: ۀسایر خصوصیات سور

) لست سور مثانی  در ... ويا گفته شود که سوره های  حج از سور مثانی می باشد ۀسور
قرار گرفته اند  مثانی سوره هايی هستند که بعد از سور مئين  مثانی عبارت اند از: ...(.

و زير صد آيه دارند مانند اينکه سور مئين مبادی باشند و توالی آن مثانی آن فرض شده 
 .اند

سوره های مثانی عبارتند از: احزاب و حجّ و قصص و نمل و نور و انفال و مريم و 
سبأ و فاطر و إبراهيم و ص و محمد و  عنکبوت و روم و يس و فرقان و حجر و رعد و

 .لقمان و زمر
آيات هجده و هفتاد و هفت اين  .ستا حج دو سجده ای بودن آن ۀاز خصوصيات سور
 باشند. می تلاوت ۀسوره دارای سجد
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 الحجترجمه وتفسیر سورۀ 
حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 به نام خدای بخشايندۀ ومهربان

 ﴾۱﴿ النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكُمْ إنَِّ زَلْزَلةََ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِیمٌ یاَ أیَُّهَا 
 (۱)زلزله قيامت، واقعه ای بزرگ است. بيگمانای مردم! از پروردگارتان بترسيد، 

به معنى زايل شد و حرکت کرد، آمده  «زلِّ »يعنى حرکت شديد، و اصل آن از  «زَلْزَلةََ »
براى امور  «زلزله»يعنى پاى او را به حرکت آورد. و لفظ  «زلزل اللِّّ قدمه»است. 

   .)صفواة التفاسير علی صابونی (رود.به کار مى هولناک وسهمگين 
مردم را مورد خطاب قرار ميدهد که از مبارکه همه  ۀپروردگار با عظمت ما در اين آي

 با انجام يعنی پروردگارشان که نعمتهای ظاهری و باطنی به آنها بخشيده است بترسند.
در  ایملکه قرار دهيد زيرا تقوی منیأ درپناه ـ از عذابش محرمات و ترک واجبات دادن
اند: تقوا يعنى خدا تو را گفته ءبعضى از علما ،است نيک اثر اعمال که است انسان نهاد 

ه طور کامل انجام ند، بلکه اوامر و دستورات او را بـيـدر حال ارتکاب عمل نهى شده نب
چيز  قيامت زلزله چراکه»باشد می نيک اعمال آن همه امر به تقوا در واقع امر به دهى

 .است و سهمگين و بسيار هولناک« است بزرگی

 «:زَلْزَلَةَ »
گردد و حرکت و تکان سختی که در سازمان عالم هستی در آستانه رستاخيز ايجاد می

 سوره کوبد )ها را در هم میريزد و آسمانرا به هم می ابحارکند ومیکوهها را از جا 
 (. 4 آيه واقعه
 (.40و  31 آيات أنعامسوره هنگامه رستاخيز قيامت )  «:السَّاعَةَ »

 زلزله قیامت:

 عمق آن نميتوان پی برد. اينمقدار قوت وبزرگی است که به  ۀقيامت حادث ۀزلزلواقعاً 
از  قبلء، جمهورعلما قول باشد و بهمی قيامت هایاز نشانهيکی  که است ایزلزله همان
 به وقوع می پيوندد.در دنيا  روز قيامت برپايی

چون وقتی قيامت بر پا ميشود زمين به لرزه ميافتد و تکان ميخورد و کوهها از جا کنده 
سپس غبار شده و به هوا شده و تکه تکه گشته و به تودهای ازريگ وخاک تبديل ميشوند، 

مردم به سه گروه تقسيم ميشوند. پس در آن وقت آسمان ميشکافد و در آن روز  ميروند.
و پريشانی و اضطراب  نده ميگردندگفتاب و ماه در هم پيچيده ميشود و ستارگان پراآ

شديدی که دلها را از جا ميکند بر دلها مستولی ميشود، و کودکان از شدت خوف وهئيبت 
اين روز پير می شوند ، وچيزهای سخت از هيبت آن ذوب ميشوند، بنابرپروردگار با 

ا أرَْضَعتَْ وَ » عظمت مای فرمايد:  تضََعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ یَوْمَ ترََوْنَهَا تذَْهَلُ كُلُّ مُرْضِعةٍَ عَمَّ
ِ شَدِیدٌ  روزی که )(2حج:)« حَمْلَهَا وَترََى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّّ

شود و هر زن )مادر( دهد، غافل میای از آن کس که شير میآن را ببينيد، هر شيردهنده
بينی حال آنکه مست نيستند، بلکه مست می نهد. و مردم راباردار بار )جنين( خود را می
 عذاب الله بسيار سخت است.(

ا أرَْضَعتَْ  روزی که زلزله قيامت ار ميبينيد آن چنان  یَوْمَ ترََوْنَهَا تذَْهَلُ کُلُّ مُرْضِعةٍَ عَمَّ
زنان شيردهی که پستان به دهان  ۀهول و هراس سراپای مردمان را فرا ميگيرد که هم

د نهادهاند کودک خويش را رها ميکنند، با اينکه، با اينکه مادر به طفل شيرخوار خو
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شدت کودکش را دوست دارد، به خصوص در اين حالت که او در آن به سر ميبرد. 
و از شدت وحشت و هراس آن روز همه بارداران سقط جنين  وَتضََعُ کُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا

 مينمايند.
و مردمان را مست ميبينی، ولی آنان مست نيستند،  وَمَا هُم بِسُکَارَىوَترََى النَّاسَ سُکَارَى 
ِ شَدِیدٌ  بسيار سخت است، بنابر اين عقلهايشان پريده و  الله . بلکه عذاب وَلکَِنَّ عَذَابَ اللَّّ

 دلهايشان از جا برکنده شده و به گلو رسيده است،
فرزندان نيز به پدران خويش در اين روز پدران برای فرزندان خويش کاری نميکنند و 

 کاری کرده نميتوانند.
ةُ »و در اين روزطوريکه قرآن عظيم الشأن می فرمايد:  اخَّ یَوْمَ  «33»فإَِذا جاءَتِ الصَّ

هِ وَ أبَیِهِ « 34»یفَِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أخَِیهِ  لِكُلِِّ امْرِئٍ « 36»وَ صاحِبتَهِِ وَ بنَیِهِ « 35»وَ أمُِِّ
پس چون آواز سخت و عبس ( ) 37الی  33)آيات « 37»ئِذٍ شَأنٌْ یغُْنِیهِ مِنْهُمْ یَوْمَ 

﴾ و از مادر 35گريزد. ﴿﴾ روزی که انسان از برادر خود می34هولناک )قيامت( بيايد. ﴿
﴾ )چون( هرکس از آنان در آن روز 37﴾ و از زن و فرزند خود. ﴿36و پدر خود. ﴿

 کند.(حالتی دارد که برايش کفايت می
سُولِ سَبیِل   وَ یَوْمَ یَعضَُّ الظَّالِمُ عَلى» ر چنين روزیو د  یَدَیْهِ یقَوُلُ یا لیَْتنَِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّ
و )يادآور شو( فرقان ( )28و 27)آيات « 28»لَیْتنَِي لَمْ أتََّخِذْ فلُنا  خَلِیل   یا وَیْلتَى« 27»

گويد: ای کاش من هم همرای گزد؛ میهای خود را با دندان میروزی را که ظالم دست
﴾ وای بر من! ای کاش فلان 28گرفتم. ﴿پيغمبر، راهی )ايمان و نجات را( در پيش می

 گرفتم.(شخص )گمراه( را دوست خود نمی
صلی الله عله امام بخاری از ابوهريره روايت کرده که پيامبر در حديثی شريف آمده است:

شود، و د تا زمانی که علم از ميان مردم برداشته میشوقيامت برپا نمی»فرمود: وسلم 
شود و پيوندد و زمان، برای طی مسافت، به هم نزديک میهای فراوان به وقوع میزلزله
شود و مال و ثروت شما بند و باری که همان قتل و کشتار است زياد میها و بیفتنه

 (.۹۸۹ديث شماره )به روايت بخاری، ح«.)شودبسيار شده و به وفور يافت می
 خوانندگان گرامی!
 دعوت به پرهيزکاری مورد بحث قرار ميگيرد.( مبحث  4الی  1درآيات متبرکه )

ا أرَْضَعتَْ وَتضََعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَترََى  یَوْمَ ترََوْنَهَا تذَْهَلُ كُلُّ مُرْضِعةٍَ عَمَّ
ِ شَدِیدٌ النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بسُِكَارَى   ﴾۲﴿ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّّ

روزی که آن را ببينيد ]مشاهده خواهيد کرد که[ هر مادر شير دهنده ای از کودکی که 
شيرش می دهد، بی خبر می شود، وهرماده بارداری )جنين ( خود را سقط می کند، و 

 (۲)ت.مردم را مست می بينی درحالی که مست نيستند، بلکه عذاب خدا بسيار سخت اس
. واقعا و به ياد روز قيامت باشيد(( پروردگارتان بترسيد )از عقاب و عذابای مردم )
( هنگامه رستاخيز، چيز بزرگی ، در آستانه، و فرو تپيدن ارکان آنانفجار جهانزلزله )

آن چنان هول و ) .بينيد. روزی که زلزله رستاخيز را می( استانگيزیو حادثه هراس)
 گيرد.هراس سر تا پای انسانها را فرامی

ا أرَْضَعتَْ » شيخ مرحوم صابونی عليه الرحمه مفسر تفسير صفواة   «تذَْهَلُ کُلُّ مُرْضِعةٍَ عَمّٰ
زنى است که در  هتواند شير بدهد. اما مرضعکه مىالتفاسير می نويسد: مرضع يعنى آن
را در دهان طفلش قرار داده است. از اين رو  حال شير دادن است؛ يعنى پستانش
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و نگفته است: )کل مرضع( تا بدين وسيله اهميت و عظمت  «تذَْهَلُ کُلُّ مُرْضِعَةٍ »فرمود:
کشد فراموش کردن و غفلت را نشان دهد؛ زيرا پستان را از دهان شيرخواره بيرون مى

 رساند.راس و آشفتگى را مىآيد. و اينهم اوج هکه برايش عزيزترين انسان به شمار مى
خوف وترس که در اين روز وجود می داشته باشد،  های هولناک ويعنی از ديدن صحنه

اند، وکودک خود مصروف زنان  شيردهی که پستان به دهان طفل شيرخواره خود نهاده
کنند. يعنی شدت هولناک بودن اين روز مکدين شير می باشد آن را رها و فراموش می

اش، که بند دل و جگرگوشه اش می وت دارد که مادر شير ده فرزند  شيرخوارهچنان ق
 باشد آنرا هم رها می کند. 

( از خوف اين صحنه بيمناکو جملگی زنان باردار ) «وَ تضََعُ کُلُّ ذٰاتِ حَمْلٍ حَمْلَهٰا »
!( و )تو ای بيننده  « وَ ترََى الَنّٰاسَ سُکٰارىٰ وَ مٰا هُمْ بِسُکٰارىٰ  »نمايند،قط جنين میسِ 

وحشتناک و ، ولی مست نيستند و بلکه عذاب خدا سخت )بينیرا مست می مردمان
، با و توازن ايشان را به هم زده است و لذا آنان را آشفته و خرابانگيز( است )هراس

 سر و سامان و حال، و با وضع بیچشمان از حدقه به در آمده و با گامهای افتان و خيزان
 . (بينیپريشان می

ِ شَدِیدٌ »  رعب وترس   اين سبببهپس  «خدا شديد است عذاب ولی» «وَ لٰکِنَّ عَذٰابَ اَللّّٰ
گردد و می و مشوش آشفته هايشان پرد و فهممی از سرشان هايشان ، عقلبزرگ
 شوند.می ، مدهوشمست ، مانند شخصبنابراين
الله صلی  شد و رسول نازل مصطلقبنی ۀدر غزو هنگام شب دو آيه اين که است شده روايت

 شباز آن  بيش ديگری زمان در هيچ تلاوت نمود و مردم را بر مردم الله عليه وسلم آن
و  اندوه بودند، يا غرق گريه يا غرق همه کهطوری بودند به نشده ديده و پريشان گريان چنان
 کر.تف

َّبعُِ كُلَّ شَیْطَانٍ مَرِیدٍ  ِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَیتَ  ﴾۳﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یجَُادِلُ فيِ اللَّّ
که ]همواره[ بدون هيچ دانشی ]بلکه از روی جهل و  کسی هست و برخی از مردم 

نادانی[ درباره الله  برخورد خصمانه و گفتگوی ستيزآميز می کنند، و از هر شيطان 
 (۳يروی می نمايند.)سرکشی پ

از الله و راه او جدا شود،وبه ببرد، هر لحظه در  نبايد فراموش کنيم؛ آنعده انسانهای که:
  دام شيطانى اسير می گردد.

مبارکه از آن نهى بعمل آمده است، بحث و جدال بدون داشتن علم وفهم  ۀآنچه كه دراين آي
می باشد در غير آن  جدال با مخالفان اگر با منطق صحيح و يا منطق خودشان باشد، 

 ادْعُ إلِى » نحل ( می فرمايد: ۀسور 125بسيار درست وبجا می باشد، طوريکه در ) 
)اى پيامبر!  ...«  عِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جادِلْهُمْ باِلَّتِي هِيَ أحَْسَنُ سَبیِلِ رَبِِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْ 

مردم را( با حكمت )و گفتار استوار و منطقى( و پند نيكو، به راه پروردگارت بخوان و 
 اى كه نيكوتر است جدال و گفتگو كن()با مخالفان( به شيوه

حسن باشد. )هم محتوا نيكو داشته باشد واقعاً هم موعظه بايد حَسن باشد، ولى جدال بايد ا
  .وهم شيوه و بيان(

  :3 ۀشأن نزول آی
 «وَمِنَ النَّاسِ مَن یجَُادِلُ فِی اللَِّّ » که اين آيه  ابن ابوحاتم از ابومالک روايت کرده است:

ها گفت: فرشتهگر بود و مىنازل شده است که انسانى مجادله« نضر بن حارث»در مورد 
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هاى گذشتگان است، و بعد از ها و اسطورهدختران خدا هستند و قرآن عبارت از افسانه
مرگ حشرى در کار نيست. ابو سعود گفته است: آيه عام است و شامل او و ديگر 

 (.۴/٣لسليم شود.) ارشاد العقل اعاصيان مى

هُ فأَنََّهُ یضُِلُّهُ وَیهَْدِیهِ إلِىَ عَذَابِ السَّعِیرِ   ﴾۴﴿ كُتبَِ عَلَیْهِ أنََّهُ مَنْ توََلاَّ
)در ازل( بر او نوشته شده است که هر کس با شيطان دوستی کند، پس شيطان گمراهش 

  (۴کند.)سوی عذاب آتش سوزان راهنمائی میکند و او را بهمی
، جبرى عليه شيطان وجود «كُتبَِ » مفسران در تفاسير خويش می نويسند که در معناى

ى خود و لجاجت با حقّ، : شيطان با ارادهخوانيم کهر آيات متبرکه ديگر مىندارد، زيرا د
سجده نكرد و به كار الله متعال  اعتراض نمود وقسم  ياد كرد كه مردم را گمراه كند.) 

يعنى براساس اراده و تصميمى كه شيطان  «كُتِبَ عَلَیْهِ »نابراين، (  ب .40 -31حجر، 
 .گرفت، گمراه كردن پيروانش براى او حتمى شده است

در مورد آن شيطان متمرد چنين مقدّر و طوريکه در آيه مبارکه بيان شد که: الله متعال 
سزای فيصله نموده است که هر کس از او پيروی کند گمراهش ساخته، و وی را به 

 رساند.اش به عذاب دوزخ میگمراهی
شيطان تنها  شيطان، به معنی پذيرفتن ولايت شيطان بر خود است، بايد گفت که:پيروی از

 كنند، نه هر كسی ديگری که بخواهد. سازد که؛ از او پيروىكسانى را گمراه مى
نخواهد  اى در برانتخاب راه شيطان و پيروى از او جزعذاب قطعى الهى، هيچ نتيجه

ها، انسان را به يك راه سوق می دهد که در نهايت به آتش سوزآن داشت. تمام شيطان
 جهنم منجر می شود.

 دوستی با شیطان: ۀخسار

از جمله  پذيرند،اشخاصيکه رهنمود وهدايات پيامبران الهی را برای وجود الله متعال نمی
چهارم  اين سوره   ۀمبارک ۀآياشخاصی اند که پيروی راه شيطان می باشند، طوريکه در 

دهد مطمئن کند و او را سرپرست خود قرار میکسی که از شيطان تبعيت می» خوانديم:
 «باشد شيطان او را فريب خواهد داد و نهايتاً او را به طرف آتش جهنم خواهد برد.

وجود انسان و دليل حضور انسان در دنيا تقويت صفات  ست که:هم همين اواقعيت امر 
خلاقی خوب و نابودی رذائل اخلاقی است تا به کمال برسد، از اين رو انسان برای ا

تقويت صفات اخلاقی خوب و نابودی رذائل اخلاقی در خود نياز به حريف و مبارزی 
 دارد که بتواند برای رسيدن به اين صفات با او مبارزه کند.

د صفات اخلاقی خوب را هايی است که قصد دارنشيطان يک حريف و مبارز برای انسان
تقويت و رذائل اخلاقی را در خود نابود کنند، بنابراين انسان بايد از شيطان که عيوب او 

کند نهايت استفاده وبهره برداری را برای رسيدن به کمال شخصيت خويش را آشکار می
 داشته باشد.

ر شيطان حضور شيطان در کنار انسان محبت بزرگی از سوی خداوند است، چرا که اگ
توانست به کمال مطلوب برسد ضمن اينکه خداوند برخی از بندگان خود نبود انسان نمی

وَ كَذلِكَ جَعَلْنا فِي كُلِِّ قَرْیةٍَ أكَابِرَ »را نيز شيطان صفت کرده است، طوريکه می فرمايد:
انعام(  ۀسور 123 ۀآي) « شْعرُُونَ مُجْرِمِیها لِیَمْكُرُوا فیِها وَ ما یمَْكُرُونَ إِلاَّ بِأنَْفسُِهِمْ وَ ما یَ 

شان قرار داديم تا در آن دهات، و ما اين چنين در هر قريه )دهی( مجرمان را بزرگان)
 فهمند.(کنند و )ليکن( نمیحيله )و فساد( کنند. اما جز به ضرر خودشان حيله سازی نمی
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بروز ظهور و اگر خداوند به شيطان مريض  و متمرد و سرکش اجازه ابراز وجود و 
قدرت داده است برای اين است که انسان برای رسيدن به کمال با شيطان مبارزه کند و 

شوند در حاليکه شيطان هيچ کس را به خورند و منحرف میدر اين راه برخی فريب می
 کند.زور و اجبار منحرف نمی

وم شيطان ياد طوريکه در آيات متعداد ی از قرآن عظيم الشأن از نقشه ها وپلان های ش
های شيطان در ضمن هشدار داده شده است تا بندگان او از دام وری به عمل آمده است وآ

متابعت  نکنند، اما شيطان تا انسان را به جهنم نفرستد راضی نخواهد شد چرا که انتهای 
 دوستی با شيطان همانا آتش جهنم است.

ستی با شيطان امکان دارد به مال در اين هيچ جای شکی نيست که برخی از انسانها با دو
و ثروت و منصب ومقام عالی دست يايد، اما انتهای اين دوستی که شيطان گناهان را 

 برای انسان زينت داده است آتش جهنم است، بنابراين خداوند متعال از بندگان خودش می
 خواهد مراقب وهوشيار باشند تا اسير دام وتزوير شيطان نشوند.

 :دوستان شیطان
ها تحت تأثير انگيزی را دوست دارند، آندوستان شيطان كسانی هستند كه فتنه و فتنه

جنگند: گيرند و به خاطر دوستی با آنان، با مۆمنان میهای شياطين قرار میوسوسه
مُوهُمْ إنَِّكُمْ وَإِنَّ الشَّیاطِینَ لَیوحُونَ إِلَى أوَْلِیآئِهِمْ لِیجَادِلوُكُمْ وَإِنْ أطََعْتُ »طوريکه می فرمايد:

کنند تا با شما مجادله کنند، اگر از گمان شياطين به دوستان خود القا می)بی؛ «لمَُشْرِكُونَ 
 انعام (  ۀسور 121شويد. () آيه ايشان اطاعت کنيد، يقينا شما هم مشرک می

قرآن عظيم الشأن برای اين اشخاص خصوصيت های خاصی  را ذکر نموده اند که در 
 برخی اشاره بعمل می ايد:ذيل به 

 ترسو بودن:
فُ أوَْلِیاءهُ فَلَ تخََافوُهُمْ وَخَافوُنِ إِن »قرآن عظيم الشأن  می فرمايد: ِ إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّیطَانُ یخَوِّ

ۆْمِنیِنَ  ترساند پس اگر مومنيد ؛ ) در واقع اين شيطان است كه دوستانش را مى  «كُنتمُ مُّ
 (.175عمران: بترسيد(. ) آل از آنان مترسيد و از من

الله  دوستان شيطان، ترس و وحشت است؛ زيرا اولياء ۀنشان واقعيت هم همين است که:
ِ لاَ خَوْفٌ عَلیَهِمْ وَلاَ هُمْ یحْزَنوُنَ »اهل خوف و ترس نيستند.  آگاه » ؛«ألَا إِنَّ أوَْلِیاء اللِّّ

 .سوره اعراف(/4ۀشوند.)آياندوهگين مىباشيد كه بردوستان خدا نه بيمى است ونه آنان 

 ایمانی و شرک:بی

ايمان ايمانی است؛ زيرا شيطان فقط بر افراد بیهای اوليای شيطان، بیاز ديگر نشانه
نَ الْجَنهةِ ينزِعُ عَنْهُمَا لِبَا.»سلطه دارد  سَهُمَا يا بَنِی آدَمَ لاَ يفْتِنَنهكُمُ الشهيطَانُ كَمَا أخَْرَجَ أبََوَيكُم مِّ

ياء لِلهذِينَ لاَ لِيرِيهُمَا سَوْءَاتِهِمَا إنِههُ يرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلهُُ مِنْ حَيثُ لاَ ترََوْنَهُمْ إنِها جَعَلْنَا الشهياطِينَ أوَْلِ 
ای اولاد آدم! زنهار شيطان شما را نفريبد )و در فتنه و گمراهی نه اندازد( )«  ؛«يۆْمِنوُنَ 

شان را از تنشان بيرون کشيد تا ر شما را از جنت بيرون کرد، لباسطوری که پدر و ماد
بينيد شرمگاهشان را به ايشان نمايان کند. البته شيطان و قبيله اش از جايی که آنها را نمی

آورند. ( بينند. البته ما شيطانها را دوستان کسانی قرار داديم که ايمان نمیشما را می
  (.27اعراف:  ۀ)سور

از الله  و ياد او خوف دارد؛ چرا که هر جا نام و ياد خداست، ملائک الهی شيطان 
حاضرند و با حضور ملائک، شياطين جرأت حضور ندارند؛ بلکه شيطان فقط بر کسانی 
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گيرند و به خدا شرک کنند و او را سرپرست خود میسلطه دارد که از او پيروی می
 .ورزندمی

 :سست بنیانی
پذيری از مشخصات مهم ديگر  آنها است طوريکه می فرمايد: ضعف و سستی و آسيب

ِ أوَْلِیاء كَمَثلَِ الْعَنكَبوُتِ اتَّخَذَتْ بیَت ا وَإِنَّ أوَْهَنَ الْبیُوتِ لَ » بیَتُ مَثلَُ الَّذِینَ اتَّخَذوُا مِن دُونِ اللَّّ
اند، كه غير از خدا دوستانى اختيار كرده استان كسانىد  »الْعنَكَبوُتِ لَوْ كَانوُا یعْلَمُونَ 

دانستند، اى براى خويش ساخته و در حقيقت اگر مىهمچون عنكبوت است كه خانه
 (.41ها همان خانه عنكبوت است .) عنکبوت: ترين خانهسست

هايی همچون لانه عنکبوت هستند؛ زيرا خانه بايد ديوار، گاهاوليای شيطان به عنوان تکيه
ازه وساير ملحقات مستحکمی داشته باشد؛ ولی خانه عنکبوت هيچ يکی را دار چت ، درو

آموزد که نه تنها از نيست. شيطان و اوليای او هم چنين هستند. قرآن به مسلمانان می
نيز مقابله کنند؛ چرا که آنان بسيار سست  اوليای شيطان نباشند؛ بلکه با دوستان شيطان

ِ وَالَّذِینَ »فرمايد:  عنصر و ضعيف هستند. طوريکه می الَّذِینَ آمَنوُاْ یقَاتلِوُنَ فِی سَبیِلِ اللِّّ
كَفَرُواْ یقاَتلِوُنَ فِی سَبیِلِ الطَّاغُوتِ فقََاتلِوُاْ أوَْلِیاء الشَّیطَانِ إِنَّ كَیدَ الشَّیطَانِ كَانَ 

اند در كافر شدهكنند و كسانى كه اند در راه خدا كارزار مىكسانى كه ايمان آورده» ضَعِیف ا
جنگند؛ پس با ياران شيطان بجنگيد كه نيرنگ شيطان ]در نهايت[ ضعيف راه طاغوت مى
 .(.76است.) نساء: 

 برادران شیطان:
هنگامی که ارتباط با شيطان از حد معمول ومتعارف فراتر برود و آن قدر تنگاتنگ و 

نوان برادران صميمی ها را به عصميمی بشود که به مرحله برادری برسد، شيطان آن
 .پذيرد و اين نهايت سقوط برای انسان استخويش می

کند که در خرج اموال و صرف دارايی خود قرآن برادران شيطان را کسانی معرفی می
  سراف و تبذير هستند.اِ حد و مرزی قائل نيستند و اهل 

ا إِنَّ آتِ ذَا الْقرُْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِینَ َ»طوريکه می فرمايد:  رْ تبَْذِیر  وَابْنَ السَّبِیلِ وَلاَ تبَُذِِّ
ا رِینَ كَانوُاْ إِخْوَانَ الشَّیاطِینِ وَكَانَ الشَّیطَانُ لِرَبِّهِِ كَفوُر  حق خويشاوند را به او  و  «الْمُبَذِِّ

و اسراف مكن؛ چرا كه  اضافه خرچی مانده را ]دستگيرى كن[ و بده و مستمند و در راه
هايند و شيطان همواره نسبت به پروردگارش ناسپاس بوده دران شيطاناسرافكاران برا

 .(.26ـ  27)اسراء: .است
 گان گرامی!خوانند
گران در قدرت خدا سخن ( بعد از اين که الله متعال ازمجادله 7الی  5يات متبرکه ) آدر 

، می پردازد، دلايل دوباره زنده شدنوآورد، به ردّ ادعاى منکران حشر ونشر به ميان مى
و دو دليل بسيار روشن و واضح را در مورد امکان حشر ذکر نمود: يکى از آن دو در 

 فرمايد:خلقت انسان و ديگرى در خلقت نباتات نهفته است. طوريکه خداوند متعال مى

رَابٍ ثمَُّ مِنْ نطُْفةٍَ ثمَُّ یاَ أیَُّهَا النَّاسُ إنِْ كُنْتمُْ فِي رَیْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فإَِنَّا خَلَقْناَكُمْ مِنْ تُ 
مِنْ عَلَقةٍَ ثمَُّ مِنْ مُضْغةٍَ مُخَلَّقةٍَ وَغَیْرِ مُخَلَّقةٍَ لِنبَُیِّنَِ لَكُمْ وَنقُِرُّ فيِ الْْرَْحَامِ مَا نشََاءُ 

 َ كُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ یتُ ى ثمَُّ نخُْرِجُكُمْ طِفْل  ثمَُّ لِتبَْلغُوُا أشَُدَّ وَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ إلِىَ أجََلٍ مُسَمًّ
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ا یرَُدُّ إلِىَ أرَْذَلِ الْعمُُرِ لِكَیْلَ یَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَیْئ ا وَترََى الْْرَْضَ هَامِدَة  فإَِذَا أنَْزَلْنَ 
تْ وَرَبتَْ وَأنَْبَتتَْ مِنْ كُلِِّ زَوْجٍ بهَِیجٍ   .﴾۵﴿ عَلَیْهَا الْمَاءَ اهْتزََّ

زنده شدن در شک هستيد پس )بدانيد که( ما شما را از خاک  ای مردم! اگر از دوباره
ايم، باز از نطفه، باز از خون بسته، باز از پاره گوشت شکل داده شده و شکل داده آفريده

ايم، )همۀ اين مراحل( به خاطر اين است که برای شما )كمال قدرت خود را( نشده آفريده
دهيم. باز شما را به ها قرار میعين در رحمروشن سازيم، و آنچه را بخواهيم تا زمان م

آوريم، باز تا به حد رشد )جوانی(تان برسيد. و بعضی از شما صورت کودک بيرون می
ترين مرحله عمر و پيری باز گردانيده شود. و بعضی از شما به پستجانش گرفته می

بينی اما وقتی شود تا پس از )آن همه( دانستن چيزی نداند. و زمين را خشک شده میمی
کند و از هر نوع گياهان زيبا و خرم آيد و نمو میکه بر آن باران ببارانيم، به حرکت می

 (۵روياند.)می
یٰا أیَُّهَا الَنّٰاسُ إِنْ کُنْتمُْ فِی رَیْبٍ »:مبارکه می نويسد ۀشيخ مرحوم صابونی در تفسير اين آي

ای مردم! اگر در قدرت باری تعالی بر زنده ساختن  «ترُٰابٍ مِنَ الَْبَعْثِ فإَِنّٰا خَلقَْنٰاکُمْ مِنْ 
مردگان در شک قرار داريد پس بدانيد که او پدرتان آدم را از گِل آفريد، سپس نسلش را 

 از نطفۀ مرکب از آب منی مرد و آب منی زن خلق کرد. 
در  قرطبى امام چکد.يعنى نسلش را از منى بساختيم که از پشت مرد مى «ثمَُّ مِنْ نطُْفَةٍ »

به معنى قطره است و به خاطر کوچکيش به نطفه « نطف»تفسير خويش می نويسد:

  (.۱۲/۶قرطبى موسوم گشته است.) تفسير 
سپس پارۀ  «ثمَُّ مِنْ مُضْغَةٍ »از خون غليظ سرخ رنگ،  خونى  «ثمَُّ مِنْ عَلَقةٍَ علقه »

 ای جويده شده از غذا.گوشت کوچکی همچون قطعه
شکل يافته و شکل نيافته؛ يعنى داراى شکل و صورت کامل و « مُخَلهقَةٍ وَ غَيْرِ مُخَلهقَةٍ »

 احيانا خلقت ناقص.
آن است که خدا سر و دو دست و پا را در آن ايجاد کرده  «مخلقة»ابن زيد گفته است: 

 آن است که چيزى در آن ايجاد نشده است.  «لقةـمخ»است و غير 
براى اين که راز و سرّ قدرت و حکمت خود را نشان دهيم، شما را بر اين  «لَکُمْ لِنبُیَِِّنَ »

 انگيز و نوظهور خلق کرديم.الگوى شگفت
: يعنى تا بدين ترتيب قدرت خود را برايتان بيان در اين مورد می فرمايدزمخشرى  مفسر

نطفه که هيچ کنيم. و در حقيقت هر آن که توانست انسان را از گل خلق کند و سپس از 
تناسبى در بين خاک و آب موجود نيست، و توانست نطفه را به صورت علقه درآورد که 
با هم متفاوتند، سپس علقه را به مضغه و مضغه را به استخوان تبديل کند، همو نيز مى 
تواند آنچه را که اول ساخته است باز آورد. بلکه اين اعاده و باز آوردن در مقايسه با 

  (.٣/۱۴۲کشاف تفسير تر است.)وليه آسانآفرينش ا
و هر چه را که بخواهيم در ارحام مادران باردار قرار مى  «وَ نقُِرُّ فِی الَْْرَْحٰامِ مٰا نَشٰاءُ »

 دهيم تا خلقتش کامل شود. 
 تا زمانى معين که وقت وضع حمل است. «إلِىٰ أجََلٍ مُسَمًّى»
جنين را به صورت طفلى ناتوان که قدرت شنوايى و سپس اين « ثمَُّ نخُْرِجُکُمْ طِفْل  » 

 کنيم.آوريم. و سپس به تدريج او را قوى و نيرومند مىدرمى بينايى و... .  ندارد،
 تا نيرو و عقلتان کامل شود.  «ثمَُّ لِتبَْلغُوُا أشَُدَّکُمْ »
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 ميرند.و بعضى در عهد جوانى مى «وَ مِنْکُمْ مَنْ یتُوََفّٰى»
 رسند.و بعضى به سن پيرى و ناتوانى و خرفتى مى «مِنْکُمْ مَنْ یرَُدُّ إلِىٰ أرَْذَلِ الَْعمُُرِ وَ » 
گردد، بدنى رنجور و اى که به حالت طفلی  بازمىبه گونه «لِکَیْلٰ یَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَیْئا  »

دانست مىکند و هر چه را ناتوان و خردى خرفت و درک و شعورى ناقص پيدا مى
توانست انجام داند، و از انجام دادن آنچه که قبلا مىکند، و آشنا را ناآشنا مىفراموش مى

سْهُ فِی الَْخَلْقِ »شود. خدا فرموده است: بدهد ناتوان مى رْهُ ننُکَِِّ وَ ترََى الَْْرَْضَ .  وَ مَنْ نعُمَِِّ
وقوع حشر است. يعنى اى اين هم دليل دوم براى اثبات معاد است و امکان  «هٰامِدَة  

 بينى. گر! زمين را خشک و مرده و بدون حاصلات مىمخاطب يا اى مجادله
تْ وَ رَبَتْ » وقتى آب بر آن نازل کنيم و باران بر آن بريزد،  «فإَِذٰا أنَْزَلْنٰا عَلیَْهَا الَْمٰاءَ اهِْتزََّ

 گيرد.ه جان مىبه جنبش و حرکت افتاده و رشد و نمو کرده و بعد از مردن دوبار
ى روياند که مايهآور مىو از هرگونه گياه شگفت («5وَ أنَْبَتتَْ مِنْ کُلِِّ زَوْجٍ بَهِیجٍ )» 

 شود.سرور بيننده مى
خداوند  و وحدانيت الوهيت به تقوا، جهل فرا راه اساسی مانع قبلی خوانديم که: در آيات
سوره حج خداوند  5انجامد، در آيهمی شيطان پيروی به که است جهل و همين بوده متعال

وروز روز جزا  در وقوع ورزيدن ، شکجهل متعال  واضح می دارد که  از آثار اين
 .قيامت است

الله  رسولکه  است نقل«. پيونددنمی حالت اين بخواند، به قرآن هر کس»گويد: می عکرمه
 أعوذ بكإني  اللهم»خواندند: دعا را می اين هميشه دعاهايشان صلی الله عليه وسلم در جمله

 فتنة منالعمر وأعوذ بك  أرذل أرد إلى أن من وأعوذ بك الجبن من وأعوذ بك البخل من
و  برممی تو پناه به و از جبن برممی تو پناه به از بخل بارخدايا! من» «.القبر الدنیا وعذاب

دنيا  از فتنه برممی تو پناه عمر و به ترينپست به شوم برگردانده كه از اين برممی تو پناه به
 .«قبر و عذاب

ساخته می فرمايد:   رستاخيز مطرح بر امکان دليل همچنان در اين آيه مبارکه ؛ دومين
را  گياهی هيچ که بينیمی و افسرده را مرده يعنی: آن «بینیمی را خشکیده و زمین»

يعنی:  «را آب بر آن چون پس»شود  سرد و خاموش که ؛ وقتیآتش روياند، همچوننمی
 بسياری سببها بهگياه يعنی: آن «آیددر می جنبش ، بهفروفرستیم»را  بارانآب 

و »کند شود، يا باد میيعنی: بلند می «کندو نمو می»د آيدر می جنبش خود به ونيرومندی
گياه  يعنی: از هرگونه «خرم هایگیاه  از هر نوع»آورد می يعنی: بيرون «رویاندمی

 .ها، گلها ورياحيناز سبزيها، ميوه رعنا و دلربا؛ اعم های  زيبا و از هر رنگ
 بهجت:
قادر باشد، بر  ایمرده زمين ساختنبر زنده  که تیذا . پساست و خرمی ، نيکويیزيبايی
 .نيز تواناست انسان دوباره آفرينش

 الله! چگونهيارسول گفتم»... است: عامر )رض( آمده  لقيط بن شريف از حديث در بخشی
 آيا به ؟ فرمودند:چيست رستاخيز در خلقش اين کند و نشانهمی را زنده مرده متعال خدای
از  که؟ گفتم: بلی ! فرمودند: آيا مجددا در حالیایگذر کرده و علف آبو بی مرده واديی
! فرمودند: خداوند ؟ گفتم: بلی ایگذشتهوادی  دارد بر آن و جوش جنب و خرمی سبزی
 «.ز( خلقشدر )رستاخي وی نشانه است کند و اينمی را زنده مردگان چنيناين متعال
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 انسان از آن می گذرد:مراحل هفتگانه ای که 
طوريکه در فوق هم تذکر يافت؛ مراحل هفت گانه که انسان از آن می گذرد بشرح ذيل 

 جمعبندی وخلاصه گرديده است:
که گياهان و  -خاک انسان از گل است. الله متعال  غذای منی را از آب و  اصل آلف:

 به وجود می آورد. -را می روياند  انواع  نباتات
پس زاد و ولد به وسيله ی نطفه ای ناچيز که اساسا تغذيه اش از آب و خاک است،  ب:

پديد می آيد. نطفه، معلق در منی مرد است. که در هر انزال، ميليونها نطفه )اسپرم يا 
رين نطفه ها اسپرماتوزوئيد( دارد که در يک رقابت شديد و با طی مسافتی طولانی، قويت

به تخمک )اول( مادر می رسند. تخمک، ممکن است از تخمدان مادر، آزاد شده و به 
طرف رحم حرکت کرده باشد و با شرايط پيچيده و خاصی نطفه در تخمک جذب می 
شود و به خواست پروردگار، هسته ی اوليه ی يک انسان متولد می گردد و سپس به 

 جداره ی رحم آويزان می شوند.
نقش می   علقپس نطفه، تغيير شکل می دهد و پس از چهل روز به خون بسته ی  ج:

 يابد و به ديواره ی رحم زن آويزان می شود.
آنگاه به پارچه گوشتی کوچک جويده شده، تبديل می گردد. اين پارچه گوشت نيز پس  د:

از سپری کردن چهل روز، شکل می گيرد، استخوان بندی اش شروع می شود و گوشت 
ولقد خلقناكم ثم »روی آن را می پوشاند و از آن موجودی به نام انسان، صورت می بندد 

و »[. پس از آفرينش به انسان، صورت و سامان می بخشد. ۱۱]اعراف/ «صورنا كم
[. شما را نقش و صورت بست و نقش و ۶۴]غافر/ «صوركم فأحسن صورکم

ی اين مراحل از رحم خارج می صورتهايتان را بس نيکو بست. و يا اين که پيش از ط
شود و ناقص و ناتمام می ماند و به کمال خود نمی رسد. اينها نشان قدرت آفريدگار است 

 که هر چه بيشتر روشن می گردد.
بی نقص و عيب و نقش يافته است و خلقت کامل دارد، اما  «مضغة مخلقه»با اين بيان 

 الخلقه است.معيوب و نقش نايافته و ناقص  «مضغة غیر مخلقه»
نين، پس از سپری شدن اين مراحل و مدت زمان بارداری مادر، به کودکی تبديل جَ  هـ:

 می گردد و در ساعات مقرر به دنيا می آيد،
 آن گاه به تدريج و اندک اندک به رشد جسمانی، عقلانی و... دست می يابد، و:
چندان زياد و يا در سن ! برخی از همان دم ولادت، يا پس از طی زمانی نه بلی  ز:

جوانی و ميانسالی، و يا در همان بدو تشکيل نطفه و مراحل اوليه در زهدان  نوجوانی و
می ميرند و دنيا را ترک می کنند، برخی ديگر به سن پيری و کهنسالی می رسند و آن 
قدر فرتوت و فراموشکار می شوند که به حال دوران کودکی باز می گردند و عقل و 

معمولا عمر طولانی، آفرينش انسان را  حواس را کم کم از دست می دهند.دانش و
[. بی ترديد همه ی اينها نشان وجود و قدرت ۶۸(، ]يس/۷۰دگرگون می کند. )نحل/

صانع تواناست. خداوند، در آغاز انسان را ناتوان آفريد، سپس نيرو و توان بخشيد و پس 
 (. 54يد.)سوره روم آيه از آن بار ديگر او را ناتوان و پير گردان

َ هُوَ الْحَقُّ وَأنََّهُ یحُْیيِ الْمَوْتىَ وَأنََّهُ عَلىَ كُلِِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ   ﴾۶﴿ ذَلِكَ بأِنََّ اللَّّ
ها( به خاطر آن است که )بدانيد( الله ذات حق است. و اين که اوست که اين )قدرت نمايی

 (۶چيزی تواناست.)کند و هم اوست که بر هر ها را زنده میمرده
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َ  بأِنََّ  لِکَ ذٰ » ها و علايم، برهان قاطعی است بر اينکه تنها الله اين نشانه :«الَْحَقُّ  هُوَ  اَللّّٰ
و آنچه  باشد.متعال  پروردگار معبود بر حقی است که عبادت جز برای وی سزاوار نمی

باشد و گواه به اين واقعيت است که خدا آيد از آثار قدرت او مىدر عالم هستى پديد مى
 .حق است

َ  بأِنََّ  لِکَ ذٰ » مطرح کردن موضوع خلقت انسان و گياه براى اين است که  :« الَْحَقُّ  هُوَ  اَللّّٰ
آيد لم هستى پديد مىى امور همانا فقط الله است، و آنچه در عادريابيد خالق و تدبير کننده

پس جايز نيست که  باشد و گواه به اين واقعيت است که الله حق استاز آثار قدرت او مى
 کسی ويا چيزی را  با وی شريک سازيم.

کند و او بر هرچيز زيرا  الله ذاتی است که  مردگان را زنده می «وَأنََّهُ یحُْیِ الَْمَوْتىٰ »
 تواناست.

کاری که او بخواهد هيچ چيز وی را از تحققش درمانده  ( «6) قَدِیرٌ  شَیْءٍ  کُلِِّ  وَأنََّهُ عَلىٰ »
 نتواند کرد.

َ یَبْعثَُ مَنْ فِي الْقبُوُرِ   ﴾۷﴿ وَأنََّ السَّاعَةَ آتیِةٌَ لَا رَیْبَ فِیهَا وَأنََّ اللَّّ
تمام كساني را  و اينکه قيامت آمدنی است هيچ شکی در آن نيست. و اينکه تنها الله است

  (۷كند.)اند زنده مي كه در قبرها آرميده
 گرداند.بخشد و زنده میدوباره حيات می «:یبَْعثَُ »

آورد را پديد نمی آفرينش درکار نبود، الله متعال اين ورستاخيزی يعنی: اگر قيامت
 وی و حکمت نشناختهندارد، قطعا الله با عظمت را  رستاخيز ايمان به که، کسیبنابراين

 .است را نفهميده ديگر خلقت هایو گونه انسان درآفرينش

 همیت ایمان به آخرت و تأثیر آن بر رفتار انسان:أ
 ۀای از عقائد اساسی اسلام است. قضيايمان به روز واپسين يکی از ارکان ايمان و عقيده

 .اسلامی است ۀه دوم عقيددر دنيای پس از مرگ بعد از وحدانيت خداوند پايبعثت 
های قيامت از جمله ايمان به غيبيات ايمان به وقايع عالم پس از مرگ و ايمان به نشانه

و  ها نيست و جز از طريق وحی نبویآنکيف و کان است که عقل انسان قادر به درک 
 .ها وجود نداردراهی برای شناخت آن ايمان بر وحی نبوی

از مواقع ايمان به خودش را  در بسياری متعالبزرگ خداوندهميت به اين روز أبخاطر 
لَّیۡسَ ٱلۡبِرَّ أنَ توَُلُّواْ »:فرمايددهد. همانطور که میبه ايمان به روز قيامت ربط می

ِ وَٱلۡیَوۡمِ ٱلْۡخِٓرِ  کِنَّ ٱلۡبِرَّ مَنۡ ءَامَنَ بٱِللََّّ
 .[۱۷۷قره: ]الب «وُجُوهَکُمۡ قبَِلَ ٱلۡمَشۡرِقِ وَٱلۡمَغۡرِبِ وَلَٰ

هايتان را به جانب مشرق و مغرب کنيد بلکه نيکی )در( کسی )نيکی اين نيست که چهره
ِ »( …است که به خدا و روز آخرت ايمان بياورد لِکُمۡ یوُعَظُ بِهِۦ مَن کَانَ یؤُۡمِنُ بِٱللََّّ

ٰ
ذَ

خدا و روز آخرت گيرد که به )کسی بدانها پند و اندرز می.[۲]الطلق: « وَٱلۡیَوۡمِ ٱلْۡخِٓرِ  
 .ايمان داشته باشد(

گردد و تنها در عمر کوتاه و در بينش اسلامی حيات به زندگی کوتاه دنيا محدود نمی
 .شودمحدود انسان خلاصه نمی

در بينش اسلامی حيات ازنظر زمانی تا ابد و از نظر مکانی بعد از دنيا در بهشتی که 
هايی آتشی که ظرفيت آن به اندازه انسان وسعت آن باندازه آسمان و زمين است و يا در

) دراين  اند، تداوم می يابد.های متمادی روی زمين زندگی کردهاست که در طول سال
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( احمد فائز چاپ خالد  4ـ  3)صفحات  «الیوم الآخر فی ظلل القرآن:»به رساله د مور
 .(ه ۱٣۹۵حسن الطرابيشی، چاپ اول )

 خوانندگان گرامی !
( در باره احوال مردم، مجادله کردن بيهوده، پاداش مؤمنان شايسته  14الی  8در آيات )

 ، بحث بعمل آمده است .

ِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَلَا هُد ى وَلَا كِتاَبٍ مُنیِرٍ   ﴾۸﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یجَُادِلُ فيِ اللَّّ
روشني به و گروهي از مردم درباره خدا بدون هيچ دانش و بدون هيچ هدايت و كتاب 

 (۸.)مجادله برمي خيزند
مراد علم ضروری و بديهی است. از قبيل: اطّلاع انسان از زنده بودن خود، و  «:عِلْمٍ »

 اين که يک، نصف دو است. 
 مراد استدلال درست و حجّت صحيح است.  «:دي  ـهُ »
 که روشنگری کتاب منير: يعنی کتاب(. 4/  مراد کتاب آسمانی است ) أحقاف «:كِتاَبٍ »

 باشد. خداوند متعال از جانب روشن و برهانهای واضح هایحجت حامل
شان فقط جهل است و دستمايه پردازند.يعنی آنان فقط از روى هواى محض به جدل مى

اند حجتی نيز که بهرهبناءً اين جدالگران از دانشی که بدان بينای حق گردند بی.دروغ 
باشند، کتابی هم از نزد الله ندارند که حق را از غالب آيند دارا نمی شانبدان بر مخالفان

 باطل بدان جدا سازد.
طريق توبيخ و سرزنش اين را تکرار کرده است. انگاه  گفته است: به ابن عطيهمفسر
باشند، اما با وجود اين بعضى از مردم ها بسيار واضح و روشن مىگويد: اين مثالمى

 (.۶/٣۵۴کنند.) البحر ى خدا مجادله مىبدون دليل و برهان درباره
و تعقلّ و  برای شناخت انسان راه وطروق انسان متعدّد وجود دارد ، گاهى از راه فكر

اشاره به آن باشد و گاهى به قلب که همانا  «بِغَيْرِعِلْمٍ » شايد كلمهآيد كه تحصيل بدست مى
اشاره به آن باشد و گاهى هم از طريق كتب آسمانى  «دىً ـهُ » شود كه شايد كلمهالهام  مى

 يافته است.  توضيح «وَ لا كِتابٍ مُنِيرٍ »و وحى و نبوّت.که در جمله  

 :نزول آیه مبارکهشأن 
و  ابوجهلدر مورد   کريمه ۀمبارکه می نويسند: اين آي ۀمفسران درشأن نزول اين آي

 با اسلام و پيوسته قرارداشت مکه مشرکان در رأس شد. ابو جهلنازل  حارثنضربن
دهد و می دنيا بيم و خواری ذلت بعد او را به ۀمتعال  در آي خدای ورزيد کهمیدشمنی 

 شد. کشته ذلت و او به پيوست تحقق بههشدار در روز بدر  اين
اسلامی  دعوت و درباره گشتمی مکه هایدر کوچه پيوسته حارثنضربنهمچنين 
 شد. و نيز در بدر کشتهپراکند. امی باطل هایو شايعه داده سازمان گونگونه هاینيرنگ

 ) کذا رواه ابن آبی حاتم عن ابی مالک ، مظهری ( 
ولی حکم آن برای هر  بايد گفت با اينکه نزول آيه متعلق به شخصی خاص شده است،

 کسی که در او اين خصايل رذيله يافته بشوند، عام است.
ى که به حضرت على خبر دادند که يک نفر درباره ابن ابى حاتم آمده است:يتی از ادررو

ى خدا! خدا به ميل کند. حضرت او را خواست و گفت: اى بندهصحبت مى «مشيتّ»
خودش. باز گفت: اگر او بخواهد  خودش تو را خلق کرد يا به ميل خودت؟ گفت: به ميل

گر او شوى يا اگر تو بخواهى؟ گفت: مسلم است اگر او بخواهد. گفت: امريض مى
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يابى يا اگر تو بخواهى؟ گفت: اگر او بخواهد. گفت: هر جا او بخواهد بخواهد شفا مى
کند يا هر جا که خودت بخواهى؟ گفت: هر جا که او بخواهد. گفت: به خدا واردت مى

 شکافتم.گفتى، با شمشير ميان دو چشمت را مىقسم! اگر غير از اين مى

نْیاَ خِزْيٌ وَنذُِیقهُُ یَوْمَ الْقِیاَمَةِ عَذَابَ ثاَنِيَ عِطْفِهِ لِیضُِلَّ عَنْ  ِ لهَُ فيِ الدُّ سَبِیلِ اللَّّ
 ﴾۹﴿ الْحَرِیقِ 

]آن هم[ با حالتی متکبرانه و مغرورانه که سرانجام مردم را از راه خدا گمراه کند؛ برای 

 (۹او در دنيا رسوايی است و روز قيامت عذاب سوزان به وی می چشانيم.)
تابد. ابن عباس از حق روگردان است و به عنوان کفرورزى روبر مى«  ثٰانِیَ عِطْفِهِ  »

 گفته است: وقتى به سوى حق خوانده شود به عنوان تکبر از آن رومی گردانند. 
به معنى تکبر و افاده و غرور است. پس مانند روى « ثنى العطف» زمخشرى گفته است:

  (.٣/۱۴۴گردانند است. )تفسير کشاف 
نْیٰا خِزْیٌ  » «است همچو انسانها  خزی در دنيا برای»  و ذلتی خزی: رسوايی «لَهُ فِی الَدُّ

 و نام دنيوی عاجل از: پيامد بد عذاب است شود و عبارتمی دامنگير مستکبران که است
 به «چشانيممی سوزان او عذاب به و در روز قيامت»، مردم بد بر سر زبانهای و آوازه

 گردد.می جمع هر دو سرا، برايش عذاب که است ترتيباين

مٍ لِلْعَبِیدِ  َ لَیْسَ بِظَلَّ  ﴾۱۰﴿ ذَلِكَ بمَِا قدََّمَتْ یدََاكَ وَأنََّ اللَّّ
و ]گرنه[ خدا اين )عذاب( به سزای آن چيزهايی است که در دست تو پيش فرستاده بود. 

 (۱۰نيست.)به بندگان خود بيدادگر 
ى آن سببيت است؛ زيرا دست انجام شامل مجاز مرسل است و علاقه «بمِٰا قَدَّمَتْ یَدٰاکَ »

پذيرد، اعمال سائر از آنجا که اغلب کارها توسّط دست انجام میى خير و شر است.دهنده
 اعضاء بدان نسبت داده شده است.

 (.40 آيه، نساء 182 آيه عمراندارد )آلکمترين ستمی روا نمی «:لیَْسَ بِظَلِّمٍ »
َ لَیْسَ بِظَلّٰمٍ لِلْعبَیِدِ » والله عادل و دادگر است و به هيچ يک از بندگان خود ظلم  «وَ أنََّ اَللّّٰ

 ى عملكرد ماست. وخداوند متعال عادل است و قهر يا مهر او نتيجه کند. واقعاً الله نمى
 .کندنمی عذاب گناه را بدون بندگانش

َ عَلىَ حَرْفٍ فإَِنْ أصََابهَُ خَیْرٌ اطْمَأنََّ بهِِ وَإنِْ أصََابَتهُْ فتِنْةٌَ  وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یَعْبدُُ اللَّّ
نْیاَ وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبیِنُ   ﴾۱۱﴿ انْقلَبََ عَلىَ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّ

 .(.پرستند )و ايمان قلبيشان بسيار ضعيف استردم خدا را تنها با زبان ميبعضي از م
كنند اما همين كه دنيا به آنها رو كند و نفع و خيري به آنان رسد حالت اطمينان پيدا مي

آورند! و به شوند و به كفر رو مياگر مصيبتي به عنوان امتحان به آنها برسد دگرگون مي
اند و هم آخرت را و اين خسران و زيان آشكاري  ز دست دادهاين ترتيب هم دنيا را ا

 (۱۱است!)
ايمان برخی از انسانها موسمى و سطحى است و حوادث تلخ و  با تأسف بايد گفت که:

 دهد.شيرين روزگارزندگی آنر تغيير مى
خَسِرَ »ارتداد و بازگشت از راه خداوند، قهر شديد الهى و عذاب دوزخ را به دنبال دارد.

کند. پس به بدبختى هميشگى بدين ترتيب دنيا و آخرت خود را تباه مى« الَدُّنْيٰا وَ الَْْخِرَةَ 
 افتد.درمى
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و  رفاه ؛ چونایيعنی: خير دنيوی «او برسد به اگر خيری»« فَإنِْ أصَٰابَهُ خَيْرٌ اطِْمَأنَه بِهِ »
و  مانده قدم خود ثابت و بر دين «گيردمی آرام بدان»صحت وسلامتی   و فراوانیعافيت 

و اگر « وَ إِنْ أصَٰابتَهُْ فتِنَْةٌ انِْقَلَبَ عَلىٰ وَجْهِهِ »ورزد . استمرار می تعالی حق بر عبادت
، يا درخانواده ایيعنی: ناخوشیناملايمات و مصيبتى درروزگار زندگی برايش پيش آيد، 

 گردد. کفر باز می شود و بهمیپيش آيد ، مرتد  ، يا جانشمال
دنيا و  که يعنی: در حالی «کار شدهزيان در دنيا و آخرت» :«ذٰلِکَ هُوَ الَْخُسْرٰانُ الَْمُبيِنُ » 

 و نه است ایو ثنا بهره و سپاس در دنيا او را از غنيمت نه پس است برباد رفته آخرتش
است  ساخته خود آماده صالح بندگان به خداوند متعال که و اجر و آنچه از پاداشدر آخرت 

و اين نهايت زيان و غايت خواری و «آشکار است همانا زيان»دنيا و آخرت زيان «اين»
 رسوايی است.

  :11ۀ شأن نزول آی
آمد و دين بخاری از ابن عباس )رض( روايت کرده است: شخصی  به مدينه می -719

هايش زاد و ولد آورد و گله اسبت، پس اگر همسرش پسر به دنيا میفپذيراسلام را می
زاييد و گله است. اگر همسرش پسر نمیگفت: اسلام دين نيکو و شايسته کرد. میمی
ۀ آي وند متعالگفت: اسلام دين شر و آفت است. پس خداکرد. میهايش زاد و ولد نمیاسب
َ عَلىَ حَرْفٍ...»   .(4742را نازل کرد.)صحيح است، بخاری  «وَمِنَ النهاسِ مَن يَعْبدُُ اللَّه

: مردی از يهود ايمان آورد پس ابن مردويه از قول عطيه از ابوسعيد روايت کرده -720
رد و اموالش از بين رفت. اسلام را به فال بد گرفت و گفت: مُ خودش نابينا شد، فرزندش 

رد، مال و ثروتم تباه گشت و چشمانم نابينا مُ پسرم  ،از اين دين برای من خيری نرسيد
َ عَلىَ حَرْفٍ...» ۀ گرديد. پس آي  نازل شد. «وَمِنَ النهاسِ مَن يَعْبدُُ اللَّه

لَلُ الْبَعِیدُ  هُ وَمَا لَا یَنْفَعهُُ ذَلِكَ هُوَ الضَّ ِ مَا لَا یَضُرُّ  ﴾۱۲﴿ یدَْعُو مِنْ دُونِ اللَّّ
چيزی را به جای الله می پرستند که نه زيانی به آنان می رساند و نه سودی به آنان می 

 (۱۲)از حق( است.)دهد؛ اين است همان گمراهی 
ترين انحراف وبزرگترين مصيبتی است دلبستگى به غيرالله، بزرگ بايد گفت که: شرك و

که انسان بدان مبتلا می شود. شرك، دارای هيچگونه  اساس وبنياد منطقی نمی باشد،  
زيرا پرستش، يا براى رسيدن به سودى است و يا هم جلوگيرى از شرّى، كه عبادت 

منافع زودگذر دنيوی ، ضرر دائمى ونبايد به خاطر  .ها هيچ كدام را ندارندوپرستش بت
ها به دست الله است و غير او هيچ آخرت را نخريم. ومتقيين باشيم که: تمام سود و زيان

 نقشى ندارد. 
لٰلُ الَْبَعِیدُ )»  ى گمراهى وانحراف از راه راست اين آخرين درجه(« 12ذٰلِکَ هُوَ الَضَّ

 است که بالاتر از آن گمراهى وجود ندارد. 

هُ أقَْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لَبِئسَْ الْمَوْلىَ وَلَبِئسَْ الْعشَِیرُ یدَْعُو   ﴾۱۳﴿ لمََنْ ضَرُّ
چه مددگار بد و چه ياران بد خواند كه زيانش از نفعش نزديكتر است، او كسي را مي

 (۱٣هستند!.)
ها آيه مبارکه می نويسد: بنابر يکى از نظريه ۀشيخ مرحوم صابونی در تفسير اين آي

مبتنى بر فرض است؛ يعنى اگر فرضاً نفع و ضرر آن را بپذيريم، حتما ضرر و زيانش 
 (.۶/٣۵۶از نفع آن بيشتر است.) البحر 
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دهد که معتقد است نشان مى را بعضی انسانها مبارکه سفاهت و نادانى  ۀهمچنان آي
 ربر دارد و وقتى از آن شفاعت بطلبد مفيد خواهد بود.پرستش غير خدا برايش سودى د

پرستشگر خود يار و ياور  وارد کند، برای زيان عبادتش که يعنی: بصورت قطع معبودی
ها به دست الله است و تمام سود و زيان .است بسيار ناميمونی و همدم بسيار بد و رفيق

 غير او هيچ نقشى ندارد. 

َ یدُْ  الِحَاتِ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا الْْنَْهَارُ إنَِّ إنَِّ اللَّّ خِلُ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ
َ یَفْعلَُ مَا یرُِیدُ   ﴾۱۴﴿ اللَّّ

يقيناً الله  کسانی را که ايمان آورده و کارهای نيک انجام داده اند، در بهشت هايی در می 
جاری است؛ مسلماً خدا هر چه را بخواهد انجام می آورد که از زيرِ ]درختانِ[ آن نهرها 

 (۱۴دهد.)
ودر ضمن  .ايمان همراه با عمل، كليد نجات است و هيچ يك به تنهايى كارساز نيست

 .ترين عامل براى رها كردن غير اوستهاى حقّ، بزرگايمان و اميد به وعده
ن يافت ، حال به بعد از اين که حال و وضع مشرکان و منافقان مذبذب و متردد بيا

 توضيح زندگی مؤمنان در آخرت  را يادآور شد.می فرمايد: 
خواهد برد که پرناز و نعمت بهشت هايى پروردگار با عظمت  مؤمنان صادق را به باغ

هاى هايش نهرهاى شيروشراب وعسل جارى است و آنها در باغدر زير قصرها و اطاق
 بهشت شاد و مسرورند.

َ یَ » ،امر همين است هرچه را که خداوند متعال بخواهد حقيقت :(«14فْعَلُ مٰا یرُِیدُ)إِنَّ اَللّّٰ
 را بخواهد، عذاب دهد و هرکهمی نيک را بخواهد، پاداش هر که پس آنرا انجام می دهد ،

فرمان و حکم او قابل تعقيب نيست، پس بهشت را ازسر کرم و لطف خود به  کند.می 
 دهد.کند و دوزخ را از روى عدالت و دادگرى به کافران مىمؤمنين عطا مى

 خوانندگان گرامی!
بعد از اينکه در آيات فوق حال مشركان ياوه گو و اهل مجادله و منافقان  به بيان گرفته 

( مبحثی در مورد اينکه الله يار پيامبر  16الی  15تبرکه ) شد ، اينک در در آيِات م
اشاراتی بعمل آمده است. هدف کلی واساسی اين دو آيه  ،صلی الله عليه وسلم  است
 ه ذيل خلاصه وجمعبندی نمود:متبرکه را ميتوان در نقط

پيروزی و ياری رساندن خاتم النبين محمد صلی الله عليه وسلم  در دنيا و آخرت   الف:

 تا دشمنانش ناآميد شوند.

فروفرستادن قرآن به شکل آياتی گويا و روشنی بخش، تا مردم را به سوی حق و  ب:

 درستی و راستی رهنمای وهدايت نموده واز بدی  باز دارد.

نْیاَ وَالْآخِرَةِ فلَْیمَْدُدْ بسَِببٍَ إلِىَ السَّمَاءِ ثمَُّ مَنْ كَانَ یَظُنُّ أنَْ لنَْ  ُ فيِ الدُّ ینَْصُرَهُ اللَّّ
 ﴾۱۵﴿ لْیَقْطَعْ فلَْینَْظُرْ هَلْ یذُْهِبنََّ كَیْدُهُ مَا یَغِیظُ 

كند كه خدا پيامبرش را در دنيا و آخرت ياري نخواهد كرد )و از اين هر كس گمان مي
ري از دستش ساخته است بكند( ريسماني به سقف خانه خود نظر عصباني است هر كا

بياويزد و خود را از آن آويزان نمايد و نفس خود را قطع كند! )و تا لب پرتگاه مرگ 
 (۱۵نشاند؟!)پيش رود( ببيند آيا اين كار خشم او را فرو مي

با تمام قوت بايد گفت که :امداد و نصرت الهى، در دنيا و آخرت قطعى است.ونااميدى از 
 برد. قدرت و نصرت الهى، تعادل انسان را از بين مى
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 می نويسد: «تفسير انوار القرآن»در تفسير خويش  هروی عبدالرؤ ف مخلصمفسير 
 دادن ، ياریاست غير ممکن آسمان او به رسيدن که طوریاست: همان اين معنی حاصل

و غيرقابل  قطعی ناپذير و امریاجتناب تعالی حق محمد صلی الله عليه وسلم نيز از سوی
است:  اين[ 15 ]الحج: «خِرَةِ فَلۡيمَۡدُدۡ بِسَبَبٍ إِلىَ ٱلسهمَاءِٓ »معنای قولی:  . بهاست برگشت
بر فراز سر  که بياويزد زيرا هر چيزی اشخانه سقف را به پندارگر، ريسمانیبايد اين 
معنی  گونه اين «ثمُه لۡيَقۡطَعۡ »، صورت شود و در اينمی ناميده «سماء»باشد، لغتا انسان
 گاهبميرد آن را ببرد تا در اثر خفگی ريسمان و آن آويز کردهخود را حلق شود: سپسمی

برد و ياری می ازبين استشده  خشمش مايه را که ، آنچهکار و تدبيرش آيا اين بنگرد که
 شود؟ هرگز!.می پيامبر صلی الله عليه وسلم از سوی خداوند متعال قطع دادن

رساند و تر مىابن کثيردرتفسير اين آيه مبارکه می نويسد : اين نظر که معنى را روشن
دهد، تفسير  ابن عباس از آيه مبارکه است ، طوريکه می تر، نشان مىسرزنش را بليغ

و  محمدصلی الله عليه وسلم  و کتاب دهنده الله متعال  ياری پندارد کههرکس می:»فرمايد 
آورد، بايد برود می او را بر سر خشم پيامبرش الله به اگر نصرت پس نيست خويش دين

باشد و می پيامبر و دينش دهندهنصرت ناخواهنمايد؛ زيرا خداوند متعال  خواه خودکشی
 چنان بلکه انتحار نيست به امر دعوت اين البته«. نيست شدنیهرگز قطع  نصرت اين
دريا را بياشامد، سر  پسندد، بگو آبامر را نمی گويند: هرکس اينعادتاً می مردم که ستا

 دادن برای تعبيراتی ديگر. چنين از تعبيرات برود... و مانند آن آسمان بر ديوار زند، به
 ايیجبهالعملش  و عکس متصور نيست ایفايده که: از کار و تدبيرش است معنی اين
 .است وتفسير کرده معنی گونه را همين کريمه کثير نيز آيهرسد. ابننمی

خداوند »معنای آيه را چنين بيان کرده است؛  شيخ مفسر زمخشری در تفسير خود کشاف
در دنيا و آخرت يار پيامبر خاتم است. پس هرکس از روی حسادت و عداوت چنان 

ی کند. و چشم اميد و طمع به آن دوخته و خشمش تصور کند که خداوند خلاف آن عمل م
را بالا برده است که پيامبر بر خواسته اش ظفر نخواهد يافت، بايد به هر وسيله ی 

ممکنی که در توان دارد، آن را مورد بررسی قرار دهد و تلاش خود را برای از ميان 
يسمانی به سقف خانه برداشتن آنچه که او را به خشم آورده، به کار گيرد، تا جايی که ر

اش آويزان کند و خود را بدان وسيله از پای در آورد. اين شخص بايد نزد خود بينديشد و 
که  -به فکر فرو رود که اگر چنين اقدامی کند و خود را خفه نمايد، ياری خدا به پيامبر 

 تفسير الواضح، محمد محمود حجازی.(« ) منتفی ميشود؟! -او را به خشم آورده است 
در آيه از سر تمسخر است؛ چون اين شخص حسود در اين مورد به هدف « کيد»کلمه 

 نخواهد رسيد؛ بلکه خود را نابود می کند!؟ ) تفسير الواضح، محمد محمود حجازی.(  
اين آيه در رد دشمنان اسلام است که چشم طمع و حسد به خاموش شدن دعوت اسلامی 
دوخته اند؛ اما خداوند نور خود را به کمال می رساند، پيامبرش را تأييد می فرمايد، از 
دست دشمنان و ناپاکان مصونش می دارد، وحی را پشتوانه اش می گرداند و نشانه های 

 [ ۹و  ۸[، ]صف/ ۵۱ه وی عطا می فرمايد. ]غافر/روشن و روشنی بخش خود را ب
 :همچنان قابل يادآوری ميدانم که

مسلمان  که است آن زيرا گويای است اميد آفرين بسی مسلمانان مبارکه برای ۀآي اين
وتردد را به خود راه دهد ،بالعکس  بايد در هر  شک الهی هرگز نبايد در نصرت
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 .است وی از آن پيروزی سرانجام باشد کهداشته  و يقين شکيبا بوده شرايطی

َ یَهْدِي مَنْ یرُِیدُ   ﴾۱۶﴿ وَكَذَلِكَ أنَْزَلْناَهُ آیاَتٍ بیَِّنِاَتٍ وَأنََّ اللَّّ
الله هر کس را که و اين گونه، قرآن را ]به صورت[ آياتی روشن نازل کرديم؛ و قطعاً 

 (۱۶کند.)بخواهد هدايت می
ى هدايت است، ولى اصل جای هيچ گونه شکی وجود ندارد که :قرآن وسيلهدر اين 

 .هدايت كار خداوند و لطف اوست
خود و  و معانی آشکار بر مدلولات دلالت ، دارایو روشن واضح يعنی «:بَيِّنَاتٍ  »

 .خداوند متعال ازجانب قاطع هایحجت دربرگيرنده
َ يَهْدِی مَنْ » اى نيست. و هدايت دهنده همانا خداست و جز او هدايت دهنده :«يرُِيدُ وَأنَه اَللَّه

کند. يا بر می باشد، هدايترا داشته  هدايتش ابتداء اراده تعالی حق را که يعنی: هرکه
کار، افزايد ـ و قطعاً او را در اين باشد، می يافتهو ره شدههدايت از قبل که کسی هدايت
 .است قاطع و حجت تام حکمت
كند، ولى اراده او تابع حكمت اوست و لذا خداوند هر كه را اراده كند هدايت مى يعنی 

 .هاى لازم را در خودش ايجاد كرده باشدكند كه زمينهكسى را هدايت مى
زمخشری و بيضاوی می فرمايند که :الله متعال  به وسيله ی همچنان مفسران از جمله 

هدايت می کند و به راه راست می برد که می داند آنان مؤمن اند و  قرآن، کسانی را
 دلهايشان از نور ايمان و باور مالامال است و قطعا بر سر حق و هدايت پايدار می مانند.

 خوانندگان گرامی!
( حکم الهی ميان ملتهای پيشين، تواضع همه ی آفريده ها در  18و 17ايات متبرکه ) 

 .مورد بحث قرار ميگيرد گاربارگاه باعظمت آفريد

ابئِِینَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِینَ أشَْرَكُوا  إنَِّ الَّذِینَ آمَنوُا وَالَّذِینَ هَادُوا وَالصَّ
َ عَلىَ كُلِِّ شَيْءٍ شَهِیدٌ  َ یفَْصِلُ بیَْنَهُمْ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ إنَِّ اللَّّ  ﴾۱۷﴿ إنَِّ اللَّّ

دينان( و نصارا و آتش وآنان که يهودی شدند و صابئين )بیاند  كساني كه ايمان آورده
شان فيصله خواهد کرد، پرستان و آنان که به الله شريک آوردند، يقيناً الله روز قيامت ميان

 (۱۷)و از همه چيز آگاه(.)چون الله بر هرچيز گواه است

آنان که در ايمان صادقند، يعنى پيروان محمدصلی الله عليه  :«إِنه الَهذِينَ آمَنوُا »
 وسلم است.

 و يهوديان که به حضرت موسى عليه السّلام انتساب دارند. :«وَ الَهذِينَ هٰادُوا » 
ابئِيِنَ »  «هاو صائبی»(62آيه  : بقرهۀ)مراجعه سورپرستان.و ستاره  : «وَالَصه

 ندارند. وابستگی عليه السلام  انبيا به ديان منتسبأاز يک هيچ به اند کهمشهور فرقه 
اى از نصارى هستند، بواسطه كثرتشان در وقت نزول قرآن، گروه مستقل ظاهرا شعبه

 .فقط دو بار در قرآن آمده است اند، اين كلمهآمده
 گفتهدرمورد اينکه صابئين چه كسانى هستند، رواياتی متعدادی تذکر يافته است ، بعضى 

پرست اند وبرخی می هستند ،برخی بدين باور اند که آنان ملائكه  اند: آنها ستاره پرست
 .گويند ، اينان  گروهى از پيروان نوح عليه السلام هستند

 و آنان که به دين حضرت عيسى عليه السّلام منسوب هستند.«  وَالَنهصٰارىٰ » 

 :نصارى
 براى آن است كه عيسى عليه السّلام در شهر  مفرد آن نصرانى است، گويند: اين تسميه
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 .كرد كه پيروان او را نصارى گفتندناصره زندگى مى
 عالم پرستند و برآنند کهرا می آتش که يعنی: زرتشتيانپرستان. آتش «وَ الَْمَجُوسَ » 

 کتابیو  بوده يکتاپرست در اصلقولی: آنان  . بهاست: نور و ظلمت دو اصل دارای
 شد. برداشته از ميانشان شدند و کتابشانکشيده  انحراف به اند، سپسنيز داشته آسمانی

 اين لفظ فقط يك بار در قرآن عظيم الشأن تذکر رفته است.
 پرست دارد.اشاره به اعراب بت «وَالَهذِينَ أشَْرَکُوا»
َ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يوَْمَ الَْقِيٰامَ » ى گمراه حکم و حتما الله  در بين مؤمنان و پنج فرقه «ةِ إِنه اَللَّه

 فرستد.کند و کفار را به دوزخ مىکند و مؤمنان را راهى بهشت مىقضاوت مى
برحق اند، از  را که است: الله سبحانه وتعالی کسانی معنی اين به ميانشان، فصل قولی به

َ عَلىٰ کُلِّ شَیْءٍ شَهِيدٌ » گرداند.میبر باطلند، جدا و متمايز  که کسانی  گمانبی»« إِنه اَللَّه
از او  ایو ذره امور خلقش و غيره و اقوال از افعال اعم «است چيز گواه خداوند بر همه

 است علم از روی بندگانش در ميان تعالی حق وفيصله رو، حکمماند، از ايننمی پنهان
 باشد؟.می روان راه کدامين به بنگرد که عملش و شيوهدر عقيده  خصیبايد هر ش پس

يعنى توبه « هاد الرجل هودا»يهودى شدند. هود )بفتح اول( رجوع و توبه است  :هادوا
هاد و »كرد و به سوى حق برگشت. و نيز به معنى داخل شدن به دين يهوديت است 

 .يعنى به دين يهود داخل شد« تهود

 صابئیان در قرآن:
إِنه ٱلهذِينَ ءَامَنوُاْ »بقره ( می فرمايد:  ۀسور  62:ۀخداوند متعال در قرآن عطيم الشأن) آي

ِ  ءَامَنَ  مَنۡ  ينَ   ِبِ وَٱلصهٰ  رَىٰ وَٱلهذِينَ هَادُواْ وَٱلنهصَٰ   عِندَ  رُهُمۡ أجَۡ  فَلهَُمۡ  الِح  عَمِلَ صَٰ وَ  خِرِ ٱلۡأٓ  مِ يوَۡ وَٱلۡ  بِٱللّه
بدرستی کسانی که ايمان آوردند و کسانی ».«٦۲ -زَنوُنَ يَحۡ  هُمۡ  وَلاَ  هِمۡ عَلَيۡ  فٌ خَوۡ  وَلاَ  رَبهِِّمۡ 

که يهودی شدند و مسيحيان و صابئيان، هر کس به خدا و روز آخرت ايمان بياورد و 
کردار نيک انجام دهد، پاداششان نزد پروردگارشان )محفوظ( است و نه ترسی بر آنان 

 «.شوندنه اندوهگين می است و

 «:صابئیان»مورد  نطریات مفسران در
 درتفسير خويش می نويسد:الله زمخشری جارمفسر 

صابئيان قومی هستند که از آئين يهوديت و مسيحيت برگشته و فرشتگان را پرستش 
، 1 جلدبه معنی خارج شدن از دين است .)تفسير زمخشری: « صبأ»کردند. کلمه می
 .(146 فحه ص

المحاربي أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي مفسر 
 درخويش می نويسد:

صابئی در لغت به معنی کسی است که ازدينی برگشته و به دين ديگری گرويده است. از 
يعنی از دين خود خارج  «قد صَبَأَ »گفتند: شد میها به کسی که مسلمان میاين روی عرب

ها اشاره شده است، که در آيه بدان «صابئين»و دين جديد را پذيرفته است. و اما  شده
دين سُدی گفته است: آنان گروهی از اهل کتاب هستند. مجاهد گفته است: آنان قومی بی

گفته است: صابئيان  آيند و نه مسيحی. ابن ابی نجيح همهستند که نه يهودی به حساب می
گويند ولی را می« لا إله ألّا الله»ل عراق سکونت دارند و لفظ قومی هستند که در موص

کنند و کتابی هم ندارند. حسن بن ابی الحسن و قتاده هم بر اين باورند که بدان عمل نمی
خوانند و پرستند و پنج نماز را رو به قبله میصابئيان قومی هستند که فرشتگان را می
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سفيان آنان را ديد، خواست که جزيه را از د بن ابیکنند، وقتی که زيازبور را تلاوت می
کنند )و در نتيجه از کار خود آنان بردارد تا اينکه فهميد که آنان فرشتگان را پرستش می 

 .(327-328، ص 1منصرف شد(.)تفسير ابن عطيه: ج 
صابئيان چندين گروه هستند، گروهی ستارگان و گروهی بتان  :آمده است  تفسير آلوسیدر
های مختلفی دارند که هر يک از پرستند و هر کدام از اين دو گروه نيز خود دسته می را
 ها دارای اعتقادات و عبادات خاص خود است. آن

تنها  آنان بت پرست نيستند بلکه می نويسد : صابئيانگروه امام ابوحنيفه )رح(  در مورد 
اند: صابئيان ای هم گفتهشود. عدهکنند همانگونه که کعبه تعظيم میستارگان را تعظيم می

موحدانی هستند که به تأثير ستارگان اعتقاد دارند و به بعضی از پيامبران از جمله يحيی 
کنند و زبور را اند: صابئيان قومی هستند که به خدا اقرار میايمان دارند. برخی هم گفته

خوانند و در واقع از هر کنند و رو به کعبه نماز میخوانند و فرشتگان را پرستش میمی
اند. اما در مورد جواز ازدواج با آنان و خوردن ذبح آنان فقها با هم دينی چيزی را گرفته
 اختلاف نظر دارند.

تاب اختلافی در اين نيست که يهوديان و مسيحيان اهل ک :می نويسد  تفسير قرطبیمفسر
هستند، لذا هم ازدواج با زنان آنان و هم خوردن ذبح آنان و هم وضع جزيه بر آنان جايز 

اختلاف نظر وجود دارد؛ سُدَی و اسحاق بن راهويه « صابئين»است، ولی در مورد 
 اند: صابئيان گروهی از اهل کتاب هستند. گفته

ازدواج با زنان آنان اشکالی  خوردن ذبح آنان و ابن منذر به نقل از ابن اسحاق گفته است:
ای ند: صابئيان قومی هستند که آئينشان آميزهندارد. مجاهد و حسن بن ابی نجيح هم گفته

است از يهوديت و مجوسيت و خوردن ذبحشان جايز نيست. حسن و قتاده هم آنان را 
زبور را خوانند و پرستند و رو به قبله نماز میاند که فرشتگان را میقومی معرفی کرده

 کنند. تلاوت می
آيد اين است که آنان آنچه از مذهب صابئيان برمی قرطبی بعد از نقل اين اقوال گفته است:

در « القادر بالله»وقتی که موحدانی هستند که به تأثير ستارگان اعتقاد دارند، از اين روی 
د. )تفسير داء مورد آنان از ابوسعيد اصطخری سؤال کرد، به کافر بودن آنان فتوا

 .(434-435، ص 1قرطبی: ج 
اما در مورد صابئيان اختلاف نظر وجود دارد، سفيان ثوری به نقل از  تفسير ابن کثير:

مجاهد گفته است: صابئيان ملتی هستند بين مجوسيان و يهوديان و مسيحيان و دين 
 )بخصوصی( ندارند. 

صابئيان گروهی از  :که اندهابوالعاليه، سُدی، ضحاک و اسحاق بن راهويه بر اين عقيد
اند: خوردن خوانند، از اين روی امام ابوحنيفه و اسحاق گفتهاهل کتابند که زبور را می

 ذبح آنان و ازدواج با زنان آنان اشکالی ندارد. 
گفت: صابئيان ملتی مانند مجوسيان هستند. فخر رازی هم از حسن هم روايت شده که می

پرستند بدين معنی که خداوند بر اين باور است که آنان قومی هستند که ستارگان را می
ها واگذار ی عبادت و دعا قرار داده و يا اينکه تدبير امور عالم را به آنستارگان را قبله

 کرده است. 
قول  -داندخدا هم بهتر می-ظاهرترين و قويترين اين اقوال  ابن کثير گفته است: سپس

مجاهد و پيروان او و وهب بن منبه است که اعتقادشان بر اين است که صابئيان ملتی 
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هستند که نه بر دين يهوديان و مسيحيان و مجوسيان هستند و نه به آيين مشرکين اعتقاد 
قی مانده و دين مشخصی ندارند که از آن پيروی کنند. از اين دارند بلکه بر فطرت خود با
ناميدند بدين معنی که از تمام اديان موجود در می« صابئی»روی مشرکان، مسلمانان را 

 ..(104، ص 1)تفسير ابن کثير: ج  آن زمان خارج شده اند.
ای هم آنان د، عدهپرستنصابئيان قومی هستند که ستارگان را می :آمده است  تفسير شوکانیدر 

اند ولی اين غير صحيح است، چون آنان گروه را گروهی از مسيحيان به حساب آورده
، ص 3تفسير شوکانی: ج )معروفی هستند که به هيچ يک از اديان منتسب به پيامبران بر نمی

423). 
نی در اند به روشاز آنچه که مفسران در مورد صابئيان گفته و از پيشينيان خود نقل کرده

اند از اند و هرچه گفتهيابيم که آنان شناختی کافی از اعتقادات و ديانت صابئيان نداشتهمی
روی حدس و گمان و از روی ظاهر عبادات و اوضاع و احوال آنان بوده است، چون 

داشتند. شناختند، تا اين حد با هم اختلاف نظر نمیاگر حقيقت ديانت و معتقدات آنان را می
ه برای ما روشن شده است اين است که صابئيان نه اهل کتابند و نه گروهی از ولی آنچ

 کنند.اهل کتاب و قرآن کريم و سنت نبوی هم اين مطلب را تأييد می

 :و صابئیان  قرآن کریم - 1

 أنَ ۱٥٥ حَمُونَ ترُۡ  لعََلهكُمۡ  وَٱتهقوُاْ  فَٱتهبِعوُهُ  مُبَارَك   هُ نَٰ أنَزَلۡ  بٌ كِتَٰ  ذَاوَهَٰ »فرمايد:خداوند متعال می
]الأنعام:  «۱٥٦ فِلِينَ لغََٰ  عَن دِرَاسَتِهِمۡ  كُنها وَإِن لِنَاقبَۡ  مِن نِ ئِفَتيَۡ طَآ  عَلىَٰ  بُ كِتَٰ ٱلۡ  أنُزِلَ  إِنهمَآ  اْ تقَوُلوُٓ 

[.)اين )قرآن( کتاب مبارک )و پر خير و برکتی( است که ما آن را فرو 155-156
ايم، پس از آن پيروی )و بدان عمل( کنيد و )از مخالفت با آن( بپرهيزيد باشد كه فرستاده

ايم( تا نگوييد کتاب تنها بر دو گروه مورد رحمت خدا قرار گيريد. )آن را فرو فرستاده
 ايم(.خبر بودهها بیفرو فرستاده شده است و ما از بحث و بررسی آنپيش از ما 

 اند:مفسران در تفسير اين دو آيه نظرات مختلفی را به شرح زير بيان داشته
در اين دو آيه خطاب به اهل مکه گفته است: ما قرآن متعال تفسير قرطبی: خداوند  - الف

های تورات و انجيل بر يهوديان و مسيحيان کتابرا بر شما فرو فرستاديم تا نگوييد که 
 ..(144-143، ص 7)تفسير قرطبی: ج  نازل شده و کتابی بر ما نازل نشده است.

آيد که منظور اهل مکه و ديگران از اهل کتاب تنها يهوديان از تفسير قرطبی چنين بر می
غير « اهل کتاب» اند و سياق آيه هم بيانگر اين امر است، پس مفهومو مسيحيان بوده

 گيرد.يهوديان و مسيحيان از قبيل صابئيان و مجوسيان را در برنمی
ی تفسير ابن کثير: علی بن ابی طلحه از ابن عباس روايت کرده است که در دو آيه - ب

فوق منظور از دو گروهی که کتاب بر آنان نازل شده يهوديان و مسيحيان هستند. مجاهد 
اين است که  «فِلِينَ لَغَٰ  وَإِن كُنها عَن دِرَاسَتهِِمۡ »اند. و منظور ازين گفتهو سُدَی و قتاده هم، چن

گفتند، چون زبان آنان با زبان ما تفاوت داشت و در نتيجه فهميديم که آنان چه میما نمی
 .(192، ص 2ها غافل بوديم .)تفسير ابن کثير: ج ما از آن

ها د که منظور از دو گروهی که کتاب بر آندهی مجاهد و همفکران او هم نشان میگفته
فرو فرستاده شده است، يهوديان و مسيحيان هستند و در اصطلاح آنان تنها اين دو گروه 

ها آيند، بنابراين، اهل کتاب شامل صابئيان و مجوسيان و امثال آناهل کتاب به حساب می
ن دو گروه تنها يهوديان و اند: منظور از ايشود. به همين دليل تمام مفسران گفتهنمی

مسيحيان هستند و ابن عطيه در اين مورد ادعای اجماع مفسرين را کرده است. )تفسير 
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، ص 8. تفسير الـمنار: ج 61، ص 8. تفسير آلوسی: ج 405، ص 5ابن عطيه: ج 
204.). 
شاره البيان: دراين آيه تنها به دو کتاب نازل شده بر يهوديان و مسيحيان ا تفسير فتح - ج

های آسمانی، اين دو کتاب از لحاظ اشتمال بر احکام از شده است، چون از ميان کتاب
اند، چون کند بر اينکه مجوسيان اهل کتاب نبودهاند و اين دلالت میهمه مشهورتر بوده

ها نازل شده است سه گروه بودند، گروههايی که کتاب بر آنها هم اهل کتاب میاگر آن
، ص 4گروه. ابن کمال اين سخن را گفته است .)تفسير فتح البيان: ج شدند نه دو می

آيند، کند بر اينکه صابئيان هم اهل کتاب به حساب نمی.(اين آيه همچنين دلالت می281
ها نازل شده آمدند، گروههايی که کتاب بر آنها هم اهل کتاب به حساب میچون اگر آن

 بودند.است بيش از دو گروه می

 : وصابئیان نبویسنت  - 2

در سنت نبوی چيزی وارد نشده است مبنی بر اينکه صابئيان جزو اهل کتاب به حساب 
ها رفتار شود همانطوريکه در مورد مجوسيان آيند و يا اينکه مثل اهل کتاب بايد با آنمی

ها وارد شده است. در حالی که اگر صابئيان هم مثل مجوسيان بودند، در سنت نبوی به آن
شد به اعتبار اينکه اهل کتاب هستند و يا به اعتبار اينکه مانند مجوسيان در ره میاشا

بعضی از احکام ملحق به اهل کتاب هستند.)برای تفصيل موضوع مراجعه شود :آشنائی 
شمسی، ربيع الأول 1394با اديان در قرآن  تأليف دکتر عبدالکريم زيدان دی )جدی( 

 هجری(  1437

َ یسَْجُدُ لهَُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْْرَْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقمََرُ  ألََمْ ترََ أنََّ  اللَّّ
وَالنُّجُومُ وَالْجِباَلُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِیرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثیِرٌ حَقَّ عَلَیْهِ الْعذََابُ 

ُ فمََا لهَُ مِنْ مُكْرِمٍ إنَِّ  َ یفَْعلَُ مَا یشََاءُ وَمَنْ یهُِنِ اللَّّ  ﴾۱۸﴿ اللَّّ
كه در آسمانها و زمين هستند و همچنين  یخدا تمام كسان یكنند براآيا نديدي كه سجده مي

 یآفتاب  و ماه و ستارگان و كوهها و درختان و جنبندگان، و بسياري از مردم،اما بسيار
و هر که را الله خوار کند، او هيچ عزت است، یابا دارند و فرمان عذاب در باره آنها حتم

 (۱۸دهد.))و صلاح بداند( انجام ميگمان الله هر چه بخواهد ای ندارد. بیدهنده
َ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فیِ الَسهمٰاوٰاتِ وَ مَنْ فیِ الَْأرَْضِ » در  که آنان که آيا ندانستی»«ألََمْ ترََ أنَه اَللَّه

در  که و آنان»ها در اقطار آسمان از فرشتگان «کنندمی دهخدا سج هايند برایآسمان
نيز  ى خاکى.و ديگر مخلوقات در عالم زمين و در کره و جن انس از مؤمنان «زمينند
 کنند. می خدا سجده برای
ها با عظمت با ديگر کوهاين کرات  :«وَالَشهمْسُ وَالَْقمََرُ وَالَنُّجُومُ وَالَْجِبٰالُ وَالَشهجَرُ والَدهوَابُّ »

ى تسليم و نهند و سجدهو درختان و حيوانات در مقابل عظمتش سر سجده بزمين مى
 برند.فروتنى و خضوع مى

ابن کثير گفته است: از اين جهت آفتاب و ماه و ستارگان را مخصوصا ذکر کرده است 
ه آنها براى خالق اند. و بدين وسيله روشن شده است ککه آنها مورد پرستش قرار گرفته

 (.۲/۵٣۴برند و آنها در برابر فرمان خدا رام ومسخرند.) مختصرابن کثير خودسجده مى
باشد؛ زيرا تمامى موجودات و غرض از آيه بيان عظمت و يکتايى و پروردگارى مى

عالم هستى در برابر امر و فرمان او مطيع و فرمانبردارند و مطابق امر و تدبير او در 
 کنند. ها نيز در مقابلش سر سجده خم مىو بسى از انسان«وَ کَثِيرٌ مِنَ الَنهاسِ »جريانند. 
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 «است شده ثابت بر آنان عذاب هستند که هم و بسياری» :« عَليَْهِ الَْعَذٰابُ وَکَثِيرٌ حَقه »
 ثابت بر آنان ، عذابزنند و بنابراينسر باز می خداوند متعالبرای اطاعت زيرا از سجده

 .شودمی و لازم
ُ فمَٰا لَهُ مِنْ مُکْرِمٍ » و هر کس  ست.الله متعال ا عزّت و ذلتّ تنها به دست :«وَمَنْ يهُِنِ اَللَّه

تواند خوارى و خفت را از او دور خدا او را به شقاوت و کفر خوار کند هيچ کس نمى
َ يَفْعَلُ مٰا يَشٰاءُ » .وبرطرف نمايد ى خداوند، هيچ مانعى وجود در برابر اراده :«إِنه اَللَّه

کس گرامی دارندۀ وی نيست؛ چرا هرگز هيچو هرگاه خدای کسی را خوار کند   .ندارد
 ای نيست.دهد، مشيتش را معارض و برگردانندهکه خدا هرچه در خلقش بخواهد انجام می

 خزيده کناری به رابخواند، شيطان سجده آيه فرزند آدم چون»است: آمده شريف در حديث
کرد  شد و سجده کردن سجده مأمور به ، فرزند آدمبر من وای گويد: ایکند و میمی گريه
از  لذا دوزخ سر باز زدم از آنمأمور شدم  سجده به که اما من است وی از آن بهشت پس
 «.است من آن

 یادداشت:

 می باشد. تلاوت ۀسجد ازجمله آيات مبارکه، ۀاين سور: 18 ۀآي

 خوانندگان گرامی !
کافران و مکافات مؤمنان  ( در باره موضوعاتی مجازات  24الی  19در آيات متبرکه ) 
 بحث بعمل می ايد.

عتَْ لَهُمْ ثِیاَبٌ مِنْ ناَرٍ یصَُبُّ  هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتصََمُوا فيِ رَبِِّهِمْ فاَلَّذِینَ كَفرَُوا قطُِِّ
 ﴾۱۹﴿ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِیمُ 

باهم اين دو ]گروهِ حق پيشه و باطل گرا[ دشمن يکديگرند که درباره پروردگارشان 
و هايی از آتش بريده شده است، اند بر ايشان لباساختلاف کردند.پس آنان که کفر ورزيده

 (۱۹ريزند.)مايع سوزان و جوشان بر سر آنها فرو مي
اين دو گروه. مراد مؤمنان و کافران بوده که پيوسته در صفوف مختلف مبارزه  «:هذَانِ »

 با يکديگرند. 
طرفين دعاوی. دو دسته مقابل هم. خصم برای يک نفر و بيشتر استعمال  «:خَصْمـاَنِ »
(. 21آيه  گردد، و در اينجا مراد دسته و گروه است )ملاحظه شود سوره : صمی
 شود. ريخته می «:یصَُبُّ »
 آب بسيار گرم و سوزان و جوشان. «:الْحَمِیمُ »

 :روز قیامتصحنه  ازعذاب 
هائی ( جامه، و انگار آتش آنخداوند برايشان آتش دوزخ را تهيه ديدهکسانی که کافرند، )

علاوه . )( شده استو دوختهاست که به تن آنان چست بوده و( برای آنان از آتش بريده ))
اين آب شود. )( آب بسيار گرم و سوزان ريخته میبر آنان( از بالای سرهايشان )ر آنب

اخته و ذوب ( آنچه در درونشان است بدان گدکند کهجوشان آن چنان در بدنشان نفوذ می
 .گردد، و هم پوستهايشانمی

پيروزى دين مجاهد گفته است: دو گروه عبارتند از مؤمنان و کفار؛ مؤمنان نصرت و 
 خواهند و کافران در تلاشند نور خدا را خاموش کنند.خدا را مى

عَتْ لَهُمْ ثيِٰابٌ مِنْ نٰارٍ » آنهايى که کافرند از آتش براى آنان لباسى « فَالهذِينَ کَفرَُوا قطُِّ
 کنند.روند آن را به تن مىدوخته شده است و تا زمانى که به دوزخ مى
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شود و دائماً از بالاى سرشان مواد گداخته به آن تزريق د نمىلباس آتشين دوزخيان سر
،امام قرطبى گفته است: آتش به لباس تشبيه « يصَُبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُسِهِمُ الْحَمِيمُ »شود. مى

عَتْ »گيرد. وشده است؛ چون بسان لباس آنان را دربر مى به معنى دوخته و بريده و « قطُِّ
اين رو به لفظ ماضى آمده است؛ چون آنچه که وعده داده شده  باشد، و ازآماده شده مى

  (.۱۲/۲۶محقق الوقوع است.)تفسير قرطبى 
 از بالای» است شده آماده شانبرای شانحال مناسب لباسیعنوان به دوزخ يعنی: آتش
 شده داغ مجهن آتش وسيله به که است جوشانی حميم: آب «شودمی ريخته حميم سرشان
 .است

 :19 ۀشأن نزول آی
هَذَانِ خَصْمَانِ » ۀ بخاری، مسلم و ديگران از ابوذر ) روايت کرده اند: آي -721

در باره ]شش نفر از قريش سه مسلمان[ علی، حمزه و عبيده ]بن  «اخْتصََمُوا فیِ رَبِّهِمْ...
حارث و سه نفرمشرک[ وليد بن عتبه، عتبه بن ربيعه و شيبه بن ربيعه ]که روز بدر 

حمزه با عُتبَه و عبيده با شيبه و علی کرم الله وجهه با وليد به جنگ تن به تن پرداختند[ 
 نازل شده است.

« تفسير»، نسائی در 3033، مسلم 3966و  3969و  3968صحيح است، بخاری  -4
و بغوی  619« اسباب نزول»، واحدی در 24979، طبری 2835، ابن ماجه 361
 (. 1005« زاد المسير»از ابوذر روايت کرده اند.  2701
هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتصََمُوا فیِ »حاکم از علی ) روايت کرده است: اين کلام الهی  -722
ن نهارٍ يصَُبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ )رَبهِِّمْ فَا عَتْ لهَُمْ ثِيَابٌ مِّ ( يصُْهَرُ بِهِ 19لهذِينَ کَفرَُوا قطُِّ

قَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ )20مَا فیِ بطُُونهِِمْ وَالْجُلوُدُ ) ( کُلهمَا أرََادُوا أنَ يخَْرُجُوا مِنْهَا مِنْ 21( وَلَهُم مه
 در بارة نبرد ما در بدر نازل شده است.( 22يهَا وَذوُقوُا عَذَابَ الْحَرِيقِ )غَمٍّ أعُِيدُوا فِ 

  .روايت کرده اسنادش حسن است.( 386/  2حاکم )
از وجه ديگر از او ) روايت کرده است: در روز بدر حمزه، علی و عبيده بن  -723

شيبه پسر ربيعه  حارث ) در ميدان نبرد آمدند و با عتبه پسر ربيعه، وليد پسر عتبه و
از علی روايت کرده  386/  2ها نازل شده است.) حاکم جنگيدند. اين آيه در بارة آن

 620و واحدی  4744و  3965اسناد آن به خاطر ابوجعفر رازی قوی نيست. بخاری 
 از قيس بن عباده از علی روايت کرده اند از زبان قيس.

روايت کرده است: اين آيه در  ( )رضابن جرير از طريق عوفی از ابن عباس  -724
از شما برتر الله مورد اهل کتاب نازل شده است که خطاب به مسلمانان گفتند: ما در نزد 

تر از کتاب شماست و پيامبر ما از پيامبر شما پيشتر است. و سزاوارتريم، کتاب ما قديمی
) و پيامبران پيشين و به تريم. زيرا به محمد مسلمانان گفتند: ما در نزد خدا از شما شايسته

 همه کتب آسمانی ايمان داريم.

 ﴾۲۰﴿ یصُْهَرُ بهِِ مَا فيِ بطُُونهِِمْ وَالْجُلوُدُ 
هايشان به آن )آب جوشان( گداخته و ذوب های آنهاست و )نيز( پوستآنچه در شکم

 (۲۰گردد.)می

بر اثر آن پوست و داخل بدن و روده و  :«یصُْهَرُ بهِِ مٰا فیِ بطُُونِهِمْ وَ الَْجُلوُدُ »
 شود.آنها ذوب مى احشاء 
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 با چنين و مس آهن کهچنان است حرارت با شدت و گداختن کردن ذوب: «صهر»
، ها و بافتها و احشاء استآنها از روده هایدر شکم شوند. يعنی: آنچهمی گداخته حرارتی
شان ريز ريز و در نتيجه پوست و گوشت و درون ،شود می گداختهجوشان  آب با اين

 شود.پاشان می
هاى ى آن روى کوهدر اين مورد فرموده است :اگر يک قطره)رض(عباس ابن 

آب جوشيده برسر آنها »کند. در حديث است: اين دنيا بيفتد، آن را ذوب و آب مى
شود. ى سر نفوذ و عبور کرده و به داخل بدن وارد مىشود، از کاسهريخته مى

وک پاهايشان به صورت ريزد و از نآنگاه تمام آنچه در داخل دارند بيرون مى
اخراج از ترمذى است و گفته «.) گرددحالت اول برمىزند، سپس به مذاب بيرون مى

 است: حسن صحيح غريب است.(
بر سر آنها ريخته  «حمیم»منظور اين است که وقتى  رازی می فرمايد:امام فخر

طور که پوست ظاهر شود تأثير آن بر ظاهر و باطن يکسان است، پس همانمى
کند. و اين بيان از ها و احشاء را نيز ذوب مىکند، رودهبدن را ذوب و آب مى

 (۲٣/۲۲.)تفسير رازى تر استبليغ « اءَهُمْ أمَْعٰ  فقَطََّعَ  حَمِیما   اء  وَسُقوُا مٰ »ى آيه

 ﴾۲۱﴿ قاَمِعُ مِنْ حَدِیدٍ وَلَهُمْ مَ 
 (.۲۱و برای آنان گرزهايی از آهن ]مخصوص[ است ]که بر سرشان می کوبند.[)

 زنندجمع مِقْمَعَة، تازيانه. گرز. چکش چوگان مانندی که با آن بر سر فيل می «:مَقاَمِع»

ها را روى زمين قرار دهند، تمام اگر يکى از آن مقمعه»و در حديث آمده است: 
 اخراج از احمد(.«.) توانند آن را بلند کنندو جن نمى انس

 ﴾۲۲﴿ كُلَّمَا أرََادُوا أنَْ یخَْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍِّ أعُِیدُوا فیِهَا وَذوُقوُا عَذَابَ الْحَرِیقِ 
گردانند و )به آنها گفته آنها را به آن باز ميهرگاه بخواهند از شدت غم از آن بيرون آيند، 

 (۲۲بچشيد عذاب سوزان را!)شود( مي
زنند، وهمه تلاش خويش را به خرچ می دهد تا دوزخيان براى نجات خود دست و پا مى

هر بار که کفار بخواهند از  نتيجه است.امّا تلاش های  آنان بى از اين عذاب نجات يابند،
م شدّت درد و رنج، سختی و وحشت، غل و زنجير آتشين خود را خلاص سازند و از جهن

 شوند.بيرون روند در آن باز گردانيده می
رسند، کند تا به بالاى آن مىزند و آنها را بلند مىى آتش آنها را مىگفته است: زبانه حسن

ى هفتادخزان )فصل های سال ( پايين زنند و به فاصلهآنگاه با گرز و قمچين  آنها را مى
 (. ۲٣/۲۲آيند.) تفسير رازى مى

تان را می عذاب آتش را که اجسام «وَ ذوُقوُا عَذٰابَ الَْحَرِیقِ »شود: گفته میو برای شان
هاى  ها و عذابتر از آتش دوزخ، غم.دردناك کرديدکه آن را تکذيب مى سوزاند بچشيد.

روحى است.که دوزخيان به آن مواجه اند ،در جنب عذاب جسمی دوزخيان به عذاب 
 تحقير وسرزنش مواجه اند.

هايى را از اين که الله متعال عذاب و نابودى کافران را يادآور شد، پاداش و نعمت بعد
 خاطر نشان ساخت که براى مؤمنان مهيا شده است:

الِحَاتِ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا الْْنَْهَارُ  َ یدُْخِلُ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ إنَِّ اللَّّ
ا وَلِباَسُهُمْ فِیهَا حَرِیرٌ  یحَُلَّوْنَ فیِهَا مِنْ   ﴾۲۳﴿ أسََاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلؤُْلؤُ 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

بی ترديد خدا کسانی را که ايمان آورده و کارهای نيک ه انجام داده اند، در بهشت هايی 
داخل می کند  که از زيرِ ]درختانِ[ آن نهرها جاری است، در آنجا با دستبندهايی از طلا 

 (۲٣ابريشم است.)و لباسشان در آنجا  و مرواريد آرايش می شوند،
به معنی آراستن، و از ماده )حلی(.  (تحَْلِيةَ)شوند. از مصدر زينت داده می «:یحَُلَّوْنَ »
( نخست برای بيان جنس، مِنْ حرف ) «:مِنْ أسََاوِرَ مِن ذَهَبٍ »(. 31آيه : )کهف «:أسََاوِرَ »

 است. (مِنْ أسََاوِرَ )درّ. مرواريد. عطف بر محلّ  «:لؤُْلؤُا  ».و دومی برای تبعيض است

 وضويش آب رسد کهمی تاهمانجايی در بهشت مؤمن زيورات»است: آمدهشريف درحديث
از  که دوزخ اهل لباسدر مقابل  «است در آنجا از ابريشم و لباسشان»«.رسدمی بدان
 شانبرای بود، در آخرتحرام  دنيا بر ايشاندر  که ابريشمين يعنی: لباس .است آتش
 .است حلال

 پوشیدن دستبند های طلیی در جنت:
ورشد که استعمال طلا برای زينت زنان در دنيا جواز وبرای مردان عيب می آبايد ياد 
زيرا در دنيا شاهان بر سر خود تاج ودر دست خود دستبند طلاع می پوشيدند، در  باشد،

است که رسول الله صلی  الله عليه وسلم وقتی که به سفر هجرت ازمکه به حديثی آمده 
سراقه  بن مالک در تعقيب او برای دستگيری کردن آن  مدينه بيرون آمد در يان وخت،

جناب صلی الله عليه وسلم ، حرکت کرد وبه دستور الله متعال اسب سراقه به زمين 
صلی الله عليه وسلم آسب از زمين به دعای آن حضرت  و او توبه کرد، فرورفت و

بيرون آمد، آنگاه آن حضرت صلی الله عليه وسلم به سراقه بن مالک وعده فرمود بود که 
وقتی زيوات، تاج ودستبند ها وساير تزينات کسری پادشاه  فارس به غنيمت در دست 

 بدينترتيب درعهد خلافت حضرت عمر کشور مسلمانان می ايد به تو داده خواهد شد.
زيورات پادشاه ايران در ضمن بقيه ی اموال غنيمت به  فارس فتح شد واين دستبند ها و

دست مسلمانان افتاد، سراقه آنها را مطالبه کرد وبه او داده شد، خلاصه همان گونه که 
هم  پوشيدن تاج برسر، برای عموم مردم رايج نيست، واز جمله اعزار  شاهان است،

اعزار شاهی فهميده می شد ، لذا به اهل جنت دستبند طلا پو چنين دستبند در دست هم از
شانيده می شود ، در باره پوشيدن ،دستبند ها ی  طلا دراين آيه وآيه های سوره فاطر ذکر 

اين دستبند ازطلا می باشند ، ودرآيه ی  سوره ِ نسا  بعمل آمده است وگفته شده است که:
باشند، بنابر اين مفسران  فرموده اند که به اهل آمده است  که اين دستبند ها از نقره می 

وسومی از  جنت سه نوع دستبند  پوشا نيده می شود: يکی از طلا، وديگری از نقره،
 .مرواريد، چنا ن که در آيه مرواريد هم ذکر گريده است. ) تفسير قرطبی (

 بریشم برای مردان حرام است:أپوشیدن لباس 

هل جنت از ابريشم  می باشد، نه تنها أحج ( خوانيدم که: لباس   ۀسور،  23ۀ ولی در) آي
بوده، بلکه ساير ملبوسات جنتيان از جمله: فرش ، پرده وغيره از  آبريشم لباس جنتيان از 

بريشم  می باشد که در دنيا  از همه عمده ترين لباس فهميده  می شود وروشن است که أ
نام يکی است وکيفت وساخت وساز آن نميتوان  هيچ  جنت، با ابريشم دنيا  تنها در ابريشم

 نسبتی بين آنان قايل شد.
بيهقی  با سند جيد از حضرت عبد الله بن عمر  نقل کرده است که  امام نسائی، بزار و

رسول الله صلی الله عليه وسلم فرموده است: لباس  ابر يشم  اهل جنت از گلهای  جنت 
ابر آمده است که: در جنت در ختی می باشد که در روايت حضرت ج بيرون می آيد و
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 ابريشم از آن پديد می آيد ولباس اهل جنت از آن تهيه می گردد.) مظهری (
امام نسائی از حضرت ابو هريره  رضی الله عنه روايت  نموده است که نبی کريم  صلی 

)البخاري   «.الْخرةمن لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في » الله عليه وسلم  فرمود:
 ( 5835)البخاري «. من لا خلاق له في الْخرة الدنيا إنما يلبس الحرير في»،  (5832

صحيح النسائي/ الألباني «.)إن كنتم تحبون حلية الجنة وحريرها فلا تلبسوها في الدنيا»
 من لبس ثوب شهرة في الدنيا؛ ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة، ثم ألهب فيه( »5151
من شرب »همچنان در حديثی آمده است:  ، (2089)حسن/ صحيح الترغيب   «.نارا

كل مسكر »،«5575البخاري »  «.الخمر في الدنيا، ثم لم يتب منها، حرمها في الْخرة
يشربها  فمات وهو يدمنها، لم يتب، لم الدنيا الخمر في خمر. وكل مسكر حرام. ومن شرب

قرطبی به حواله نسائی( کسيکه که در دنيا لباس  ) از  (2003مسلم )   «.في الْخرة
ابريشم بيوشد آن رادر آخرت نمی پوشد  وکسی که در دنيا شراب به نوشد در آخرت آن 
را نمی نوشد وکسی که در دنيا در ظروف  طلا ونقره غذا بخورد ،در آخرت در آنها غذا 

هر سه چيز مختص اهل  نخواهد خورد ، سپس رسول الله صلی الله عليه وسلم ، فرمود :
 .جنت می باشد

مطلب که چون کسی در دنيا اين کار ها را انجام داده وتوبه نکند، او در بهشت از اين سه 
اگرچه درجنت داخل هم باشد، چنانکه در روايت حضرت عبد الله  چيز محروم می ماند،

در دنيا  بن عمر آمده است که رسول الله صلی الله عليه وسلم فرموده است: کسی که 
 شراب نوشيد، وسپس از آن توبه نکرد  او در آخرت از شراب جنت محروم می ماند.

  ) رواه الائمه ـ قرطبی (
 مطالعه کنندگان گرامی!

در اينجا می تواند اين شبهه وارد گردد، وقتی که شخص وارد بهشت می گردد، وباز از 
يست، در اينجا  نبايد چيزی محروم گردد او متحسر ومتأ سف می شود  وجنت جای ن

کسی برای چيزی اندوه وافسوس بخورد ، واگر اين موجب حسرت وافسوس  نباشد، پس 
قرطبی به آن جواب مناسبی داده است، همانگونه که مفسرمحرومی نتيجه ای ندارد، 

درجات اهل متفاوت ومختلف می باشد، وهمه تفاوت را احساس می کنند، اما با  مقامات و
عالی قلوب بهشتيان را به گونه ای قرار می دهد که در آنها نسبت به هيچ اين حال حق ت

 .بالصوابوالله اعلم  .با قی نماند چيزی حسرت وافسوس

 یادداشت ضروری:

و است  حلال و بر زنان حرام بر مردان ابريشم در دنيا پوشيدن آور شد که بايد ياد
طلا و  از ظروف گيریباشد اما بهرهمی حلال زنانزيور بر  عنوان طلا نيز به استعمال

 باشد.می مطلق ـ حرام بر زنان و هم بر مردان ـ هم و آشاميدن در خوردن نقره

 طل برای مردان در دنیا: حکم پوشیدن لباس ابریشم و

پوشيدن لباس ابريشمی در دنيا برای مردان حرام است، چون  ور شديم:آ طوريکه ياد
ُ عَليَْهِ  وَسَلهمَ  هشدار داده که هر کس در دنيا لباس ابريشمی بپوشد در   پيامبرصَلهی اللَّه

مَ عَلَی »آخرت آن را نخواهد پوشيد و می فرمايد: تِی وَحُرِِّ نَاثِ أمَُّ أحُِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِیرُ لِِِ
طلا و ابريشم .»(4754آلبانی در صحيح نسائی آن را صحيح قرار داده ) «ذکُُورِهَا 

اما به  «برای زنان امت من حلال قرار داده شده اند و برای مردان امت من حرام هستند
اندازه چهار انگشت و يا اگر آنچه با ابريشم آميخته شده از ابريشم بيشتر باشد جايز است 
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فتوای با امضای شيخ ابن   (2069، 15-12مسلم) چون در اين مورد حديث آمده است.
 .عثيمين

 استفاده از طل باب برای مردان در دنیا:

برای مردان جايز نيست که از طلا استفاده کنند و آن را بپوشند، پوشيدن آن از منکرات 
است، خواه ساعت باشد خواه انگشتر و يا زنجير، همهء اينها برای مردان حرام است؛ 

ُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلهمَ  أحُِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِیرُ » ور کلی فرموده است:به ط  زيرا پيامبر صَلهی اللَّه
مَ عَلَی ذکُُورِهَا تِی، وَحُرِِّ ناَثِ أمَُّ اين حديث را  4754«صحيح سنن نسائی»آلبانی در  «لِِِ

 صحيح قرار داده است.
 «طلا و ابريشم برای زنان امت من حلال شده اند و برای مردان امتم حرام شده اند»

ُ عَليَْهِ وَآلِهِ وَسَلهمَ پيامبرصَلهی  از به دست کردن انگشتر طلا نهی کرده است. بخاری و   اللَّه
ُ عَنْهُ ذکر کرده اند.  6235بخاری  مسلم اين حديث را به روايت براء بن عازب رَضِیَ اللَّه

 2066و مسلم 
ُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلهمَ  ر طلايی به دست داشت آن مردی را ديد که انگشت  وقتی پيامبرصَلهی اللَّه

یَعْمِدُ أحََدُکُمْ إلَِی جَمْرَةٍ مِنْ ناَرٍ فیََجْعلَهَُا فِی » را بيرون کشيد و دور انداخت و فرمود:
فردی از شما قصد اخگری از آتش می کند و آن را در دستش قرار »2090مسلم  «یَدِهِ 

 (1044)شيخ ابن باز، مجلة الدعوة ش« می دهد.

 ﴾۲۴﴿ الطَّیِّبِِ مِنَ الْقوَْلِ وَهُدُوا إلِىَ صِرَاطِ الْحَمِیدِ وَهُدُوا إلِىَ 
شوند و به راه خداوند شايسته ستايش راهنمائي مي آنها به سوي سخنان پاكيزه هدايت مي

 (۲۴گردند.)
 گردند. يعنی رهنمود می«:هُدُوا»
آور و لبريز رور و نشاطپسخنان زيبا و پسنديده. مراد سخنان روح «:الطَّیِِّبِ مِنَ الْقَوْلِ »

از توحيد، تسبيح، علم سودمند، امر ازصفا و صميميتّ تاگفتار شيرين به زبان بياورند؛ )
گويى و دروغ موجود ( زيرا در بهشت بيهوده هابه معروف، نهی از منکر ومانند اين

نمايد که وی را بر او ايشان را در بهشت به حمد و شکر خويش رهنمای  می نيست.
 گويند.اند ثنا وسپاس میاش نيک ومزد عظيمی که دريافت کردهپاد

« وَهُدُوا إلَِى الطَّیِّبِِ مِنَ الْقَوْلِ  »مراد از  : که حضرت ابن عباس )رض( فرموده است
 .. بعضی فرموده اند که مراد ازآن قرآن است )قرطبی(است «الا الله لا اله» طیبه کلمه 

، الحمدلله که: مراد از آناين ؛ ازجملهاست شده نقل باره اين نيز در ديگری همچنان اقوال
 آمده شريف در حديث کهچنان است در آخرت پاکيزه، يا سخن يا طوريکه گفتيم قرآن

 شود.می الهام گفتنتسبيح  بهشتيان است: به
شوند که عبارت است هدايت مىرا ه به صراط مستقيم به  :«وَهُدُوا إلِىٰ صِرٰاطِ الَْحَمِیدِ »

صلی الله عليه  از: ايمان به وی، پيروی از رضوانش، عمل به کتابش و سنتّ پيامبر
 وسلم.

 خوانندگان گرامی!
کافران راه مسجدالحرام را بر مردم می ( درمورد اينکه  29الی  25در آيات متبرکه ) 

 ی آورد.بستند. حج خانه ی خدا ، بحث بعمل م

ِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعلَْناَهُ لِلنَّاسِ  إنَِّ الَّذِینَ كَفرَُوا وَیَصُدُّونَ عَنْ سَبِیلِ اللَّّ
 ﴾۲۵﴿ سَوَاء  الْعاَكِفُ فِیهِ وَالْباَدِ وَمَنْ یرُِدْ فِیهِ بإِِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نذُِقْهُ مِنْ عَذَابٍ ألَِیمٍ 
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دارند که ما باز می ورزيده و ]مردم را[ از راه الله  و مسجدالحراممسلماً كسانى كه كفر 
ايم آن را برای همه مردم اعم از مقيم در آنجا و باديه نشين )آينده( يک برابر قرار داده

)برای آنان عذاب سخت و دردناک است(، و هر کس به قصد ظلم در آنجا مرتكب الحاد 
 (۲۵چشانيم.)دناک می)شرک و قتل( گردد، او را از عذاب در

مراد مکه است که به سبب اهمّيت فراوان مسجدالحرام، از مکه بدان  «:الْمَسْجِدِ الْحَرَام»
 تعبير شده است.

و  و زيارت مناسک قصد ادایبه هستند که در آيه مبارکه کسانی« وَٱلۡباَدِ  » مراد از:
 .يا غيرآنان نشينان باديهاز  آيند، اعممی مسجدالحرام سویبه عبادت

امام  قرطبى می فرمايد: هدف ازآن وختی بود که :در سال حديبيه پيامبر صلىّ اّللَّ عليه  
 (. ۱۲/٣۱و سلمّ را از ورود به مسجد الحرام مانع شدند.)تفسير قرطبى 

يسد مفسر تفسير صفواة التفاسير می نو، باز می دارند، جلوگيری می کنند :« وَیَصُدُّونَ  »
ى مضارع آورده است تا صيغه را به  «وَیَصُدُّونَ  »که از اين جهت در ايه مبارکه کلمه 

الََّذِینَ »ىکنند. و نظير آن آيهرا سدّ مىالله  بر استمرار دلالت کند؛ يعنى کافران هميشه راه
جَعلَْنٰاهُ لِلنّٰاسِ سَوٰاء  الَْعٰاکِفُ فیِهِ وَ الََّذِی » .باشدمى ، «آمَنوُا وَ تطَْمَئِنُّ قلُوُبهُُمْ بِذِکْرِ اَللِّّٰ 

نشين در آن ايم و مقيم و باديهعبادت انسان قرار داده جايى که آن را محل نسک و  «الَْبٰادِ 
 برابرند. 
ى خدا عملى پليد را اگر يک نفر قصد کند که در خانه )رض( می فرمايد: ابن مسعود

چشاند. و مجاهد گفته است: يعنى در آنجا مانند او مى انجام دهد، خدا عذاب دردناک را به

 (.۲٣/۲۵تفسير رازى  شوند.)ها چند برابر مىحسنات گناهان و بدى
 :آیه این حکم ۀنظریات فقها دربار

و  می فرمايد: مقيمان)رح( ی اند: امام مالک أحکم اين آيه دارای اختلاف ر ۀفقها در بار
برابر دارند.  حقی مکه در سراها و منازل شوند، همهوارد می مکه به که مسافرانی
 ، فرود آيد وصاحبيافت که تواند در هرجايیمی مکه به واردشونده برآنند که جمعی
 او را جای که استـ مکلف  ناخوش باشد چه خوش آيد ـ چهفرود می او در آن که منزلی

 صاحبانو  نيست مانند مسجدالحرام مکه سراها و منازل نند کهبرآ ءدهد. اما جمهور فقها
 بازدارند. در آن را از فرودآمدن توانند مسافرانآنها می

و اجاره  جواز فروش بودنبر ممنوع  کريمهۀ آي جمهور، با اين رأی نيز برخلاف حنافأ
 ، تمامآيه در اين مراد از مسجدالحرام آنجا کهاند: از و گفته کرده استدلال مکه منازل دادن
الله صلی الله عليه وسلم و ابوبکر و عمر  رسولازرفتار عملی  اينکه به و با توجه است مکه

 قرار دادند ـ چنين مساوی همه برای لاً را عم مکه هایاز خانه استفاده )رض(  نيز ـ که
 مکه منازل دادن اجاره و به ، فروشبنابراين .است مکه ۀ همآن  مراد از شود کهاستنباط می
 جواز ندارد.

 :25 ۀشأن نزول آی
ابن ابوحاتم از ابن عباس )رض( روايت کرده است: سرور کائنات ) عبدالله بن  -726

ها مهاجر و ديگری از انصار بود فرستاد. و اين انيس را با دو نفر ديگر که يکی از آن
کردند. در آن حال عبدالله بن انيس خشمگين شد و انصاری را به نياکان خود فخر میدو 

وَمَن یرُِدْ فیِهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ ... تا »به قتل رساند، مرتد شد و به مکه گريخت. در باره او 
نازل شد.)ضعيف است، ابن ابوحاتم از ابن عباس روايت کرده چنانچه ابن کثير  «آخر 
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آورده در اين اسناد ابن لهيعه ضعيف است و عطاء بن دينار از  271/  3« تفسير»در 
 (. 1779« تفسير شوکانی»سعيد بن جبير نشنيده. 

 دربارهکريمه  است: آيه آمده نزول سبب )رض(  در بيان عباساز ابن ديگری روايت به
الله صلی الله عليه وسلم  واصحاب  رسول که گاهشد آن نازل وی وياران حرب بنابوسفيان

 بازداشتند. از مسجدالحرام حديبيه را در سال شان

رْ بیَْتيَِ لِلطَّائِفِینَ  بْرَاهِیمَ مَكَانَ الْبَیْتِ أنَْ لَا تشُْرِكْ بِي شَیْئ ا وَطَهِِّ أنْاَ لِِِ وَإذِْ بوََّ
كَّعِ السُّجُودِ   ﴾۲۶﴿ وَالْقاَئمِِینَ وَالرُّ

]کعبه[ را برای ابراهيم آماده کرديم ]و از او پيمان وقتی که جايگاه خانه و ]ياد کن[ 
گرفتيم[ که هيچ چيز را شريک من قرار مده و خانه ام را برای طواف کنندگان و قيام 

( پاک و یبتها و از هر گونه آلودگ یکنندگان و رکوع کنندگان و سجده کنندگان )از آلودگ
 (۲۶پاکيزه گردان.)

أنْاَ» أنْا لِِبْرَاهِیمَ مَكانَ الْبَیْتِ »ساختيم. وارد کرديم. شناسانديم. آماده «:بَوَّ جای کعبه : «بَوَّ
را برای حضرت ابراهيم  عليه السلام آماده ساختيم. مکان قديمی کعبه را به ابراهيم نشان 

 داديم. ابراهيم را به محلّ کعبه رسانديم.
 ن دور کعبه. طواف کنندگا «:الطَّآئفِِینَ »
 ايستادگان در نماز.  «:الْقَآئمِِینَ »
كَّعِ »  رکوع برندگان در نماز.  «:الرُّ
برندگان در نماز. اين سه کلمه  اشاره دارند به سه رکن از ارکان مهمّ سجده «:السُّجُودِ »

 نماز که قيام و رکوع و سجود است، و لذا ذکر آنها کنايه از خود نماز است.
 سير آيه مبارکه می نويسد که: يعنى آن را تنها به نام من بنا نهاده و بس.ابن کثير در تف
 .(۲/۵٣۹) مختصر 

کَّعِ الَسُّجُودِ » رْ بیَْتِیَ لِلطّٰائِفِینَ وَ الَْقٰائِمِینَ وَ الَرُّ  از شرک «کن مرا پاک و خانه»  :«وَطَهِِّ
و »نماز برای در آن «کنندگانقيامو » خانه آن به «کنندگانطواف برای» بتان وپرستش
 .نمازگزاران يعنی: برای «کنندگانو سجده کنندگانرکوع

ديده می شود که مقام ومنزلت نماز و نمازگزار به قدرى عزيز ومعتبر ست  كه حتىّ 
 ابراهيم عليه السلام  بايد خادم مكان آن باشد.

قائمون يعنى نمازگزاران. خدا مهمترين ارکان  « وَالْقَائمِِینَ »قرطبى می نويسد که: امام 
 (.۱۲/٣۷آور شده است .) تفسير قرطبى  نماز يعنى قيام و رکوع و سجود را ياد

 اين آيه هروی می نويسد: مفسير تفسير تفسير انوار القرآن شيخ  عبدالرؤ ف مخلص
 شرکدر آن  که است الحرام بيت از مقيمان کسانی و توبيخ طعن متضمن کريمه
توحيد و  ! بدانيد کهابراهيم ولای مدعيان و ای بيت حريم ساکنان اند. يعنی: ایورزيده
بر  تعالی ، شرط حقپرستیو بت از شرک بيت حريم داشتننگاهو پاک پرستیيگانه
 شرط و بهاين ا بهآيند بود اما شممی بعد از وی که عليه السلام  و کسانی ابراهيم پدرتان
کرديد و در  رانصب بتان کعبه و در خانه آورده شرک وفادار نمانديد بلکه پدرتان ولای
 آلوديد. پليدی را به کعبه کارتان با اين نتيجه

ِ یأَتْوُكَ رِجَالا  وَعَلىَ كُلِِّ ضَامِرٍ یأَتِْینَ مِنْ كُلِِّ فَ  نْ فيِ النَّاسِ باِلْحَجِّ ٍ عَمِیقٍ  وَأذَِِّ جِّ
﴿۲۷﴾ 

و )به ابراهيم گفتيم که( در ميان مردم برای حج اعلان کن، تا پياده و )سوار( بر هر شتر 
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 (۲۷سوی تو بيايند.)آيند، بهلاغری که از هر راه دور می
 اعلام کن. آگهی کن.  «:أذَِِّنْ »
 جمع راجِل، پيادگان. حال است.  «:رِجَالا  »
شتر لاغر و باريک اندام. مراد استفاده از مرکبهای قوی و دارای عضلات  «:ضَامِر»

آب و علف را داشته قوی و محکمی است که تاب تحمّل بيابانهای خشک و سوزان و بی
 باشند. 

مراد استفاده از هرگونه امکانات، برای شرکت در اين «: رِجَالا  وَ عَلیَا كُلِِّ ضَامِرٍ »
 فريضه مهمّ است. 

ِ وَ أَ » نْ فِی الَنّٰاسِ باِلْحَجِّ و در ميان مردم براى اداى حج بانگ برآور و آنها را به : «ذِِّ
 فراخوان. «بیت العتیق»حج و زيارت 

که ابراهيم ساختمان بيت را تمام کرد به او گفته شد: ابن عباس گفته است: بعد از اين
رسد. فرمود: تو جار بده و من مردم را به سوى حج فراخوان، گفت: خدايا! صدايم نمى

کنم، آنگاه ابراهيم بربالاى کوه ابو قبيس رفت و با صداى بلند جار داد: اى ابلاغ مى
ام مراسم حج و زيارت اين خانه را به شما داده است، تا در پاداش مردم! خدا دستور انج

آن بهشت را به شما عطا فرمايد و شما را از آتش دوزخ پناه بدهد. بنابراين حج را انجام 
ها در پشت مردان و رحم زنان آن را لبيک گويان اجابت کردند و دهيد، پس تمام نطفه

 (.۲٣/۲۷.) تفسيررازى لبیک اللهم لبیکگفتند: 
شد،  فارغ کعبه عليه السلام  از بنای اند: بعد از اينکه  ابراهيمگفته از مفسران جمعی
صدا   حج برای مردم دستور داد تا در ميان وی آمد و به عليه السلام  نزد وی جبرئيل

، کنم ابلاغ ردمم به را چگونه پيام عليه السلام  گفت: اين ابراهيم که است برآورد. نقل
برآور و عليه السلام  گفت: تو صدا   رسد؟ جبرئيلنمی آنان به من صدای کهدرحالی
بر فراز  قولیخود و به عليه السلام  بر مقام ابراهيم گاهما. آن بر عهده رساندنش

ندا  و چنين برآمد ابوقبيس بر فراز کوه قولیبر فراز صفا و به قولیحجرالاسود و به
 و بر شما حج خود برگرفته برای ایپروردگار شما خانه ! بدانيد کهمردم ای درداد: هان

 نقل ،«لبیك اللهم لبیك»گوييد،  را اجابت پروردگارتان پس گردانيده را فرض خانه اين
 همهعليه السلم را به  ابراهيم صدای کردند و خداوند متعال سر خم که: کوهها همه است

 پدرانشانهای و پشت مادران در رحمهای که کسانی همه و نيز به زمين و اکناف اطراف
و  از سنگعليه السلام را شنيدند ـ اعم ابراهيم صدای که چيزهايی همه بودند، رسانيد پس

 به که بر آنان مقدر کرده امتتا روز قي متعال  خدای که کسانی ـ و همه و غيره درخت
 حاضريم فرمان: به«لبیك اللهم لبیك»دادند:  شوند، جواب  مشرف کعبه خانه حج

و  عباسرا از ابن کثير آنابن که است مضمونی همان اين«. حاضريم فرمان بارخدايا! به
. . والله اعلماست کرده نقلح صال ديگر از سلفجبير و جمعی و سعيدبن مجاهد و عکرمه
 ( هروی تفسير انوار القرآن:تأليف عبدالرؤ ف مخلص)ملاحظه شود 

 «تا» ندا درده حج برای مردم ! در ميانابراهيم ای «یأَتْوُکَ رِجٰالا  وَ عَلىٰ کُلِِّ ضٰامِرٍ »
  «بيايند و سوار بر هر شتر لاغری تو پياده سویبه»  زایران

هايش به ماهيچه به معناى حيوانى است كه چربی  بدنش آب شده و گوشت : «ضامِرٍ »
 .تبديل شده و چابك است، مانند حيوانى كه برای مسابقات آماده است

ٍ عَمِیقٍ »   آيد.هاى دور مىشتر لاغر از راه :«یأَتْیِنَ مِنْ کُلِِّ فجَِّ
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دو كوه و در راه وسيع بكار رود جمع راه وسيع. راغب گويد: فجّ شكافى است ميان  :جــف
 .آن فجاج است

گردد و براى احترام است؛ به شتر برمى «یأتین»امام  قرطبى گفته است: ضمير در 
زيرا با صاحبش قصد حج را کرده است. همان گونه که اسب جهادگران مورد تکريم 

 .(۱۲/٣۹تازند.) قرطبى مى هايى که در راه خدا، اسبوَالَْعٰادِیٰاتِ ضَبْحا  اند: قرار گرفته
خداوند متعال   شدند پسسوار نمی برمرکب در سفر حج زمان تا آن گويد: مردممجاهد می
 داد، که حکم آن هم رخصت آنان را به حجدر مراسم  و نيز تجارت بر مرکب سوارشدن
 بعدی توضيح می يابد: ۀدر آي و هم آيه در اين

 :27 ۀشأن نزول آی
ابن جرير ازمجاهد روايت کرده است: مسلمانان در ابتدا ]وقتی برای ادای مراسم  -727

یأَتْوُکَ رِجَالا  وَعَلَى کُلِِّ ضَامِرٍ »شدند. پس خدای بزرگ آمدند[ سوار مرکب نمیحج می
ٍ عَمِیقٍ  فر لازم ها دستور داد که آنچه را در سرا نازل کرد و به آن :«یأَتْیِنَ مِنْ كُلِِّ فجَِّ

به  25057دارند با خود بياورند و اجازه  سواری و تجارت را هم به آنان داد.)طبری 
 .قسم مرسل روايت کرده است.(

ِ فيِ أیََّامٍ مَعْلوُمَاتٍ عَلىَ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بهَِیمَةِ  لِیشَْهَدُوا مَناَفعَِ لَهُمْ وَیذَْكُرُوا اسْمَ اللَّّ
 ﴾۲۸﴿ هَا وَأطَْعِمُوا الْباَئِسَ الْفقَِیرَ الْْنَْعاَمِ فَكُلوُا مِنْ 

تا شاهد منافع گوناگون خويش ]از برکت اين سفر معنوی[ باشند، و نام خدا را در ايام 
معيني بر چهار پاياني كه به آنها روزي داده است )هنگام قرباني كردن( ببرند )و هنگامي 

 (۲۸فقير را نيز اطعام نمائيد.)كه قرباني كرديد( از گوشت آنها بخوريد، و بينواي 
هدف از آن سود مادی همچون تجارت وداد وگرفت تجارتی ، و سود معنوی  «:مَناَفعَِ »

 همچون عبادت و عفو و مغفرت است.
عْلوُمَاتٍ » چند روز معين و مشخّص. مراد روز عيد و دو روز يا سه روز بعد  «:أیََّامٍ مَّ

يد و يک روز بعد از آن و بعضی هم ده روز از آن است. برخی هم روز عرفه و روز ع
 اند.الحجّه دانستهذی
 (. 1آيه   چهارپايان اهلی )سوره : مائده «:بَهِیمَةِ الْنَْعَامِ »
معنی مستفاد از اين بخش آيه، اين است که گوشت قربانی بايد به  «:فَكُلوُا مِنْهَا وَ...»

مين مِنی بر روی زمين انداخته مصرفهای لازم برسد. ديگر گوشتهای قربانی در سرز
نشود تا گنديده و يا در زير خاکها مدفون گردد. بلکه اگر نيازمندانی در آنجا و در آن 

هرگونه که شده است به مناطق  - در صورت امکان -زمان پيدا نشوند، بايد گوشتها 
 ديگری حمل و به مصرف برسد. 

  سخت نيازمند. مستمند. «:الْبَآئِسَ »
يعنی تا مردم در حج  تا فوايد دينى و دنيوى را به دست آورند.: «هَدُوا مَنٰافعَِ لَهُمْ لِیَشْ »

شاهد منافع خويش باشند؛ که اين منافع عبارت است از: کفاره شدن گناهان، به دست 
 آوردن ثواب و حسنات، سود بردن در تجارت، ادای طاعات و ديگر خيرات و برکات.

 قولی. بهاستحج  مناسک ، ادایمنافع برخی از مفسران می نويسند که هدف از آن 
 .هاستهدايا و قربانی و ذبح ديگر: مراد، تجارت

را نکره آورده است که قصد بيان « منافع»امام فخر رازى گفته است: از اين جهت 
عى که در ديگر عبادات منافعى دينى و دنيوى مختص به اين عبادت را داشته است، مناف
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دنيا و  مراد، منافع»گويد: )رض(  می عباسابن (. ۲٣/۲۹موجود نيست.)تفسير رازى 
 « هر دو است آخرت

ِ فِی أیَّٰامٍ مَعْلوُمٰاتٍ عَلىٰ مٰا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِیمَةِ الَْْنَْعٰامِ » خدا را  و تا نام»:«وَ یَذْکُرُوا اِسْمَ اَللّّٰ
ها ياد هدايا و قربانی ذبح الله  را در هنگام : تا نامیعنی «ياد کنند علومیمدر روزهای 

يعنی هنگام ذبح شتر، گاو و گوسفند در ايام معين و معلومی که عبارت از دهم کنند. 
باشد، نام خدا را در حالی ببرند که سپاسگزار اويند بر الحجه و سه روز بعد از آن میذی

بدين ترتيب اين نکته را يادآور شده است که  رزانی داشته است،نعمتی که به ايشان ا
غرض اصلى عبارت است از ذکر نام خدا در موقع ذبح، و در اين مورد با مشرکين 

 (.٣کشاف دهند.)تفسير ها انجام مىيا بت« نصب»مخالفت شود که آنها ذبح را براى 
، همان ابوحنيفه از ياران حسن و محمدبن و ابويوسف نزد مالک« معلومات ايام»
وشافعی:  ابوحنيفه اما در رأی است و دو روز بعد از آن روز عيد قربان النحر، يعنیايام
 روز عيد قربان آن آخرين که الحجهذی روز اول از: ده است عبارت :«معلومات ایام»
 نظر اند. نيز بر اين باشد. و اکثر مفسرانیم
وبرای شان مستحب است از گوشت قربانى حيوانات ذبح شده خود  :«فکَُلوُا مِنْهٰا »

   .بخورند
و از آن به فقير و محتاج بدهيد که سخت در بينوايى قرار  :«وَ أطَْعِمُوا الَْبٰائِسَ الَْفقَِیرَ »

 را ضعيف کرده است.دارد، و به فقير بدهيد که فقر او 
يعنى بينوا و آن کسى است که فقر و بينوايى از سيما و  «بائس»ابن عباس گفته است: 

نياز شود. اما فقير چنان نيست؛ زيرا لباسش مرتب و سيمايش سيماى بىلباسش نمايان مى
 است.

 ج:ـح
ً   حج   و  کعبهخانه  طواف  عبادت  اداء  بمنظور  مکه  قصد  از  است  عبارت  شرعا
بخاطر   تنها  حج  ديگر مناسک  و  درعرفه  ووقوف الحاج  ومروه  صفا  بين  سعی
 او.  رضای  طلب  و  خدا  امر  اجابت
ضرور  از  کهاست  فرايضی  از  يکی  و  است  اسلام  پنجگانه  ارکان  از  يکی  حج
مر  و  کافرانکارکند،  را  آن  وجوب  هرکس  بنابراين  .است  شده  شناخته  دين  يات
 باشد.می  اسلام  از  تد
حج   ءعلما  جمهور  برگزيده  بقول  بنا
)  «وأتموا الحج والعمرة لله»   ۀآي  زبرا  .است  شده  واجب  هجری  ششم  سال  در
  نازل  سال  درآن  .دهيد(  انجام  وکمال  بتمام  خدا  رضای  برای  را  عمره  و  حج
وا»    از  مراد  کهاست  درست  وقتی  اين  و  است  شده   حج  اتمام  =  اتمِّ
  باشد.   آن  وفرضيت  وجوب  آغاز  » 

   بجای« نخعی  ابراهيم»   و«  مسروق» و«  علقمه» درقرائت   نظريه  اين  درتاييد
واا»    .است  کردهروايت  صحيح  سند  با  آنرا  طبرانی  کهاست  آمده «اقیموا«»  تمِّ
 باشد.  شده  واجب  دهم  يا  نهم  سال  در  حج  کهاست  داده  ترجيح  القيم  ابن

  :حرم مكه و حدود آن
است كه از پنج جهت مكه را احاطه نموده و بر آنجاها،  یحدود ی، دارایحريم مك
كه باندازه يك متر ارتفاع است  یبلند یها سنگهاكه اين نشانه،نصب شده است یهائنشانه
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واقع در ” تنعيم“: از جانب شمال اند بدين شرحدارند و در دو طرف راه نصب شده
 .كيلومتري مكه استشش

 .كيلومتري مكه است واقع در دوازده  «اضاه»و از جانب جنوب 
 .كيلومتري مكه استواقع در شانزده ”  انهجعر“از جانب شرق 

. از جانب غرب كيلومتري مكه استواقع در چهارده” وادي نخله“از جانب شمال شرقي 
  .كيلومتري مكه استنزدهپاباشد واقع در ميكه حديبيه  «شميسي »

كرده است كه بن عتبه روايت زهري و او ازعبيدالله بن عبداللهالدين طبري از محب
هاي حدود حريم مكه را السلام باشاره جبريل اين علامات ونشانهحضرت ابراهيم عليه

كلاب آنها را تجديد نمود، تا اينكه بن یمانده بودند تا اينكه قص یكه بر جاكرده استنصب
ح مكه تميم بن اسيد خزاعي را مامور تجديد آنها درسال فت الله عليه و سلم  یپيامبر صل

: ی، چهارنفر از قريش را باسامنمود و آنها همچنان مانده بودند، تا اينكه عمر بن خطاب
محرمه بن نوفل وسعيد بن يربوع وحويطب بن عبدالعزي وازهر بن عبدعوف را 

نمود و بعد از او در مامورنمودكه آنها را تجديد نمودند، سپس معاويه هم آنها را تجديد 
 .تجديد شدند یزمان عبداملك بدستور و

 درایام حج:کار کسب و تجارت و

مسلمانان که عازم مناسک سفر حج وعمره اند ، در ضمن اينکه مصروف مراسم حج 
وعمره ميباشند در شرع اسلامی برايشان  اجازه داده شده  تا ، به امور  تجارتی  از قبيل 
خريد وفروش، موتروانی، کرايه دادن وسايل ترانسپورتی از قبيل ) موتر ، آسب ، شتر، 

 حمل نقل وغيره وغيره...( با کسب  حلال  بپردازند. یبايسکيل،گراچِ 
بلی در دين مقدس  اسلام چنين اجازه در صورتيکه مانع ادای مناسک  در جواب بايد گفت

 حج وعمره نه شود ، داده است.
، در ايام حج ، به مسلمانان  ازهمان بدو اسلام ابن عباس ) رض (  در روايت ميفرمايد:

تند، واين فعاليت های تجارتی بصورت عمده در امور تجارتی می پرداخ
عرفات، بر پا  ، درکنار«ذوالمجاز عکاظ ومجنه » های  بازار  و  وعرفات منی

 ميگرديد.
دراوايل اسلام زمانيکه، مسلمانان ، مصروف اموری تجاری بودند ، ترس و 

شرع کدام ، از ديد  احرام  حال  شان در  ستد  و  که مباد اين  داد  داشتند  خوف
أن تبتغوا   ليس عليكم جناح» :پروردگار با عظمت  فرمود لذا  باشد،  ممانعتی، داشته
«)   الحج  في مواسم»   «فضلا من ربكم  

ح  فريضه  انجام  با  همراه  حج  موسم  در  که  نيست  گناهیو  نيست  باکی  شما  بر
بجوئيد (     ستد،  و  داد  و  معامله  در  را  خدا  برکت  و  خير  ،ج
 (  .ونسائی  و مسلم  بخاری  بروايت  )

ليس »  :است  روايت فرموده ،آمده  عباس  ابن  از  دودر حديثی ديگری  که آنرا  ابودا
قال: كانوا لا يتجرون بمنى فأمروا أن يتجروا إذا  «عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم

« أفاضوا من  عرفات 
شد،  داده  دستور  آنان  به  کردند.نمی  تجارت  منی  در  مسلمانان  ...  شماگناهی  بر)

 .بپردازند(  تجارت  به  عرفات  از  شدن  پراکنده  از  که بعد
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مصروف حمل ونقل حجاج بودم،   حج  هرا در  : منعمرگفت ابن به  تيمی  امامه  ابی
  .را کمايی نخواهی کرد  حج  در اين حال عده ای بمن گفتند که تو: ثواب

عمرگفت  ابن
  و  کنینمی  را  کعبهخانه  طواف و  گوئینمی  تلبيه و بندینمی  احرام مگر  :برايش
و   شوینمی  منی  رهسپار  درعرفات  از وقوف  بعد
حج   تو  پس  :گفت،دهممی  انجام  را  آنها  همه  چرا،  :گفتم؟کنیمین  جمرات  رمی
پيامبر صلی الله عليه و   حضور  به  . مردیداری  را  آن  ثواب  و  گزاریمی  مابا

  پرسيد.  ازاو  کنیمی  ازمن  تو  راکه  سئوال  وهمين  آمد سلم
 شد:  نازل  آيه  اين  اينکه  تا  نداد  جواب  وی  به    پيامبر صلی الله عليه و سلم 

پيامبر صلی الله عليه و «ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم »  
شخصی را   وی  بدنبال   سلم

  .است  توصحيح  حج  وگفت  خواند  بروی  را  آيه  واين  فرستاد
 ( ابوداود  بروايت  )

 پرسيد:  عباس  ابن  از  شخصی
م  انجام  آنان  همراه  را  حج  مناسک  و  امداده  اجاره  قوم  بدين  ،را  خود  نفس  من
أولئك لهم نصيب ». بلی   :گفتعباس  ابن  ؟دارم  ثواب  و  پاداش  هم  من  آيا  ،دهمی

بهره   خود  ازکسب  آنان«) مما كسبوا، والله سريع الحساب
نيست   مجهول  خداوند  بر  آن  بحسا  و  است  سربع  خداوند  حساب  و  برندمی  ای

 .(دارقطنی  و  بيهقی  (. ) بروايت

 لیت:ـتفاوت مراسم حج مسلمانان با مراسم حج در دوران جاه
بايد گفت که تمام مناسک حج و عمره واحرام و لمس حجرالاسود وسعی بين صفا و مروه 

و وقفه در عرفات و رمی جمره همگی در دوره جاهليت متداول بوده و تنها بعضی 
ن جمله می توان آتعديلات در حج اسلامی نسبت به دوره جاهليت روی داده که از 

 :بموارد ذيل اشاره کرد
می گفتند و « لبيک يا عزی» ، «لبيک يا لات» لام هنگام طواف اعراب قبل از اس - 1

ن آجای بت ها را گرفت و « اللهم» هر قومی بت خود را صدا می کرد. در اسلام 
 «لبيک اللهم لبيک» عبارت بدين شکل تعديل شد:

اعراب گاهی پيرهنه  به طواف کعبه می پرداختند. اما دين مقدس اسلام  ان را منع  - 2
 .پوشيدن لباس دوخته نشده را مقرر فرمودکرد و 

اعراب از خوردن گوشت قربانی اکراه داشتند. ولی پيامبر صلی الله عليه وسلم  - 3
 .خوردن آنرامجاز ساخت

مشهور است که مسلمانان پس از فتح مکه و بر انداختن بت های قريش از سعی بين  - 4
ه دو بت سنگی وجود صفا و مروه اکراه داشتند زيرا قبل از اسلام بر اين دو کو

داشت که حاجيان و زائران دوره جاهليت سعی بين صفا و مروه را برای نزديک 
ولی پيامبر صلی  نها و دست کشيدن و بوسيدن آنها کسب تبرک می کردند.آشدن به 

 ۀآي ،الله عليه وسلم  نه تنها بين صفا و مروه را مجاز کرد بلکه در )سوره بقره
 . قرار داد( ان را از شعائر الله158
حج به سوی يکی از معبدها، يک رسم ديرينه سامی است که حتیّ در اجزای »
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سفر »قديمی اسفار پنجگانه موسی، به عنوان يک فريضه دينی عنوان شده است. در 
 .«خروج

در هر سال سه مرتبه برای من عيد »فصل بيست و سوم، فقره چهاردهم آمده است: 
در هر سال سه مرتبه » سی و سوم از فصل سی و چهارم آمده است: ۀو در آي« بگيريد

و در سرزمين های « همه مردان بايد در برابر خدای بزرگ، خدای اسرائيل ظاهر شوند.
عربی نيز اماکن بسياری وجود داشته که در آن اماکن مراسمی همچون حضور در 

 .«عرفات صورت می گرفته است.
فرقه های يهود به اماکن معينّی سفر حج می کردند. در  در هر يک از اعياد سه گانه،

به بيت « فِصح»)عيد مظال(  به سوی کوه سينا حج می کرده و در عيد « استغفار»روز 
 .و... به اماکن ديگری رهسپار می شدند« عيد باران»و « استير»س و در عيد مَقْـدَ ال

پيدا نمی کنيم که از زبان  با اين حال، از تحقيق و تفحّص در تورات، مکان خاصی را
 .پيامبرشان حضرت موسی عليه السلام، حج همانند يک دستور الهی آمده باشد

حج به مکان مخصوصی را واجب  و جای اين پرسش است که: آيا خداوند برای يهوديان
نساخته است يا اينکه راويان و نويسندگان متون دينی توراتی، آن را از قلم انداخته اند يا 

 !ادت معروف قوم يهود که تورات را تحريف می کردند آن را نيز تحريف نموده اند؟به ع
بدين جهت است که اماکن حج متعدد شده و کوچ يهوديان در اعياد سالانه به نقاط مختلف 

می ناميده اند که در ازمنه مختلف محل « بيت»بوده و هر مکان عبادتی را با عنوان 
که در « بيت آون« »بيت ايل« »بيت المقدس»ثلاً در برگزاری حج آنان بوده است؛ م

بيت »نزديکی قدس و « بيت حور»در يهودا و « بيت اصل»نزديکی بيت ايل بوده و 
و ساير بيوت « بيت هاشطه»و « بيت لحم»در جايگاه تولد عيسی عليه السلام در « هاجن

ديد و قديم مراجعه که شمارش آنها به درازا می کشد و می توان به کتاب مقدس در عهد ج
 .کرد که در آن جا درج شده است
اوقاتی که در آن حج می :می نويسد  «دکتر حسن ظاظا»در خصوص زمان حج يهوديان 

 :کنند همزمان با اعياد آنهاست و اينها سه زمان است
عيد فِصح، که در فصل بهار واقع شده و مدت آن هفت روز است و از روز پانزدهم  - 1

 .يهودی آغاز می شودنيسان به تقويم 
، )شبوعوت( که مدت آن يک روز است مصادف با ششم ماه «اسابيع»عيد حصاد  يا  - 2

 .سيوان به تقويم يهودی که در اوايل تابستان )يونيه( قرار گرفته است
، )سرکوت( که مدت آن هشت روز است و در ماه های خزان  قرار «عيد ظُلل» - 3

ودی آغاز می گردد. موسم های سه گانه ياد يه« تشرين»دارد و از روز پانزدهم ماه 
شده را سه عيد می نامند که حج در آن ها مستحب است و با صدقات بسياری همراه 

 می گردد.
 یت:یهود دینحج در

ديانت يهودی، حج را به عنوان يک عبادت با آثار مادی و معنوی می نگرد، همان گونه 
يدی چنين نگرشی به حج دارند، ولی که دين اسلام و ساير اديان توحيدی و غير توح

 تفاوت در ماهيت اين عبادت و آداب و اعمال و شعائر و مکان و زمان آن است.
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حضرت موسی کليم الله )ع( از پيامبران اولو العزم بوده و می دانست که ندای ابراهيم 
)ع(، جهان شمول است و به شريعت خاصی اختصاص ندارد و امکان نداشت از طريق 

 حج صحيح ابراهيمی منحرف گردد و به راهی جز تعاليم خداوند برود. 
ن واجب نيست و از ارکان عبادت شايان ذکر است در حال حاضر حج از ديدگاه يهوديا

 آنها به شيوه ای که در اسلام ديده می شود، به شمار نمی آيد.
پس از حضرت موسی )ع( يهود به فرقه های مختلف در آمدند و هر فرقه ای شيوه ای 
را برای حج برگزيد و مکانی را برای آداب و مراسم حج انتخاب کرد که به برخی از 

 آنها اشاره می شود:
 وهی از يهود به بيت المقدس و هيکل سليمان رفتند.گر - 1
 گروهی به طور سينا رفتند. - 2
 در نزديکی شهر الخليل را برگزيدند.« بئرحی»گروهی  - 3
 گروهی اماکن طبيعی را برگزيدند - 4

 دکتر حسن ظاظا در خصوص زمان حج يهوديان می نويسد:
از روز که در فصل بهار واقع شده و مدت آن هفت روز است و « عيد فصح» - 1

 پانزدهم نيسان به تقويم يهودی آغاز می شود.
که مدت آن يک روز است که در اوايل تابستان قرار « اسابيع»يا « عيد حساد» - 2

 گرفته است.
 قرار دارد. خزان است و درکه مدت آن هشت روز « عيد ظفلل» - 3

 این بخش به این نکته اشاره می شود: در

به سوی يکی از معبدها، يک رسم ديرينه  حج آمده است:ه در دائره المعارف الاسلامي
سامی است که حتی در اجزای قديمی اسفار پنجگانه موسی )ع( به عنوان يک فريضه 

 دينی عنوان شده است.
در هر سال سه مرتبه برای »در سفر خروج، فصل بيست و سوم، فقره چهاردهم آمده: 

 «.من عيد بگيريد
در هر سال سه مرتبه همه مردان بايد در »سی و سوم از فصل سی و چهارم آمده: ۀدر آي

 «.برابر خدای بزرگ، خدای اسرائيل ظاهر شوند
در سرزمين های عربی نيز اماکن بسياری وجود داشته که در آن اماکن مراسمی همچون 

 حضور در عرفات صورت می گرفته است. 

فوُا باِلْبَیْتِ الْعتَیِقِ ثمَُّ لْیَقْضُوا تفَثَهَُمْ وَلْیُ   ﴾۲۹﴿ وفوُا نذُوُرَهُمْ وَلْیطََّوَّ
های بدنشان را پاک کنند و بايد به نذرهايشان وفا کنند و بايد خانۀ قديمی بايد آلودگی سپس

 (۲۹و گرامی را طواف نمايند. )
،چرک و ناپاکى را برطرف کنند که بر اثر  و معتمران حجاج :«ثمَُّ لْیقَْضُوا تفَثَهَُمْ »

وبا حلال ساختن خود از حال إحرام،  بعد از ذبح،يعنی  ،احرام بر آنان عارض شده است
ساير اعمالی ديگر از حج را که بر ذمۀشان باقی مانده است کامل کنند؛ مانند، دورساختن 

کار در روز عيد واين ها و کوتاه ساختن ويا تراشيدن مو.ها بدن، گرفتن ناخنآلودگی
 شود.می انجام قربان
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و بايد بدانچه که بر خود از حج، يا عمره، يا هديه، يا قربانی و  :«وَلْیوُفوُا نذُوُرَهُمْ » 
است که: بايد  اين يا معنی اند وفا نمايند.طاعات ديگر لازم گردانيده و به گردن گرفته

 آورند. جای را به خويش حج واجبات
فوُا باِلْبَیْتِ الَْعَتِیقِ »  را انجام دهند « طواف الافاضة»و در پيرامون بيت العتيق  :«وَلْیَطَّوَّ

 که عبارت است از طواف زيارت که تحلل کامل با آن صورت پذير است. 
تعالی ای که بنای آن بسيار کهن است و حقيعنی  بايد به بيت الله  طواف کنند؛ همان خانه

بيت »را « کعبه »جباران گردنکش آزاد نموده است و به اين دو دليل   آن را از تسلط
 ناميد ]زيرا عتيق هم به معنی کهن است و هم به معنی آزاد شده[.واولين « العتيق
 ايست که براى عبادت انسان بنا شده است.خانه

اوند که رسول الله صلی الله عليه وسلم فرموده است که خد :است آمده شريف در حديث
متعال از اين جهت خانه خود را  به بيت العتيق نام گذاری  کرده است که آن را از غلبه 
وقبضه کفار وجباران آزاد کرده است .) رواه  الترمذی وحسنه والطبرانی وغيرهم ـ از 

ه ی اصحاب روح المعانی(.وهيچ کافری  نمی تواند بر آن قبضه وتسلط داشته باشد ، حادث
 .امر است. والله اعلم فيل  شاهد اين

 قولی. بهو گرامی بزرگ خانه ، يعنیاست« کريم» معنای به ديگر: عتيق قولیبههمچنان 
شد،  ساخته زمين بر روی که ایخانه زيرا نخستين و قديمی کهن خانه ، يعنیديگر: عتيق

 بنا شد. المقدسبيت بود و بعد از آن کعبه خانه

 ؟چیستاضه افطواف 
طواف افاضه رکنی از ارکان حج است که حج بدون »علامه شيخ ابن عثيمين می فرمايد:

 در روز عيد قربان عقبه جمره بعد از رمی آن وقت کهطوافی همان يعنی آن کامل نيست،
و نيز  وداع از: طواف است عبارت که است واجبی طوافدر حج  شود.البتهآغاز می
 .قدوم از: طواف است عبارتکه است سنتی طواف

هرگاه کسی آنرا انجام ندهد حجش تمام نيست، بايستی بازگردد و طواف افاضه را انجام 
دهد حتی اگر به شهرش بازگشته باشد، و در اين حال مادام که طواف )افاضه( را انجام 

همسرش نزديک شود، چن هنوز نداده )هنوز از احرام خارج نشده و لذا( جايز نيست به 
اگر تمتع باشد  –تحلل دوم صورت نگرفته، چرا که تا بعد از انجام طواف افاضه و سعی 

تحلل دوم صورت نمی گيرد و اگر قارن يا مفرد باشد بدون سعی و طواف قدم )تحلل  –
 (. 541فتاوی أرکان الإسلام ،صفحه «.)دوم( حاصل نمی شود

 انوع طواف در کعبه:

قدوم برای حج هرگاه شخص  به کعبه ميرسد، اين طواف  برای کسی است که طواف  -
احرام به حج بسته و يا مقارن بين حج و عمره است، و اين نوع طواف بر حسب 

 اختلاف بين علماء واجبی از واجبات حج و يا سنتی از سنن آن است.
عد از توقف طواف افاضه در حج، که طواف زيارت نيز ناميده می شود، اين طواف ب -

در عرفات در روز عيد قربان يا بعد از آن نيز صورت می گيرد، و طواف افاضه 
 رکنی از ارکان حج است.

 طواف عمره که يکی از ارکان عمره است و بدون آن صحيح نيست. -
طواف وداع، که بعد از پايان مراسم  حج و عزم برای خروج از مکه مکرمه صورت  -

از اقوال علماء طواف وداع بر هر حاجی واجب  می گيرد، و بر طبق رأی صحيح
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است جز برای زن حائضه يا نفساء، هرکس آنرا ترک کند بر او واجب است ذبيحه ای 
 را ذبح کند.

طواف وفای به نذر، کسی که نذر طواف کرده باشد، و به دليل نذر انجام آن واجب می  -
 شود.

لی الله دوست دارد طواف طواف مستحبه )کسی که برای کسب اجر و ثواب و تقرب ا -
 کند(.

 ت:ـیادداش
تمام اين طوافها بايد هفت دور باشد، بعد از آن در صورت امکان فرد طواف کننده پشت 
 مقام ابراهيم دو رکعت نماز بخواند، و اگر مقدور نبود در بقيه جاهای مسجد نماز بخواند.

( .شيخ عبد 224، 11/223)مواخذ: فتاوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" )
 (فيفی ... شيخ عبد الله بن غديان.العزيز بن عبد الله بن باز ... شيخ عبد الرزاق ع

 خوانندگان گرامی!
بعد از اينکه الله متعال به ابراهيم دستور داد تا مردم را برای ادای حج فراخواند، ثواب و 

مناسک حج، ذبح حيوانات از جمله:  -پاداش بزرگداشت احکام و شريعت آسمانی را 
حلال گوشت را بيان نمود و بزرگداشت بتان، دروغ ساز کردن به زبان خدا و شهادت 

 دروغ را منع کرد.
بزرگداشت مقررات و شعاير الهی، ( در باره  35الی   30) اينکه در آيات متبرکه 

 واينکه محل قربانی، همان حرم مکه است ،بحث بعمل آمده است.

ِ فَهُوَ خَیْرٌ لهَُ عِنْدَ رَبِّهِِ وَأحُِلَّتْ لَكُمُ الْْنَْعاَمُ إِلاَّ مَا یتُلْىَ  ذَلِكَ وَمَنْ  مْ حُرُمَاتِ اللَّّ یعَُظِِّ
ورِ  جْسَ مِنَ الْْوَْثاَنِ وَاجْتنَبِوُا قَوْلَ الزُّ  ﴾۳۰﴿ عَلَیْكُمْ فاَجْتنَبِوُا الرِِّ

س مقدسات و شعائر الله را ، و هر کاين است ]آنچه به عنوان مناسک حج قرار داده ايم[
بزرگ و محترم بشمارد، پس آن برايش در نزد پروردگارش بهتر است، و چهار پايان 

ها ببار ها که از بتشود، پس از پليدیبرايتان حلال کرده شد مگر آنچه بر شما خوانده می
 (۳۰آيد، دوری کنيد و از سخن دروغ اجتناب ورزيد.)می
الله متعال  خوردن چارپايان را برای بندگان  :«وَأحُِلَّتْ لَکُمُ الَْْنَْعٰامُ إِلاّٰ مٰا یتُلْىٰ عَلیَْکُمْ » 

؛ مانند گوشت درکتاب مجيد استثناء شده است خويش حلال گردانيده است جز آنچه را که 
 و خفه شده و آنچه اسم غير خدا بر آن خوانده شده است. مردار )خود مرده( 

ً  بت پرستى، جْسَ مِنَ الَْْوَْثٰانِ ».است آلودگى اساسا ها که از ناپاکىرهمان طو «فاَجْتنَبِوُا الَرِِّ
ها دورى جوييد. اين نهى مبالغه در جوييد از کثافت و نجاستى ديگر به نام بتدورى مى

 دهد.نهى از پرستش و تعظيم آنها را نشان مى
دور  جز با ايمان از مشرک شرک نجاست . البتهاست و پليدی نجاست :«رجس»

 گردد.نمی برطرف جز با آب حسی نجاست کهشود چناننمی
ورِ  » ناروا و  الزور: سخن قول «کنيد اجتناب دروغ و از سخن»:«وَاِجْتنَبِوُا قَوْلَ الَزُّ

کرد  جمع «الزور قول»و  شرک ميانتعالی  . حقاست دروغ و افترا، يا گواهی دروغ
 .نيست و افترا بيش دروغ ایو گواهی سخن الله متعال ، در واقع به ورزيدن زيرا شرک
 دروغ گواهی»فرمودند:  الله صلی الله عليه وسلم  رسول که است آمده شريف در حديث

 را تکرار کردند. سخنشان بار اينو سه« است خداوند متعال به آوردنبرابر با شرک 
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ِ فَكَأنََّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتخَْطَفهُُ الطَّیْرُ  ِ غَیْرَ مُشْرِكِینَ بهِِ وَمَنْ یشُْرِكْ باِللََّّ  حُنَفاَءَ لِلََّّ
 ﴾۳۱﴿ یحُ فيِ مَكَانٍ سَحِیقٍ أوَْ تهَْوِي بهِِ الرِِّ 

و سوی الله خالصانه گرويده باشيد در حالی که به)برنامه و مناسك حج را انجام دهيد( 
هيچگونه شريكي براي او قائل نشويد، و هر كس شريكي براي الله  قرار دهد گوئي از 

را به مكان ربايند، و يا تندباد او آسمان سقوط كرده و پرندگان )در وسط هوا( او را مي
 (٣۱)كند!دوري پرتاب مي

 . يعنیاست حق دين سویبه باطل از دين يابندهگرايش  معنی به حنيف جمع حنفاء:
گيرد، قرار می بجز او مورد پرستش که و از هر چهگرويده  تعالی حق سویبه خالصانه
 .جوييد  بيزاری

مْ شَعاَئرَِ  ِ فإَِنَّهَا مِنْ تقَْوَى الْقلُوُبِ ذَلِكَ وَمَنْ یعَُظِِّ  ﴾۳۲﴿ اللَّّ
اين است ]برنامه های حج و حدود و مقرّرات خدا[ و هر کس شعاير الله  را بزرگ 

 (٣۲)قلوب است.شمارد، بدون ترديد اين بزرگ شمردن ناشی از تقوای 
شعائر داشته باشد، هر كس به بخود تقواى درونى بايد آثار بيرونى هم  بايد گفت که:

 در حقيقت تقواى قلبى او كم است.  اعتنا باشد،بى
قرطبى گفته است: از اين جهت تقوى را به قلوب نسبت داده است که حقيقت تقوى از امام 

ى خود اشاره گيرد. آمده است که پيامبر صلىّ اّللَّ عليه  و سلمّ به سينهقلب سرچشمه مى
   (.۱۲/۵۶قرطبى  تفسير)«تقوى در اينجاست»کرد و فرمود: 

ى ثمَُّ مَحِلُّهَا إلِىَ الْبَیْتِ الْعتَیِقِ   ﴾۳۳﴿ لَكُمْ فِیهَا مَناَفعُِ إلِىَ أجََلٍ مُسَمًّ
هاست، باز محل قربانی کردن آنها در جوار برای شما در آن )قربانی( تا مدت معين فايده

 (٣٣خانۀ قديمی و گرامی )کعبه( است.)
های حيوانات قربانی آزاد است. يا مراد اين است که استفاده از فرآورده «:...لكَُمْ فیِهَا مَناَفعُِ »

 اين که: در مراسم و مناسک، سود شما است. 
ي   اجََلٍ » سَمِّ  وقت مشخّص. مراد روز ذبح است. «: مُّ
حلال بودن ذبح، يا محلّ و يا زمان حلال بودن ذبح حيوان قربانی. يا اين که: «: مَحِلُّهَا»

 کنند. شان تا کعبه است. يعنی پس از مناسک، کعبه را طواف میدم از احراممحلّ مر
 مخصوصا يعنی: در شعاير حج «شما در آنها برای»:«لکَُمْ فیِهٰا مَنٰافعُِ إلِىٰ أجََلٍ مُسَمًّى»
شود. و ى تعظيم شعائر، منافع مادّى شما نيز تأمين مىدر سايه يعنی« است منافعی»
 نحرتا زمان   ) و مخصوصا شتر است هدی نجا: حيواناتمراد در ای«  مَنافعُِ  لَكُمْ فیِها»

از شير آنها،  بر آنها، استفاده آنها سوارشدن منافع از جملهو ذبح در هدى منافعى( 
 همانا وقت که «معين تا ميعادی» است. آنها و ديگر منافع و از پشم از نسل گيریبهره
كردند همين كه شتر يا حيوان ديگرى را براى قربانى بعضى گمان مى. )آنهاست ذبح

معينّ كردند، حقّ سوار شدن برآن و شير دوشيدن از آن را ندارند. اين آيه اين تفكّر را 
  .(.كندرد مى

 آن کردنبعد از روان  و هدی از شتر قربانی گرفتنمنفعت  برآنند که حنافأولی علمای 
 .اضطرارمگر در حالت  ، جايز نيستگاهمقصد ذبح به
 ( آنگاه مکان ذبح آنها در حرم يعنى مکه يا منى مى33) «ثمَُّ مَحِلُّهٰا إِلَى الَْبَیْتِ الَْعتَیِقِ » 

 به هدی يعنی: بايد شتران «استالعتيق  در بيت»آنها  نکردقربانی  يعنی: جای باشد.
 گردند. شوند و در آنجا ذبح آورده حرم در سرزمين کعبه خانه نزديک
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 :ديـني = هن قربار پایاچها

كه به حرم شريف جهت تقرب و نزديكي بخداوند اهداء هدي عبارت است از چهارپاياني
والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، لكم فیها خیر، فاذكروا اسم  »: شوند. خداوند فرمايدمي

الله علیها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها 
 .« .لكم لعلكم تشكرون

كه براي قرباني و شتراني] « لن ینال الله لحومها ولادماؤها، ولكن یناله التقوى منكم »
، ايمها و شعاير دين الله قرار دادهكنيد، آنها را برايتان از نشانهبه حرم شريف اهداء مي

اند و عيبي رسد، در حاليكه اين شتران ايستادهبشما در قرباني كردن آنها خير فراوان مي
، چون آن در حال نحر ايشان خواهيد آنها را نحركنيد، نام خدا را يادكنيدندارند و شما مي

شتران بزمين افتادند از گوشت آنها بخورند و خواهندگان و ناخواهندگان و فقيران قانع و 
ايم غيرقانع را از گوشت آنها بخورانيد، ما همچنين آنها را برايتان مسخركرده

ا به گوشتها و خونهاي آنهكه سپاس خداي را بجاي آوريد،ايمودراختيارشما قرار داده
رسد و موجب رضاي او مي كه بخداوند ميتقواي شما است رسد ليكن اين خداوند نمي

 .گردد
گمان خداوند قرباني و حيوان اهداء كردن را : قرباني اهداء كنيد، بيعمر خطاب گفت

كرد و اين اهداي يكصد يكصد شتررا قرباني دوست دارد. پيامبر صلي الله عليه و سلم 
يعني بطور سنت اين عمل را انجام داد نه بطور اوطلبانه بود نه واجب )شتراز طرف او د

  ( وجوب

 :نيقربابهترین 
شتر وگاو و  « نعم» ، بايد از جمله یقربان یحيوانات اهداء شده برا ءباجماع علما

گاو و سپس گوسفند باشد و باتفاق بهترين آنها نخست شتر، سپس، بزوگوسفند نريا ماده 
چون شتربعلت بزرگي بيشتربه سود فقيران است وگاو هم بهمين سبب ازگوسفند . است

كه آيا يك هفتم شتر اند،كدام بهتراست اختلاف كردهباشد. دراينكه براي يك شخصبهتر مي
 .؟ بهرحال هركدام بنفع فقرا باشد آن بهتر استگوسفند بهتراستگاو يا يكيا يك هفتم

  :كندنه خدا كفایت ميداء به خااهكه براي  كمترین چیزي
، به خانه خدا اهداء نمايد و قرباني كه نام برديم تواند هريك از اين چهارپايان راانسان مي

، يكصد شتر را پيشكش خانه خدا كرد و بدلخواه خويش كند و پيامبر صلي الله عليه و سلم 
گوسفند يا يك هفتم شتر يا ، يككندكه براي يكنفر كفايت مي قرباني نمود و كمترين چيزي

 باشند.باشد، زيرا شتر وگاو هريك براي هفت نفركافي ميگاو مييك هفتم 
، براي هفت به حج رفتيم ما همراه پيامبر صلي الله عليه و سلم  )رض( می فرمايد : جابر

كه هر . لازم نيست. بروايت احمد و مسلمكرديمگاونحر نموديم و قربانينفريك شتريا يك
، قصد تقرب بخدا را داشته باشند، بلكه اگر بعضي بقصد قربت و هفت نفر يا همه شركاء

پيروان فقه باشد. بخلاف گرفتن ازگوشت آن با هم شريك شدند، جايزميبعضي بقصد بهره
 .باشدگويند، قصد تقرب بخداوند از طرف همه شركاء شرط ميمي حنفی که 

عبدالله بن عمر) رضي الله عنهما ( نقل می کند که: عمر )رض(  بهترين شتر را که به 
سيصد دينار خريده بود، برای قربانی برگزيد. خدمت پيامبر رفت و گفت: من بهترين 

شتر را برای قربانی خريده ام؛ می توانم آن را بفروشم و با قيمت آن، چند شتر ماده و يا 
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.خير، همان شتر  ، )إنحرها إياها[«لا»حضرت فرمود: ربانی کنم؟ گاو بخرم و آنها را ق
 را قربانی کن.

 :ینقربا یگرفتن از حیوان اهداء شده برا یسوار
باشد، چون خداوند و بهره گرفتن از آنها جايز مي یگرفتن از شتران قربانی سوار
]شما را است   «لكم فیها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البیت العتیق »فرمايد:مي

انواع منفعتها، به برنشستن به وقت حاجت وشيرآنها -شتران -در اين حيوانات قرباني 
خوردن به وقت ضرورت تا وقت نام برده يعني تمام شدن عبادت و فرا رسيدن هنگام 

 . ضحاك و عطاء["همه حرم است یخانه محترم يعن قرباني سپس قربانگاه آنها به نزد اين
بوقت حاجت و بهره گرفتن ازپشم و شيرآنها.  یاند: اين منافع عبارت است از سوارگفته

گردندكه به حرم شريف مشخص  كه قلاده بگردن آنها آويخته شود تا آنست یو اجل مسمّ 
. یاست در من یروز قربان  العتيق "محلها إلى البيت  اند: مراد از" اند. وگفتهاهداء شده
 یقربانی را برا یرا ديدكه شتر یمرد گويد: پيامبر صلي الله عليه و سلم  ابوهريره

. مرتبه دوم يا مرتبه سوم به برد، فرمود سوارآن شود. آن مردگفت شترقرباني استمي
و اين مذهب  یئو مسلم و ابوداود و نسای آن شو. بروايت بخار سوار بر تو ی: واگفتوي

آن  یگويد: بوقت حاجت سوار یاحمد و اسحاق و مشهور مذهب مالك است و شافع
 .ندارد یاشكال

 :كردنني و ذبحوقت قربا
روز عيد قربان  یگويد: وقت قرباناند. شافعيكردهدرباره وقت ذبح حيوان قرباني اختلاف

:" وكل باشد، چون پيامبر صلي الله عليه و سلم فرموده استمي التشريقايام یو روزها
واجب را بايد بصورت قضاء  ی، قربانگذشتأيام التشريق ذبح . بروايت احمد. اگرآن وقت

، خواه واجب يا غيرواجب یذبح حيوان قربان یذبح كرد. مالك و احمد گويند: وقت
را دارند  أیاين ر” مقارن“، و “متمتع“ یقربان یم برا. و حنفيه هاست یقربان یروزها
گيرد وكفارات و داوطلبانه و سنت درهر وقت ذبح آن صورت ینذر یگويند قربانولي

حكايت شده است كه وقت ذبح از روز عيد  ی. ازابوسلمه بن عبدالرحمن و نخعجايز است
 .الحجه استی تا آخر ماه ذ

 :ذبح یمكان و جا
شوند، خواه واجب يا سنت تنها بايد در كه به حرم شريف اهداء ميی كردن حيوانات یقربان

كه در هر نقطه از سرزمين حرم به كننده مختار است یگردد و قربانسرزمين حرم ذبح
كل  »:گفت ذبح قرباني خويش مبادرت ورزد. جابرگويد: پيامبر صلي الله عليه و سلم 

]همه سرزمين مني  «، وكل فجاج مكة طرق، ومنحرمنى منحر، وكل المزدلفة موقف
جاي ذبح قرباني است وهمه مزدلفه جاي توقف است و همه راههاي مكه راه و قربانيگاه 

ذبح نمايند و  یحاجيان بهتر است كه در منی . برا. بروايت ابوداود و ابن ماجه"باشد[مي
گزار حجی ند، چون احرام هر دوكی بانكند بهتر است درمرو ه قرعمره مي يکه كس یبرا

يابد. نظير حديث فوق با همان معني و الفاظ از مالك هم گزار درآنجا پايان ميو عمره
: گفت یدرمن كه پيامبر صلي الله عليه و سلم ، بمن رسيده استگفتكهروايت شده است

مروه  یيعن : اينجاگفتعمره یقربانيگاه است و برا ی، همه مناينجا قربانيگاه است
 .است یبانذبح قری بانيگاه و جامكه قر یقربانيگاه است همه راهها
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 :شده به حرم شریف ءهدااِ خوردن گوشت حیوان 
، اهداء شده به حرم شريف یكننده ازگوشت حيوان قربانكه اهداءخداوند دستور داده است

بخورید و آن را به ]خود ازگوشت آن   " فكلوا منها وأطعموا البائس الفقیر بخورد:
. بر حسب ظاهر معني اين امر قرباني واجب و سنت را فقیران و بینوایان بخورانید["

گويند:  رحمت الله عليهما احمدگيرد. و فقيهان در آن اختلاف دارند. ابوحنيفه و دربر مي
 جايز سنت یو قربان” حج قران“ یو قربان -تمتع  -” متعه حج“یخوردن ازگوشت قربان

بخاطر تاوان تباه شدن وباطل  یگويد: اگر قربان. امام مالكاست و از غيرآنها جايز نيست
حج متعه ويا بطوركلي اهداء شده به حرم شريف باشد،  یيا براشدن حج يا فوت حج

فديه اذيت و آزار جاندار  یاگربرا یندارد. ول یصاحبش اشكال یخوردن ازگوشت آن برا
سنت مشروط برآنكه پيش از رسيدن به  یقراء و مساكين يا قربانيا تاوان شكار يا نذر ف

. بقول شافعي صاحبش جايز نيستی گردد، خوردن ازگوشت آن براهلاك یمحل قربان
تاوان  بعلت ی ايکه نيست مانند قربانواجب جايز  یبهيچ وجه خوردن ازگوشت قربان

متعه و قران حج و  یربانگردد بخاطر ارتكاب شكارممنوع و تباه شدن حج و قواجب مي
تواند ازگوشت سنت باشد صاحبش مي یباناگر قر یشده باشد. ول  كه با نذرواجبقرباني

 .كندآن بخورد و بديگران صدقه و هديه

ِ عَلىَ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بهَِیمَةِ الْْنَْعاَمِ  ةٍ جَعلَْناَ مَنْسَك ا لِیذَْكُرُوا اسْمَ اللَّّ فإَِلَهُكُمْ وَلِكُلِِّ أمَُّ
رِ الْمُخْبِتِینَ   ﴾۳۴﴿ إلِهٌَ وَاحِدٌ فلَهَُ أسَْلِمُوا وَبشَِِّ

ايم، تا با نام الله چهارپايانی را ذبح متی جای قربانی کردن را مقرر نمودهأو برای هر 
نموده است. پس معبودتان معبود يگانه است، پس برای او  ءکنند که الله به ايشان عطا
 (۳۴کنندگان را مژده ده.)منقاد شويد و تواضع 

ةٍ جَعَلْنٰا مَنْسَکاً » ديان ابراهيمی ديده می شود که رسم  قربانى، در أريخ أدرت :«وَلِکُلِّ أمُه
 ديان آسمانى وجود داشته است.أتمام 

 ذبح جهت مکانی هاى پيشيناز زمان ابراهيم عليه السلام براى هر ملتى از ملت
 رّب جويند. تقََ تا در آن ذبح کنند و به خدا  ايمقرار داده آن هایقربانی

دهد که مفسر کبير جهان اسلام ابن کثير در تفسير خويش می نويسد: خداى متعال خبر مى
 ها ذبح قربانى و ريختن خون به خاطر خدا مشروع بوده است.در تمام ملت

ِ لِيَذْکُرُوا اِسْ »  یاد »به آنان دستور داديم که در موقع ذبح نام خدا را به تنهای  :«مَ اَللَّه
يعنی  قربانى براى رضايت خدا دهند او انجام خود را تنها برای و مناسک و هدی «کنند

 ذبح کنند.
ى بندگى خداوند، تنها بايد از شيوه مبارکه به يک اصل دست می يابيم که: ۀازفحوای آي
نام خداوند متعال به  هنگام ذبح قربانى، نام خدا را بايد به زبان آورد. باشد. وطريق وحى 

قدرى دارای ارزش ومهميت  است که: اگر هنگام ذبح حيوان بر زبان جارى شود، 
گوشت آن حيوان حلال، وگرنه همان گوشت قربانی هم حرام خواهد بود.چه زيبا است 

 نگ الهى داشته باشد.هاى خداپرست نيز بايد رکه: غذاى انسان
هاى خدا از جمله اعطاى بدين وسيله در مقابل نعمت :«عَلىٰ مٰا رَزَقهَُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الَْأنَْعٰامِ »

شتر و گاو و بز و گوسفند، مر او را سپاسگزار باشند. خدا مشخص کرده است که ذبح 
 بايد به خاطر او صورت گيرد و اسم او بر آن خوانده شود؛ زيرا همو خالق و روزى

 ها ذبح کنند. پرستان آن را براى بترسان است. نه مانند بت
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را  داریشاخ ابلق دو گوسفند قوچ»: است آمده)رض( نسأ روايت به شريف ر حديثد
صلی الله عليه وسلم نا  حضرت آوردند، آن ذبح الله صلی الله عليه وسلم برای نزد رسول

 از گوسفندان هر يک روی جانب را بر يک خويش پای گاهالله را  بردند و تکبير گفتند آن
 «. کردند و آنها را ذبح اشتهگذ
و معبود بر حق شما فقط الله يگانه است از اين آلِه پس ای بندگان!  «فَإلِٰهُکُمْ إِلٰهٌ وٰاحِدٌ »

را برای وی خالص گردانيد و از عبادت   «فلَهَُ أسَْلِمُوا »رو فقط از او اطاعت کرده و
 نماييد.صلی الله عليه وسلم  پيروی   راه و روش پيامبرش

رِالَْمُخْبتِیِنَ » اند به ای پيامبر! و مؤمنان فروتن را که برای پروردگارشان خاضع  :«وَبَشِِّ
 های پرناز و نعمت بشارت ده.خير و سعادت دنيا و دستيابی به بهشت

 :تین واقعیچهار صفت برای مخب
است به معنی زمين هموار، اخبات  «خَبت»به معنی متواضعان، از «مخبتين»اصطلاح 

 .به معنی نرمی و تواضع بکار رفته است
خبات يک اِ  ۀ، طمأنينه و خشوع هم گفته می شود. کلمخبت عبارت است از: تواضع

معنای خاصی است که اگر سه معنای تواضع، طمأنينه و خشوع را با هم جمع کنيم، 
 .خبات استاِ معنای 

تکبر يک حالت سرپيچی نهفته شده است. اما در تواضع تواضع در مقابل تکبر است. در 
 يک حالت اطاعت و مطيع بودن نهفته شده است. 

طمأنينه به معنای سکون و آرامش است و در مقابل آن عدم ثبات و عدم استقرار قرار 
 دارد. کسی که ثبات ندارد و هر روز رنگی است.

دارد می فرمايند خضوع مربوط  خضوع معنايش متقارب با خشوع است اما تنها فرقی که
 .به اعضا و جوارح است، اما همين خضوع وقتی در قلب قرار گرفت خشوع می شود

 مخبتین چه کسانی هستند؟
سوره  35 دارند، خداوند در آيه خصوصيات چه کسانی هستند و چه  «مخبتين»اما اينکه 

سوره ، چهار صفت همين  34 ۀدر آي «مخبتين»بشارت دادن به  مبارکه حج، بعد از
 :برای ايشان برمی شمرد و چنين می فرمايد

لَةِ  ابرِِینَ عَلىَ مَا أصََابَهُمْ وَالْمُقِیمِي الصَّ ُ وَجِلتَْ قلُوُبهُُمْ وَالصَّ الَّذِینَ إذَِا ذكُِرَ اللَّّ
ا رَزَقْناَهُمْ ینُْفِقوُنَ   ﴾۳۵﴿ وَمِمَّ

هايشان ترسان گردد، و در برابر دل)آنان( کسانی )هستند( که چون نام الله ياد شود 
کنند، و )نيز کسانی را مژده بده که( نماز را رسد صبر میهايی که به آنان میمصيبت
 (٣۵کنند.)ايم انفاق میشان دادهکنند و از آنچه روزیبرپا می

ُ وَجِلتَْ قلُوُبهُُمْ » درونى، يك ارزش ترس از الله متعال و پرواى  :«الََّذِینَ إِذٰا ذکُِرَ اَللّّٰ
همين است که : چون نام الله متعال ياد  متواضعان گروه فروتنان ، است، اولين صفت 

می شوند و از  هراسناک خوفترين سخت يعنی: بهگردد.شان خاشع میشود قلب های 
طورى که انگار  ايمانشان وقوت يقين کمال سبببه لله متعال  حذر می کنند؛ به  مخالفت

 کنند. اند و عظمت و جبروتش را مشاهده مىر پيشگاهش ايستادهد
ابِرِینَ عَلىٰ مٰا أصَٰابَهُمْ » زيربناى انجام وظيفه بعد از تقوا، مقاومت و صبر  «وَ الَصّٰ

است، در دين مقدس اسلام صبرى دارای ارزش است که: در برابر مشكلات دوام 
  بياورد.
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مصيبتی فرود آيد به امتثال امر الله متعال و حسابداشت چون به ايشان نا خوشيی برسد و 
اير کنند. يعنی هميشه  در خوشی وسختی در موقع مريضی ويا هم سوی صبر می

 .مصايب ، صبر را پيشه می کنند
دارند، يعنی ترين وجه برپا میهمچنان ايشان نمازها را به کامل :«وَالَْمُقِیمِی الَصَّلٰةِ »

 آن و آداب ارکانو با رعايت سروقت و با خشوع و فروتنى نماز های خويش را 
 خوانند.مى
ا رَزَقْنٰاهُمْ ینُْفِقوُنَ »  های تعالی به ايشان بخشيده است در انفاقو از آنچه حق :«وَمِمّٰ

فرض و مستحب مانند زکات، مصارف خانوداده، کمک به بستگان و فقيران و مستمندان 
ايم و از قسمتى از روزيى که به آنان ارزانى داشته کنند.می های خير صدقهو ديگر راه
نبايد فراموش کرد که انفاق تنها  کنند.هاى خير مصرف مىکنند و آن را در راهانفاق مى

 .توان انفاق كردوتنها درمال خلاصه نمی گردد، بلکه، از علم و آبرو و هنر نيز مى
 هاى انسان رزق الهى است دارائىهمچنان قابل ياد دهانی است که : اموال و 

 انفاقى ارزش دارد كه دائمى باشد. 
روى فعل مضارع نشانه استمرار است(ولی در انفاق نيز بايد اعتدال و ميانه «ینُْفِقوُنَ »)

 لازم است. 
بود که درفوق  چهار وصف ، دارایو خداترس خاشع مخلصان ، يعنی«مخبتین» پس

 بيان  يافت.
 !گرامی گانخوانند

( درمورد آداب ذبح در مراسم حج ، مطالبی را به بيان  37الی   36در آيات متبرکه ) 
 گرفته است.

ِ عَلَیْهَا صَوَافَّ  ِ لَكُمْ فیِهَا خَیْرٌ فاَذْكُرُوا اسْمَ اللَّّ وَالْبدُْنَ جَعلَْناَهَا لَكُمْ مِنْ شَعاَئِرِ اللَّّ
رْناَهَا لَكُمْ لَعلََّكُمْ فإَِذَا وَجَبتَْ جُنوُبهَُا فكَُلوُا  مِنْهَا وَأطَْعِمُوا الْقاَنعَِ وَالْمُعْترََّ كَذَلِكَ سَخَّ

 ﴾۳۶﴿ تشَْكُرُونَ 
و )قربانی کردن( شتران )چاق و فربه( را برايتان از شعائر الله قرار داديم، در آنها برای 

د نام الله را بر آنها انشما خير )منافع دينی و دنيوی( است، پس در حالی که بر پای ايستاده
ياد کنيد، پس چون پهلويشان بر زمين افتد از گوشت آنها بخوريد، و به بينوايان سائل و 

 (۳۶ايم تا که شکر کنيد.)غير سائل بخورانيد، اينگونه آنها را برايتان رام و مطيع کرده
« ِ در بزرگداشت شعائر الهى، سخاوتمندانه خرج  «وَالَْبدُْنَ جَعلَْنٰاهٰا لَکُمْ مِنْ شَعٰائِرِ اَللّّٰ

 .به معناى شتر چاق است «بدن» يعنی  «وَ الْبدُْنَ »كنيد. 
های دين و شعاير مسلمين قرار داده را از نشانه)چاق و فربه( خداودند متعال  ذبح شتران 

 است تا وسيلۀ قربتی به سوی وی باشند.
آيد، شود از جمله شعاير دين به شمار مىمىى خدا هديه ابن کثير گفته است: چون به خانه

  (. ۱/۵۴۴مختصر  .)شودبلکه بهترين چيزى است که هديه مى
 فقها اختلاف يا خير؟ ميان استصحيح  گاو همبر  «بدنه» نام آيا اطلاق که باره در اين
مفرد  که« بدنه» أسم و صحابه ديگر از تابعان و جمعی ابوحنيفه امام . در مذهباست
 و فربهی اندام بودن درشت سببشود و بهمیبر شتر و گاو هر دو اطلاق است« بدن»

 .گويندمی« بدنه» آن به حيوان
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حيوانى است كه  «صَوافَّ »است به معناى شتر سالم و فربه، و  «بدنة»جمع  «بدن»
 .زانوى خود را صاف نگاه داشته است

جويند خير دنيا و ها به خدا نزديکی میيعنی  برای کسانی که با ذبح آن :«خَیْرٌ لکَُمْ فیِهٰا »
آخرت است؛ در دنيا با خوردن و صدقه دادن و در آخرت با دريافت پاداش عظيم و اجر 

  جزيل. 
 گفته است: يعنى در دنيا نفع و در آخرت پاداش و ثواب برايتان دارد.)رض( ابن عباس 

ِ عَلیَْهٰا صَوٰافَّ فاَذْکُرُوا » تربيتى  بزرگ اسلام شيوه سالم  در مكتبمی بينيم که  :«اِسْمَ اَللّّٰ
در حالى که روى چهار دست در بخش تغذيه با زيبای خاصی مطرح  نموده می فرمايد :

 .بگويد «بسم الله » اند، آنها را ذبح کنيد ودر هنگام ذبح آن ها و پا منظم ايستاده
 زيرا شتر به است شده آنها رديف و پای چهاردست اند کهايستاده الیيعنی: در ح صواف:

نکند و  شود تا حرکتمی بسته ذبحدر هنگام  آن دست شود و يکمی ذبح شکل  ايستاده
 نگرداند. را مختل کار ذبح

افتاد. کنايه از خارج پس هرگاه بعد از ذبح برپهلوبه روى زمين : «فإَِذٰا وَجَبتَْ جُنوُبهُٰا» 
  در اين هنگام الله متعال خوردنش را مباح گردانيده است. شدن روح از کالبد آن است.

عرب جاهلى زمانيکه حيوانات را قربانی می  :«فکَُلوُا مِنْهٰا وَ أطَْعِمُوا الَْقٰانعَِ وَ الَْمُعْترََّ »
ولی در اين آيه مبارکه پروردگار گردند می گفتند که از  گوشت قربانى نبايد استفاده كند. 

از  شخص خوردن علما برآنند که»گويد: می قرطبی «از آنها بخوريد»با عظمت فرمود: 
 «.دارد و اجر و پاداش است ، مستحبخويش هدی گوشت

و به تنگدستی که از آن به انسان قانع بلکه  يعنی اينکه نه تنها شما از آن گوشت بخوريد 
کند وبه فقرا وسائل نيز بدهيد منشی از مردم درخواست کمک نمی و پاکيزه از روی عفت

نظر قتاده و نخعى و مجاهد و بسى از مفسران نيز همين  .)اين نظر ابن عباس هم است
 (.است.
که هر آنچه به حقيقت نزديکتر است اين است: قانع يعنى آن فخر رازی فرموده است:اما 

کند. اما فقير آن است که شود و درخواست و اصرار هم نمىمىچه به او بدهيد راضى 
 (.۲٣/٣۶رازى .)تفسير کنددرخواست و اصرار مى

رْنٰاهٰا لکَُمْ لَعلََّکُمْ تشَْکُرُونَ » ايم، و با به اين شيوه آنها را برايتان مسخر کرده :«کَذٰلِکَ سَخَّ
 به شما در رفتن خواسته به که «ايم،وجود جسم بزرگشان آنها را براى شما رام کرده

بريد، بعد از می کنيد و از آنها نفعمی ، آنها را ذبحنهند و در نتيجهمی گاهها گردنذبح
براى اين که  شما بودند. شده ها رامشير و مانند اين بار، دوشيدن ، حملدر سواری کهآن

 هاى خدا او را سپاسگزار باشيد.در مقابل نعمت

 ني خورد؟توان ازگوشت قربامقدار ميچه 

 یدرصورتيكه خوردن ازگوشت آن بشرح یقربان یكند برارا هديه مي یكه حيوانكسي
تواند نصف آن را بخورد او مباح باشد، مقدارآن محدود نيست و مي یگذشت براكه

را تواندبخورد ويك سوم اند يك سوم آن را ميگفتهی ونصف ديگرش را صدقه بدهد. بعض
 .كند ويك سوم را صدقه بدهدهديه

رَهَا لَكُمْ  َ لحُُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ یَناَلهُُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّ لنَْ یَناَلَ اللَّّ
رِ الْمُحْسِنِینَ  َ عَلىَ مَا هَدَاكُمْ وَبشَِِّ  ﴾۳۷﴿ لِتكَُبِِّرُوا اللَّّ
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رسد، اين رسد، بلکه تقوای شما به او میها به الله نمیهای قربانیها و خونهرگز گوشت
چنين آنها را برايتان مسخر نمود تا الله را به خاطر آنکه شما را هدايت کرده است به 

 (٣۷)بزرگی ياد کنيد، و نيکوکاران احسان کننده را مژده بده. 
َ »راد از م  دليل آيه . ايناست ذبح در هنگام کنندهذبح گفتن اكبرالله   «لِتكَُبِِّرُواْ ٱللََّّ

  .است ذبح در هنگام« الله اكبر»و « اللهبسم» ميان کردنجمع مشروعيت
 خيری يا عمل خدا أ سخن رضایجهت  به از وی که بر هرکسی «محسن» نام اطلاق

 .است صادر شود، صحيح
ض رسانيد که: گوشت و خون قربانی هرگز به الله متعال  نخواهد بصورت کل بايد بعر

رسيد؛ بلکه آنچه به او می رسد و مورد قبول بارگاه قدسی است، تقوی وپرهيزگاری 
انسان است واين که مشرکان، علاوه بر خون آلود کردن بتان خود، در و ديوار خانه ی 

د، اين عادت شان غير مقبول ،ناپسند خدا را با خون و خونابه و گوشت قربانيها می آلودن
 .عادت است که خلاف دستور الهی صورت ميگيرد درنهايت و مردود و

 :37 ۀشأن نزول آی
ابن ابوحاتم از ابن جريج روايت کرده است: اهل جاهليت کعبه را به گوشت و  -728

کعبه را به خون کردند. ياران پيامبر ) گفتند: آيا شايسته است که ما هم خون شتر آلوده می
َ لحُُومُهَا »ۀ و گوشت ]قربانی[ بيالاييم. پس آي  نازل شد.  «...لَن ینَاَلَ اللَّّ

 مقيم که نصابی بر مالک قربانی دایأ )رح (   ابوحنيفه در نزد امام وری است که:آقابل ياد 
 فلا يقربن يضح فلم وجد سعة من»شريف:  حديث اين دليل، بهاست مسافر، واجب باشد نه
ما  مصلای به نكرد پس و قربانی يافت گشايشی خويش مادی در زندگی هر كس» .«مصلانا

 .«نزديک نشود
 خوانندگان گرامی!
دفاع از مؤمنان و مشروعيت پيکار با ( مطالبی در مورد  41الی  38در آيات متبرکه  )

 دشمنان، مورد بحث قرار گرفته است.

انٍ كَفوُرٍ إنَِّ  َ لَا یحُِبُّ كُلَّ خَوَّ َ یدَُافعُِ عَنِ الَّذِینَ آمَنوُا إنَِّ اللَّّ  ﴾۳۸﴿ اللَّّ
 مسلماً خدا از مؤمنان دفاع می کند، قطعاً خدا هيچ خيانت کار ناسپاسی را دوست ندارد.

(٣۸) 
انٍ »  (. 107 ۀآي ،بسيار خيانتکار. صيغه مبالغه خائن است ) نساء «:خَوَّ
شديدالْکفر. بس کفرپيشه. صيغه مبالغه کافر است. استعمال صيغه مبالغه  «:كَفوُرٍ »
ان) (. چرا که خداوند 182/  عمرانمتوجّه مبالغه در نفی محبتّ است )آل (كَفوُر)و  (خَوَّ

ترجمۀ )دارد.( را دوست نمی32: ۀآي عمران( و کافری )آل58 ۀآي ،نفالأگونه خائنی )هيچ
 .: دکتر مصطفی خرمدل(معانی قرآن

َ یدُٰافعُِ عَنِ الََّذِینَ آمَنوُا» يعنی:  کندمی اند، دفاعآورده ايمان که خداوند از کسانی :«إِنَّ اَللّّٰ
وعنصرى كه نصرت و دفاع خدا را جلب  کند.شر مشرکان را از آنان دفع مىالله متعال 

 كند، ايمان است. مى
الهى، نصرت و دفاع از مؤمنين است و خداوند اين دفاع و هاى ها و سنّتيكى از وعده
وَ كانَ حَقًّا عَلیَْنا نَصْرُ »عنوان يك حقّ، بر خود لازم فرموده است:  حمايت را به
( البتهّ معناى دفاع و نصرت الهى، هميشه دفاع و نصرت فورى .47روم،  )« الْمُؤْمِنِینَ 

شود، زيرا در آيات ديگر مى و كوتاه مدّت نيست، بلكه دفاع دراز مدّت را نيز شامل مى
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، ممكن است در يك درنبرد و جنگ، مؤمنين به ظاهر بلی «وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَ »فرمايد: 
 آنان پيروز شود. ولى اهداف و تفكّر ،شكست بخورند

يابند و نيرنگ و مؤمنان مژده داده است که بر کفار غلبه مى متذکره الله متعال به  ۀدر آي
 کند.ى آنها را برطرف مىحيله
انٍ کَفوُرٍ »  َ لٰا یحُِبُّ کُلَّ خَوّٰ  بلکه ندارد، را دوست خيانتکار کفوری زيرا خدا هيچ :«إِنَّ اَللّّٰ

 محبوبيتی منفورند و هيچ سبحان ها، نزد خدایدر عهدها و امانت و خائنان ناسپاسان
 ندارند.

 :شأن نزول آیه مبارکه
صحابه کرام  از دست مشرکان مکه آزار فراوان می ديدند. جمعی ضربت خورده، سر 

مدند .  شکسته و زخمی و شلاق خورده، شکايت خدمت پيامبر صلی الله عليه وسلم آ
 (نداده است.)بنقل از تفسير فرقان پيامبر فرمود: صبور باشيد، الله به من دستور جهاد

َ عَلىَ نَصْرِهِمْ لَقدَِیرٌ   ﴾۳۹﴿ أذُِنَ لِلَّذِینَ یقُاَتلَوُنَ بأِنََّهُمْ ظُلِمُوا وَإنَِّ اللَّّ
دشمنان( داده شد، اند اجازه )جهاد با به مسلمانان که مورد قتل )و غارت( قرار گرفته

 (٣۹)زيرا آنها از دشمن سخت ظلم  کشيدند و همانا خدا بر ياری آنها قادر است.
ى جهاد نازل شده است. مفسران ايست که دربارهابن عباس گفته است: اين اولين آيه

اند: آنها عبارت بودند از ياران پيامبر صلىّ اّللَّ عليه و سلمّ که مشرکان مکه آنان را گفته
آنها شکايت را نزد پيامبر صلىّ  ،دادندقرار می آزار و اذيت موردسخت  و زبان دست با

و سر و زدن خورده بودند ولت وکوب شده بودند ،اّللَّ عليه  و سلمّ بردند. در حالى که 
و  ستم آنها نالان و شاکى بودند. پيامبر صلىّ اّللَّ عليهظلم وخونين بود و از  روی شان 
مامور  گفت: صبر کنيد، دستور جنگ با آنان به من داده نشده است. تا اين که سلمّ به آنها

 در سال دوم هجرت در مدينه نازل شد مهاجرت کردند. آنگاه همين آيه  به مهاجرت شدند 
ى جنگ داده شده است در حالى که قبل از آن بيش که در آن اجازه ايستو اين اولين آيه
 .خوانده شده اندود داری از از جنگ فرا مسلمانان به خ از هفتاد آيه

 از مصاديق ، يعنیاز ايشان الهی دفاع ، از جملهمؤمنانبرای  جنگ دادن اجازه البته
َ ٱإِنَّ »است:  سوره ( از همين38) ۀآي روشن فعُِ عَنِ  للََّّ   لَّذِینَ ٱیدَُٰ

 .[38]الحج:  «ءَامَنوُٓاْ 

  :39 ۀاسباب نزول آی
)رض( حمد و ترمذی به صورت حسن و حاکم به قسم صحيح از ابن عباس أ -729

روايت کرده اند: هنگامی که سرور کائنات از مکه خارج شد، ابوبکر صديق ) گفت: 
أذُِنَ لِلَّذِینَ » هشوند. پس آيهايی که پيامبر خويش را بيرون کردند بدون ترديد هلاک میآن

َ عَلَى نَصْرِهِمْ لقََدِیرٌ یقُاَتلَوُنَ بأِنََّهُمْ ظُلِمُوا   ( نازل شد.39) « وَإِنَّ اللَّّ
، 216/  1، احمد 365« تفسير»و  52/  6« سنن الکبری»، نسائی در 3171)ترمذی 
و  123/  17، طبرانی 25255و  25254، طبری 390و  946و  66/  2حاکم 

بطين از سعيد از چند طريق از ثوری از اعمش از مسلم  294/  2« دلائل»بيهقی در 
بن جبير از ابن عباس روايت کرده اند. اين اسناد به شرط بخاری و مسلم است. طبری 

روايت کاکايش از شعبه از 7/  3از قيس بن ربيع از اعمش روايت کرده. حاکم  25256
کرده، پس اين خبر به سه طريق از اعمش به صورت موصول روايت شده است. ترمذی 

ثوری از اعمش از مسلم بطين از سعيد بن جبير به قسم از  25253و طبری  3172
شمارند، اين حديث مرسل روايت کرده اند. حديث موصول را حاکم و ذهی صحيح می
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از قتاده  25262از مجاهد  25260و  25259شواهد مرسل ديگر هم دارد که طبری 
 (  1009« زاد المسير»و  1513ابن عربی « احکام قرآن»روايت کرده. 

  لعه کنندگان گرامی!مطا
جايز نيست.  الله متعال ورسول الله صلی الله عليه وسلم جهاد، بدون اذن  بايد گفت که:

نصرت الهی،  ن بايد بود که:ئبرای مظلومان، مجازند با دشمنان خود جهاد كنند. ومطم
مداد الهى، را نبايد اِ . الله برای مجاهد ميسر می شوده بعد از بپاخاستن وحركت  در را

ها و امدادها را شامل ى نظامى  محاسبه کرد، بلکه ساير نصرتتنها وتنها  درجنبه
 شود.  ولی نصرت الهی حتمی است.مى

چون شکنجه و آزار »آمده است:  استاد سيد سابق رحمه الله« ةفقه السن»در کتاب 
تا جائيکه به آخرين درجه ، گرفت و ظلم وستم ادامه و استمرار يافتمشرکان مکه شدت

خود رسيد و نقشه ترور پيامبر صلی الله عليه وسلم را کشيدند، پيامبرصلی الله عليه وسلم 
کند و ياران خويش را نيز به هجرت بخواند، بعد ناچارگرديد که ازمکه به مدينه هجرت

ذِینَ کَفَرُواْ لِیثُبِْتوُکَ وَإِذْ یَمْکُرُ بِکَ الَّ  »سال از بعثت و دعوت او گذشته بود:  13از اينکه 
ُ خَیْرُ الْمَاکِرِینَ  ُ وَاللِّّ به [. »30]الأنفال:  «أوَْ یقَْتلُوُکَ أوَْ یخُْرِجُوکَ وَیمَْکُرُونَ وَیَمْکُرُ اللِّّ

زندان کردند که تو را به کشيدند و توطئه میکافران نقشه میخاطر بياور هنگامی را که 
انديشيدند و کنند آنها چاره میکنند يا به قتل برسانند ويا ازمکه اخراج حبس بيفکنند و
انديشيد و خداوند بهترين چاره کرد و چاره میکردند و خداوند هم تدبير می تدبيرمی

 «.انديش و مدير و مدبر است
دند و ، مسلمانان را محاصره کرده بو، چون دشمناندر مدينه پايتخت و مرکز جديد اسلام

کنند و راه را برای دعوت که شمشير بکشند و از جان خويش دفاعمسلمانان ناچار بودند،
که در اين ایدين خود هموار سازند، خداوند بدانان اجازه جنگ و دفاع داد و نخستين آيه

َ » :باره نازل شد اين آيه بود  عَلَی نَصْرِهِمْ لقََدِیرٌ* أذُِنَ لِلَّذِینَ یقَُاتلَوُنَ بِأنََّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّّ
 ُ به آنها که [. »39]الحج:   ..«الَّذِینَ أخُْرِجُوا مِن دِیاَرِهِمْ بِغیَْرِ حَقٍِّ إِلاَّ أنَ یقَوُلوُا رَبُّناَ اللَّّ

 توانند مسلحانه جهادجنگ برآنان تحميل شده است اجازه جهاد داده شده است يعنی می
اند و خداوند قادر است برنصرت و ياری آنها، همانها رگرفتهکنند، چراکه مورد ستم قرا

که بناحق ازخانه و لانه خود بدون حق و بدون هيچ دليلی از د يار خود اخراج شدند و 
 .«... گفتند: پروردگار ما الله استتنهاگناهشان اين بودکه می

ِ النَّاسَ بَعْضَهُم ببَِعْضٍ  .. » لَّهُدِِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِیَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ یذُْکَرُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّّ
َ لقََوِیٌّ عَزِیزٌ  ُ مَن ینَصُرُهُ إِنَّ اللَّّ ا وَلیََنصُرَنَّ اللَّّ ِ کَثیِر  کَّنَّاهُمْ فِی  * فیِهَا اسْمُ اللَّّ الَّذِینَ إِن مَّ

کَاةَ وَأمََ  لَةَ وَآتوَُا الزَّ ِ عَاقبِةَُ الْْرَْضِ أقَاَمُوا الصَّ رُوا باِلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکَرِ وَلِلََّّ
واگر خداوند بعضی از مردم را بوسيله بعضی ديگر دفع [. »41-40]الحج:  «الْْمُُورِ 

که نام خدا درآن بسيار برده  ها و معابد يهود و نصاری و مساجدینکند ديرها و صومعه
کنند و از آيينش دفاع نمايند انی راکه او را ياری گردد و خداوندکسشود، ويران میمی

. ياران خداکسانی هستندکه هرگاه در کند، خداوند قوی و شکست ناپذير استياری می
کنند و امر به دارند و زکات را ادا میبخشيديم نماز را برپا می زمين به آنها قدرت

 «.آن خدا استکارها از نمايند و پايان همهمعروف و نهی از منکر می
 دراين آيات سه چيز برای علت جنگ ذکر شده است:

اند و مسلمانان مظلوم واقع و برآنان تعدی شده است و بناحق از ديار خود اخراج شده - 1
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گويند: پروردگار ما الله تنها علت اخراجشان پيروی از دين حق است و اينکه می
 .است

که فراوان نام الله درآنها  معابد و مساجدیداد همه اگر خداوند اجازه اين دفاع را نمی - 2
که به الله و روز رستاخيز ايمان کافران  گرديد بسبب ظلمشود ويران میبرده می

 آورند.نمی

، و برپای داشتن اينکه هدف از جهاد پيروزی و قدرت يافتن در زمين و حکم رانی - 3
 باشد.نماز و دادن زکات و امر بمعروف و نهی از منکر می

 و سال واجب شدن جهاد:
کرد و آن را واجب نمودکه  قتال و جنگ را فرضمتعال در سال دوم هجرت خداوند 

کُتبَِ عَلیَْکُمُ الْقِتاَلُ وَهُوَ کُرْهٌ لَّکُمْ وَعَسَی أنَ تکَْرَهُواْ شَیْئ ا وَهُوَ خَیْرٌ لَّکُمْ وَعَسَی » فرمود:
ُ یَعْلَمُ وَأنَتمُْ لاَ تعَْلمَُونَ أنَ تحُِبُّواْ شَیْئ ا وَهُوَ شَرٌّ  خداوند جنگ با [. »216: ه]البقر «لَّکُمْ وَاللِّّ
آيد و شايد از چيزی کرده است در حاليکه شما از آن بدتان میدشمنان را بر شما فرض

بدتان بيايد که در واقع برای شما خير و نيکی است و شايد چيزی را دوست داشته باشيد 
پايان نقل قول از  .«دانيدداند و شما نمیشما شر و بدی است و الله میکه در واقع برای 

 (.فقه السنة)کتاب 
حج چنين  ۀسور،  39 ۀسيوطی در ارتباط با شأن نزول آي «سباب النزولأ»و در کتاب 
حمد در مسند خويش و ترمذی به صورت حسن و حاکم به قسم صحيح أامام »گفته است: 

لما أخرج النبی صلی الله علیه وسلم من »ند: أاز ابن عباس رضی الله عنه روايت کرده 
مکة قال أبو بکر أخرجوا نبیهم لیهلکن فأنزل الله تعالی )أذن للذین یقاتلون بأنهم ظلموا 

ترمذی  «.أبو بکر لقد علمت أنه سیکون قتالوإن الله علی نصرهم لقدیر( الآیة فقال 
يعنی: هنگامی که پيامبر صلی الله عليه وسلم از مکه خارج شد )هجرت نمود(،  (.3171)

شوند. ابوبکر صديق گفت: آنهايی که پيامبر خويش را بيرون کردند بدون ترديد هلاک می
َ عَلَی نَصْرِهِمْ لقََدِیرٌ أذُِنَ لِلَّذِینَ یقَُاتلَوُنَ بأِنََّهُمْ »  ۀپس آي نازل شد، ابوبکر  «ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّّ

لبانی در مورد اين حديث گفته: أعلامه «.گفت: می دانستم که بزودی جنگ روی می دهد
و عبدالرزاق المهدی محقق کتاب سيوطی گفته: اين اسناد به شرط  اسناد آن صحيح است.

و  25259رسل ديگر هم دارد که طبری بخاری و مسلم است. اين حديث شواهد م
 از قتاده روايت کرده است. 25262از مجاهد  25260

براساس حکمت  »حج می نويسد:  ۀسور،  29 ۀعلامه عبدالرحمن سعدی در تفسير آي
الهی، جنگيدن با کافران در آغاز اسلام برای مسلمانها ممنوع بود، و آنها دستور داده شده 

بودند تا شکيبايی ورزند. وقتی که به مدينه هجرت کردند و مورد آزار و اذيت قرار 
گرفتند، و دارای قدرت و توان گشتند به آنها اجازه داده شد تا جنگ کنند، چنان که خداوند 

به کسانی که با آنان جنگ ميشود اجازه جهاد  )أذُِنَ لِلَّذِینَ یقَُاتلَوُنَ(متعال فرموده است: 
داده شده است. از اين فهميده ميشود که پيشتر جنگيدن برايشان ممنوع بود، پس خداوند به 

داده  جهاد آنها اجازه خاطر بهآنها اجازه داد تا با کسانی بجنگد که با آنها ميجنگند و بدان 
 «.شد که مورد ستم قرار گرفته و از عمل کردن به دينشان بازداشته ميشدند

ِ النَّاسَ  ُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّّ ٍ إلِاَّ أنَْ یَقوُلوُا رَبُّناَ اللَّّ  الَّذِینَ أخُْرِجُوا مِنْ دِیاَرِهِمْ بِغَیْرِ حَقِّ
مَتْ صَوَامِعُ وَبیِعٌَ وَصَلَ  ا بَعْضَهُمْ ببَِعْضٍ لَهُدِِّ ِ كَثِیر  وَاتٌ وَمَسَاجِدُ یذُْكَرُ فیِهَا اسْمُ اللَّّ

َ لقََوِيٌّ عَزِیزٌ  ُ مَنْ ینَْصُرُهُ إنَِّ اللَّّ  ﴾۴۰﴿ وَلَیَنْصُرَنَّ اللَّّ
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گفتند: شان به ناحق بيرون رانده شدند، جز به سبب آن که میهمان کسانی که از سرزمين
کرد، دم را به وسيله بعضی )ديگر( دفع نمیپروردگار ما الله است. اگر الله بعضی از مر

های راهبان و معابد نصارا و معابد يهود و مسجدهايی که در آنها الله بسيار البته صومعه
کند. همانا شد، و يقينا الله کسی را که قصد ياری وی کند، ياری میشود، ويران میياد می

 (۴۰)الله قوی )و( غالب است.

 معنى لغات:
 جمع صومعه و به معنى ساختمان مرتفع مخصوص راهبان است. :«صَوٰامِعُ »
 به معنى کليساى نصارى است. « بيعة»جمع  :«بیِعٌَ  »

 است« بيعه» واحد آن نصارا ـ که هایاز کنيسه است عبارت بیع:
« صلوتا»هاى يهوديان. زجاج گفته است: در زبان عبرى به آن کنيسه «صَلَوٰاتٌ »
 گويند. مى
 .از معابد مسلمين است عبارت :«مساجد»
آنان که به ناروا و از روی عداوت و دشمنی و  «:الََّذِینَ أخُْرِجُوا مِنْ دِیٰارِهِمْ بِغیَْرِ حَقٍِّ »

بدون اين که دليلی برای اخراج آنان وجود داشته باشد، از وطن خود رانده و اخراج 
 .است مراد از ديار، شهر مکهشدند. 

 گفته است: يعنی حضرت محمد نيز و يارانش به ناحق از مکه اخراج شدند. ابن عباس

« ُ گفتند: می کهآن سببجز به»نداشتند ديگری جرم و گناهی : «إِلاّٰ أنَْ یقَوُلوُا رَبُّناَ اَللّّٰ

، سخن اين که شدند، درحالی رانده بيرون شانو کاشانه از خانه «پروردگار ما خداست
 و ناروا و ستمی ناحق ، عملیسخن اين سبببه راندنشان بيرون پس است حقی سخن
 .است بوده آشکار

ِ الَنّٰاسَ بَعْضَهُمْ ببَِعْضٍ  » جهاد و جنگ با دشمنان را  الله متعال اگر  «:وَ لَوْ لٰا دَفْعُ اَللّّٰ
شد، اما خدا مشروع نمی کرد، مشرکان بر اهل اديان چيره شده و شعاير دين تعطيل مى

 شر آنان را دفع کرد و فرمان جنگ با آنان را داد.
 هاد بيان گرديده است، که اين دستوری تازه ای نيست،جِ تال وقِـکمت حِ مبارکه  ۀدر اين آي

واگر چنين نمی؛ هيچ  ار داده شده بود،ـفکُـتال با قِ نها هم دستور م آامَُ نبياء گذشته وأبه 
 مذهب ودينی باقی نمی ماند، همه دين ومذهب وعبادتگا ههای آنها ويران می گشتند.

مَتْ صَوٰامِعُ وَ بیَِعٌ »  شدند.هاى راهبان و کليساهاى نصارى ويران مىصومعه :«لَهُدِِّ
ِ کَثِیرا  »هاى يهوديان و کنيسه :«وَ صَلَوٰاتٌ » و مساجد  :«وَ مَسٰاجِدُ یذُْکَرُ فیِهَا اِسْمُ اَللّّٰ

 کنند.مسلمانان که در صبح و شامگاهان در آن خدا را پرستش مى
 کرد و اگر اجازه نمىمعنى آيه چنين است: اگر خدا شر مشرکان را از مسلمين دفع نمى

هاى ، مشرکان بر اهل اديان تسلط يافته و بر ملتداد که مسلمانان به جهاد کفار بروند
شد؛ براى نصارى مختلف زمان خود چيره گشته و در نتيجه اماکن عبادت آنان ويران مى

هاى يهوديان و مساجد گذاشتند و کنيسهاى را باقى نمىعبادتگاه و براى راهبان صومعه
شدند. مساجد را از اين غالب مىکندند. و مشرکان بر اهل اديان مسلمانان را از بيخ برمى

 گويد:جهت به اين وصف اختصاص داده و مى
ِ کَثِیرا  یذُْکَرُ  »  باشند.که اماکنى شريف و باعظمتند و محل عبادت حق مى :«فیِهَا اِسْمُ اَللّّٰ
ُ مَنْ ینَْصُرُهُ   يعنى به خدا قسم! خدا آن کس را يارى خواهد داد  قسم است. ،وَ لیَنَْصُرَنَّ اَللّّٰ

 دهد.که دين و پيامبر او را يارى مى
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َ لقََوِیٌّ عَزِیزٌ )» کند. باشد و هيچ چيز او را درمانده نمىخدا به حق توانا مى :«(40إِنَّ اَللّّٰ
 شود.آيد و مغلوب نمىو مقتدر است و هيچ قهر و قدرتى بر او غالب نمى

ته است: خود را به قوت و عزت توصيف کرده است. پس با قدرت و نيروى ابن کثير گف
شود. و مغلوب داده و هيچ قدرتمندى بر او چيره نمى همه چيز را خلعت هستىخود 

  .غالبى نخواهد شد. ) تفسير صفواة التفاسير  شيخ مرحوم صابونی(
،  بودو طرد نمی دفع اگر اين»:همچنان برخی ازمفسران در تفاسير خويش نگاشته اند که

ها و عليه السلام  صومعه عيسی ها، در زمانموسی عليه السلام  کنيسه قطعا در زمان
 .«شدمی ساخته محمد صلی الله عليه وسلم  مساجد ويران ها و در زمانبيعه

 اولین فرمان جهاد:

َ عَلَى أذُِنَ لِلَّذِینَ یُ »شريفه:  ۀاولين ]بار فرمان جهاد با نزول[ آي قَاتلَوُنَ بِأنََّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّّ
چون مسلمانان مدتها بود از رسول ( صادر شده است ٣۹ ۀحج/ آي ۀسور)« نَصْرِهِمْ لقََدِیرٌ 

تال کنند، و قِ کردند که با مشرکين  یدر خواست اجازه ]جهاد[ م|الله عليه وسلم الله صلی 
 یقتال نشده ام، و در اين باب هيچ دستور حضرت به ايشان مي فرمود: من مأمور به

 .نرسيده است
مورد لت و کوب آمدند که يا  یاز مسلمانان نزدش می و تا در مکه بود همه روزه عده ا

، و يا زخمي شده و يا شکنجه ديده بودند، و در محضر آن جناب از وضع قرار ګرفته 
کردند،  یآنان مي ديدند شکوه م یمکه و گردن کلفت ها که از مشرکين یخود و ستمهاي

کرد تا آنکه اين آيات  یحضرت هم ايشان را تسليت داده، امر به صبر و انتظار فرج م
؛ به ٣۹ ۀآي، حج  ۀسور «أذُِنَ لِلَّذِینَ یقُاَتلَوُنَ بأِنََّهُمْ ظُلِمُوا»:نازل شد که در آنها فرمود

که جنگ بر آنان تحميل گرديده، اجازه جهاد داده شده است؛ چرا که مورد ستم  یکسان
 (.قرار گرفته اند؛

 ۀآي .هاد نازل شدجِ ذن به اِ که درباره  یولي بعضي از مفسرين گفته اند: اولين آيه ا
ِ الَّذِینَ یقُاَتلِوُنکَُمْ » راه خدا، با کساني ؛ و در ۱۹۰ ۀآي ، بقره ۀسور) «وَقاَتلِوُا فِي سَبیِلِ اللَّّ

 ( است.!که با شما مي جنگند، نبرد کنيد
َ اشْترََى مِنَ »ولی برخی از مفسران می گويند که اولين هدايت جهاد آيۀ شريفه  إِنَّ اللَّّ
 ِ فیَقَْتلُوُنَ وَیقُْتلَوُنَ وَعْد ا الْمُؤْمِنِینَ أنَْفسَُهُمْ وَأمَْوَالَهُمْ بأِنََّ لَهُمُ الْجَنَّةَ یقَُاتلِوُنَ فِي سَبیِلِ اللَّّ

ِ فاَسْتبَْشِرُوا ببِیَْعِکُ  نْجِیلِ وَالْقرُْآنِ وَمَنْ أوَْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّّ مُ الَّذِي عَلیَْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالِِْ
ز مؤمنان، جانها و خداوند ا (۱۱۱ ۀآي، توبه  ۀسور )«باَیَعْتمُْ بِهِ وَذَلِکَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ 

که:( در يآنان باشد؛ )به گونه ا یکرده، که )در برابرش( بهشت برا یاموالشان را خريدار
است بر او، که در  یشوند؛ اين وعده حقّ  یکشند و کشته م یکنند، م یراه خدا پيکار م

از خدا به عهدش وفادارتر است؟! اکنون  ینجيل و قرآن ذکر فرموده؛ و چه کساِ تورات و 
( !بزرگی که با خدا کرده ايد؛ و اين است آن پيروزداد و ګرفت  شارت باد بر شما، به بِ 

 .بوده است
 یحج اولين آنها باشد، براۀ سور،  ٣۹ۀ کند که همين آي یم ءاقتضا یولي اعتبار عقل

شده و مردم را بر جهاد  یجازه در آن آمده، علاوه در آن زمينه چيناِ  ۀاينکه صريحاً کلم
و دلها را تقويت، و با وعده نصرت به طور اشاره و تصريح آنان را وترغيب ، يج تهََيُ 

 .را که خدا با اقوام ستمگر گذشته نموده يادآور شده است یو رفتار ثابت قدم نموده،
اولين بار است، آن هم حکم  یبلاغ برااِ و همه اينها از لوازم تشريع احکام مهم و بيان و 
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 یاست، و از دشوارترين احکام اجتماع یو جانباز یآن بر اساس فداکار یجهاد که بنا
  .است یدين یاسلام و مؤثرترين آنها در حفظ اجتماع

كَاةَ وَأمََرُوا باِلْمَعْرُوفِ وَنهََوْا  لَةَ وَآتوَُا الزَّ الَّذِینَ إنِْ مَكَّنَّاهُمْ فيِ الْْرَْضِ أقَاَمُوا الصَّ
 ﴾۴۱﴿  عَاقِبةَُ الْْمُُورِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلََِّّ 

دارند آن کسانی را که اگر در زمين آنها را قدرت )و حکمرانی( ببخشيم، نماز را برپا می
نمايند و پايان همه و امر به معروف و نهي از منكر ميدهند و زکات )اموال( را می
 (۴۱كارها از آن خدا است.)

اند يعنی کسانی را که الله متعال ايشان را  وعدۀ نصرت وپيروزی داده است همان کسانی
شان که چون او به آنان تمکين و توانايی دهد وبردشمنان پيروزشان سازد و درزمين خليفه

دارند؛ يعنی با رعايت تعالی مشروع ساخته است برپا میگرداند، نماز را به شيوۀ که حق
بر طريقۀ سنتّ نبوی صلی الله عليه وسلم و زکات مال را به مستحقان آن وقت و ادای آن 

پردازند و مردم را به ادای هرحقی از حقوق خداوند متعال  و هر حق مشروعی از می
دهند و از هرآنچه الله متعال وپيامبراش محمد صلی الله عليه حقوق بندگانش دستور می

 دارند. اند، باز میوسلم نهی کرده
ِ عَاقبِةَُ الْْمُُورِ وَ »  امور به همه و سرانجام «الله است کارها از آن همه و عاقبت» :«لِلََّّ

باشد و سرانجام از آن متقيان هرچيز تنها و تنها به سوی خدای سبحان می و تدبير حکم
 است.

آيه  اين»فرمود: که است شده روايت نزول سبب )رض( دربيان عثمان از حضرت
 «.  شد خدا الله  نازل رسول ما اصحاب درباره

ابن عباس گفته است: آنها عبارتند از مهاجران و انصار و تابعين و پيروان نيک آنها. 
نها هستند که اگر براى آنان معنى آيه چنين است: آنها استحقاق نصرت و يارى دارند، آ

تسلط و تملک و تفوق در سرزمين را قرار دهيم، عبادت الله متعال  را به جا آورده و 
 کنند. ) تفسير صفواة التفاسير صابونی(دارند و زکات را پرداخت مىنماز را برپا مى

 اين ارد، بايد بهـ را د از يهود و غير آنان ـ اعم بر دشمنان پيروزی آرزوی که کسی پس
 شده آراسته آن بهاول  و مجاهدان مهاجران که گردد، چهار وصفی متصف چهار وصف

 دنيا را در اختيار گرفتند. کليد فتح آن وسيله و به
 خواننرامی !

عبرت گرفتن از نابودی ملل پيشين ، مورد ( مبحث از  48الی  42در آيات متبرکه ) 
 است . بحث قرار گرفته

بوُكَ فَقدَْ كَذَّبتَْ قَبْلَهُمْ قوَْمُ نوُحٍ وَعَادٌ وَثمَُودُ   ﴾۴۲﴿ وَإنِْ یكَُذِِّ
و اگر تو را تکذيب می کنند ]کار جديدی نيست[ پيش از اينان قوم نوح و عاد و ثمود هم 

 (۴۲)را[ تکذيب کردند.]پيامبرانشان 
 سلمّ تسلى خاطر و براى مشرکين وعيد است. وبراى پيامبر صلىّ اّللَّ عليه شريفه  ۀاين آي

)نگران مباش، زيرا( اند ای پيامبر! و اگر قومت تو راتکذيبت نموده طوريکه می فرمايد:
پس پيامبران پيشين راهم مانند تو مورد تکذيب قرار داده اند مانند  تکذيب قوم نوح، عاد و 

 ثمود.
تکذيب کنندگان را به الله متعال تا اين که اما آن پيامبران صبر و شکيبايى را پيشه کردند 

 ديار نيستى فرستاد. پس تو هم از آن پيامبران پيروى کن و صبر و حوصله داشته باش.
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 ﴾۴۳﴿ وَقَوْمُ إِبْرَاهِیمَ وَقوَْمُ لوُطٍ 
 (۴٣.)و همچنين قوم ابراهيم و قوم لوط

عظمت باوجود عليه السلام پيامبران خويش را  عليه السلام  و قوم لوط هکذا قوم ابراهيم
 تکذيب کردند ودرمقابله با اين دوپيامبر خيستند.معجزاتش 

بَ مُوسَى فأَمَْلَیْتُ لِلْكَافِرِینَ ثمَُّ أخََذْتهُُمْ فَكَیْفَ كَانَ نَكِیرِ   ﴾۴۴﴿ وَأصَْحَابُ مَدْینََ وَكُذِِّ
و موسی هم  )قوم شعيب، نيز پيغمبر خود را تکذيب نمودند( چنين[ اهل مدين؛و ]هم 

تکذيب شد. پس کافران را مهلت دادم، سپس آنان را ]به عذابی سخت[ گرفتارنمودم ، پس 
 (۴۴)]بنگر که[ کيفر و انتقام من ]نسبت به آنان[ چگونه بود؟

،وبيان يک صلی الله عليه وسلم است رسول برای وتعزيتی و دلجويی تسليتهم  آيات اين
كفاّر ، ونبايد از دشمنی شودات ى راه تكذيب دشمنان، نبايد مانع ادامهواقعيت است که :

 از اشراف ايشان کنندگانتکذيب کردن هلاک  به الهی وعده خوف وهراستی داشته باشی.
صلی الله عليه وسلم  حضرت آن را عليهدشمنی  پرچم که باشد، همانانمی قريش و سران

 کنندگانتکذيب که گونهبرافراشتند والله متعال بيرق های شان را سرنگون کرد ، همان
 رسانيد. هلاکت را به ذکر شده انبيای ديگر از امتهای

تبهكاران، ولی دهد. به تبهكاران مهلت مى بايد گفت که از حکت های الهی است که: 
پس بدون شک همه مورد تکذيب ى محبت يا غفلت او ندانند. را نشانه گوار الله بزرمهلت 

 واقع خواهند شد.

فَكَأیَِّنِْ مِنْ قَرْیةٍَ أهَْلَكْناَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فهَِيَ خَاوِیةٌَ عَلىَ عُرُوشِهَا وَبِئرٍْ مُعَطَّلةٍَ 
 ﴾۴۵﴿ وَقَصْرٍ مَشِیدٍ 

ظالم  بودند، هلاک کرديم، پس ]به سبب نزول و چه بسيار قريه ها را در حالی که اهلش 
عذاب سقف های خانه هايشان خراب شده و ديوارهايشان بر[ سقف ها فرو ريخته است و 
]چه بسيار[ چاه های پر آب ]که به سبب نابود شدن مالکانش[ متروک افتاده و کاخ ها و 

 (۴۵)قصرهای برافراشته ]ومحکمی که بی ساکن و بی صاحب مانده است.[
قهر الهی  بر ستمگران حادثه نيست، بلکه  به صورت کل بايد به اين حقيقت پی برد که:

متوجه بايد بود که :دربرابر قهر الهی،  ى ظلم، هميشه نابودى استيك جريان است.نتيجه
 باغ ها وزيبای های مجلل دنيوی.نه ه قصری می ماند و، نماند و نه ستونىنه سقفى مى

و  تکذيب را که از شهرها و صحراهايی بسياری هالیا :که شد دیان دیدهأریخ أدر ت
از گويان ظالم  بايد دروغ پس نابود کرديم و ستم تکذيب اين سبب اند، بهکرده پيشهستم
 خود آيند. بر حذر باشند و به سرنوشتی چنان

قِلوُنَ بِهَا أوَْ آذَانٌ یسَْمَعوُنَ بِهَا فإَِنَّهَا أفَلََمْ یسَِیرُوا فِي الْْرَْضِ فَتكَُونَ لَهُمْ قلُوُبٌ یَعْ 
دُورِ   ﴾۴۶﴿ لَا تعَْمَى الْْبَْصَارُ وَلكَِنْ تعَْمَى الْقلُوُبُ الَّتِي فِي الصُّ

هايی يی داشته باشند که با آن بفهمند و گوشقلب ها  اند تاآيا در زمين سير و سفر نکرده
هاست که در سينهقلب گردند، بلکه ها کورنمیداشته باشند که باآن بشنوند، درحقيقت چشم

 (۴۶.)شوندکور می

 بدترین نابینایی:
بدتر از نابينايى چشم، نابينايى قلب  است كه با پند گرفتن هم بينا با تأسف بايد گفت که: 

 .شودنمى
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در زمين آيا اهل مکه آيا کافران  «أفَلََمْ یَسِیرُوا فِی الَْْرَْضِ فتَکَُونَ لَهُمْ قلُوُبٌ یَعْقِلوُنَ بِهٰا »
قتلگاه کفار  و ببينند؟  به چشم اند تا آثار ويران برجای مانده از عذاب شدگان راسفرنکرده
سر آنها آمده که بررا مشاهده کنند و از آنچه  ظالمين  را ببينند امتهای آن هایگاهو هلاکت

 و عبرت بگيرند؟!  درس و از مجازات سخت و ريشه کن شدن آنها 
 های خود انديشيده و اخبار گذشتگان را با تدبر بشنوند و پند بگيرند.با عقلآنهاتا 
شود در حقيقت کوری، کوری چشم نيست بلکه  وانحرفچار کجی قلب دپس وقتی  

 هست که خللی بلکه نيست خللی آنان ظاهری يعنی: در حواساست. شان  تکوری بصير
 را درک حق مسائل قلب های شان ، خلل اين سبب به پس است قلوب شان در عقلها و

 آيد.خود نمی انگيز به عبرت اماکن کند و از مشاهدهنمی
كند و او را به جايى مسخ مى ؛ اصرار در لجاجت و دشمنى با حقّ، انسان راواقعا
 آن را احساس ميکند. كند و نه با چشم و گوشرساند كه نه با عقل حقيقت را درك مىمى
وَمَن كَانَ »مبارکه می فرمايد: آيه گويد: چونمی نزول سبب )رض(  در بيان عباسابن

ذِهِۦٓ أعَۡمَىٰ  كور  هم در آخرت باشد پس دنيا كور در اين و هركه» [.72]الإسراء:  «فِي هَٰ
در دنيا  که من الله! پس گفت: يا رسول مکتومام شد، ابن نازل «.تر خواهد بودو گمراه
فإَِنَّهَا لَا »شد:  نازلاين آيه مبارکه  هنگام بود؟ در اين کور خواهم هم ، آيا در آخرتکورم

رُ  ها  درسينه كه هايیدل شوند ولیها كورنمیچشم درحقيقت»[.46]الحج:  «تعَۡمَى ٱلْۡبَۡصَٰ
 .«شوندكور می اند

 :دل در قرآن یكور
بار تذکر رفته  36و مانند آن بيش از « عمي» درقرآن عظيم الشأن بصورت کل کلمه 

مربوط به كوري دل است در پنج مورد آن مربوط به  بار آن  31است که از جمله 
 .است یكوري ظاهر

داشته  یآيا آنها در زمين سير نكردند تا دلهاي »حج ( خوانديم: ۀمبارک ۀسور 46) ۀدر آي
حق را بشنوند چرا كه  یكه ندا یشنواي یباشند كه با آن حقيقت را درك كنند يا گوشها

را از دست  یدارد بيناي یكه در سينه ها جا یشود، بلكه دلهايظاهر نابينا نمي یهاچشم
شكلي كه در سينه جا  یدل و يا قلب اين نيست كه قلب صنوبر یمراد از كور. «دهدمي

 .براي گردش خون است وسيله كند، چون اين قلب تنها پيدا مي یدارد حالت كور
عقل و يا روح  یروح هم آمده است، كور یقلب عقل است و گاه به معنا یاز معان یيك

را نداشته و سخن حق عاجز و تحمل سخنان حق  یآن است كه انسان از درك حقايق اله
 باشد.در روح او اثر نداشته باشد و بر اثر گناهان بر روح و قلب او پرده جهل 

ا  ا عِنْدَ رَبِّكَِ كَألَْفِ سَنةٍَ مِمَّ ُ وَعْدَهُ وَإنَِّ یَوْم  وَیسَْتعَْجِلوُنكََ باِلْعذََابِ وَلنَْ یخُْلِفَ اللَّّ
 ﴾۴۷﴿ تعَدُُّونَ 

 اش خلاف نمىواهند و حال آنكه خداوند هرگز در وعدهخو از تو عذاب را به شتاب مى
  (۴۷) شماريد.که شما میكند، و يك روز به حساب پروردگارت برابر با هزار سال است 

تو ] به عنوان استهزا واز روی مسخره و  کافران از جهلی که دارند از یعنی ای پیامبر!
خواهند عذابى که آنها را ريشخند[ شتاب در عذاب را درخواست می کنند، يعنياز تو مى

عذابی  که ترسانى زودتر از موعد بر آنان نازل شود، در حالی که الله هرگز از از آن مى
. و همانا يک شودمی و ناگزير عذابش واقعتخلف نمی کند؛ به کافران وعده داده است، 

روز نزد پروردگارت مانند هزار سال از سال هايی است که شما می شماريد ]برای او 
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زمان نزديک، زمان دور، امروز، ديروز، گذشته و آينده مفهومی ندارد؛ بنابراين فاصله 
زمانی شما با عذاب الهی شما را دچار اين پندار نکند که تهديد به عذاب، تهديدی طولانی 

ى غفلت او و رها شدن خود دادن الله  را نشانهمهلت و دروغ است.[ به ياد داشته باشد؛
 زمان در نزد ما با زمان  نزد خداوند متعال متفاوت است.  بايد ندانيم.  وبايد بدانيم که:

مبارکه شش بار بصورت کل در قرآن عظيم الشأن تكرار   ۀاين آي قابل تذکر است که: 
 .شده است

در عصر ما از دنيای  مردم»گويد: می« الاساس»در تفسير  )رح(  سعيد حوی شيخ
 علوم در اثر تطور و پيشرفت امروزه کهدارند چنان وسيعی تصورات و عمر آن هستی
بشر  و ذهنی علمیفضای  . پساست مقدار سال اين سياره ـ مثلا ـ عمر فلان گويند کهمی
 «.است کريمنيز از اعجاز قرآن  و اين بسيار آشناست آيه ينبا ا اکنون هم

 و بنياد برانداز از امت استيصال عذاب تأخير انداختن به سبب»گويد: ؛ میبصری حسن
 :دو امر است مشروط به عذابی چنين که است اين اسلام
حد برسد، او  هرکس بدان که ستا داشته از کفر را نزد خود معين حدی سبحان ـ خدای1

 کند.نمی حد نرسد، عذابش آن کند و هرکس بهمی را عذاب
 ايمان هماز آنان يک تن بداند حتی کهکند مگر ايننمی را عذاب خداوند متعال  قومی

 دهد تا در حقمیرا فرمان انبيائش تعالی شد، حق دو شرط محقق اين آورد. و چوننمی
 کنبرانداز و ريشه بنيان وعذاب کرده آنها را اجابت دعای گاهکنند آن نفرين هايشانامت
 فرستد.می شانسراغرا به ایکننده

 ﴾۴۸﴿ وَكَأیَِّنِْ مِنْ قَرْیةٍَ أمَْلیَْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثمَُّ أخََذْتهَُا وَإلِيََّ الْمَصِیرُ 
و چه بسا شهرها که به ]اهل[ آنها در حالی که ظالم  بودند، مهلت دادم، سپس آنان را ]در 

 (۴۸سوی من است.)گرفتار کردم، و بازگشت )همه( بهموقع مناسب به عذابی سخت[ 
مهلت داد. آنان جز  -که مردمش ستمکار بودند  -خداوند، آبادانيها و شهرهای فراوانی را 

 بر آنان خشم گرفت و نابودشان کرد و عبرت تاريخ گشتند.بيراهه نرفتند و او 
  ظلم انسان، سبب قهر الهى است:

هايى كه به و چه بسيار از )شهرها و( آبادى :«وَکَأیَِِّنْ مِنْ قَرْیةٍَ أمَْلَیْتُ لَهٰا وَ هِیَ ظٰالِمَةٌ »
آن مهلت دادم در حالى كه ستمگر بودند )امّا از اين مهلت، براى توبه و اصلاح  )اهل(

ولى با اين کار خويش استفاده نكردند و بر كفر خود اصرار ورزيدند(. وبه اين مهلت 
 .مغرور شدند

وقهر سپس بعد از طول مهلت، آنان را به عذاب  «(48ثمَُّ أخََذْتهُٰا وَ إلَِیَّ الَْمَصِیرُ )»
  .بازگشت )همه( به سوى من است گرفتار کرديم، و سرانجام 

در البحر آمده است: هنگامى که خدا به قريش مهلت داد، آنها خواستار آن شدند که عذاب 
بيانگر آن است که پيامبر صلىّ  مبارکه  ۀاين آيقبل از زمان مقرر بر آنان نازل شود، و 

خير شده بود اما بعدا أ: هر چند عذاب پيشينيان تآور شود که اّللَّ عليه و سلمّ به آنها ياد
نابود شدند. و هر چند عذاب قريش به تأخير افتاده است اما حتما آن را خواهند ديد. پس 

 (.٣۷۹البحر  .)از تأخير عذاب خود شاد و مغرور نشوند
 خوانندگان گرامی!

احکام وحی، ( در مورد حد و مرز رسالت پيامبر،  57الی   49يات متبرکه ) آدر 
 مورد بحث قرار ميگيرد.، مصؤن بودنش از شر شيطان، داستان غرانيق

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

 ﴾۴۹﴿ قلُْ یاَ أیَُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أنَاَ لَكُمْ نذَِیرٌ مُبِینٌ 
 (۴۹)بگو: ای مردم! جز اين نيست که من برای شما تنها بيم دهنده آشکار هستم.

 :گفتندپیامبران، از پیش خود سخن نمى
بیِنٌ »  گر اوامر و نواهی آسمانی و روشنای که بياندهندهدهنده آشکار. بيمبيم «:نَذِیرٌ مُّ

 کننده حقائق از اباطيل باشد.
من برای شما جزهشدار  اى محمد! به آن مشرکان بگو: :مبارکه آمده است که ۀدر آي
آشکار و روشن شما ترسانم و به صورتى از عذاب خدا مىای آشکار نيستم؛ شمارا دهنده

 دارم. بدون اين که در تعجيل يا تاخير عذاب دخالتى داشته باشم.را برحذر مى
به نفع  خود مردم است. وپيامبر، بر مردم تحكّم و  ءنبياأهشدار  قابل ياد اوری است که:

 سيطره و حقّ اجبار ندارد. 

الِحَاتِ لَهُمْ   ﴾۵۰﴿ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِیمٌ فاَلَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ
پس کسانی که ايمان آورده و کارهای نيک  انجام داده اند، آمرزش و رزقی نيکو برای 

 (۵۰)آنهاست.
مؤمنان پاداش معنوى، بر پاداش مادّى مقدّم است.  ايمان از عمل صالح جدا نيست، 

اند، در نزد خداى خود بخشودگى و صادقى که ايمان و عمل صالح را با هم جمع کرده
ارزش دارد كه با  دارد. واقعاً هم رزقیارزانی میدر بهشت وبا برکتی روزى فراوان 

 كرامت و تكريم باشد.
خداى متعال توضيح داده و بيان کرده است که هر کس ايمان و  رازى گفته است:امام 

رازى  د.)دهل صالح را با هم جمع کند، او هم بخشودگى و روزى نيکو را به او مىعم
۲٣/۴۷.) 

مختصر  .)برد منظور بهشت استوقتى خدا رزق کريم را نام مى و قرطبى گفته است:
۲/۵۵۰.) 

 ﴾۵۱﴿ وَالَّذِینَ سَعَوْا فِي آیاَتنِاَ مُعاَجِزِینَ أوُلَئكَِ أصَْحَابُ الْجَحِیمِ 
پنداشتند كه در ]باطل کردن و بی اثر نمودن[  آيات ما تلاش كردند و چنين ميو آنها كه 

 (۵۱)توانند بر اراده حتمي ما غالب شوند اصحاب دوزخ اند.مي
يعنی: در  «کردند ما سعی در آيات که و آنان»:«وَ الََّذِینَ سَعَوْا فِی آیٰاتِنٰا مُعٰاجِزِینَ »

را از  و مردم حرکت های مذبوحانه به راه انداخته ، ما و انکار آيات و تخطئه تکذيب
خواهند آن را باطل و و مى،ساختند کند و سست صلی الله عليه وسلم  پيامبر اکرم پيروی

خواهند بدين اثر کنند و از طريق دشمنى و مخالفت قصد غلبه بر آن را دارند و مىبى
تواند مانع تحققّ هيچ كس نمى . مطمين بايد باشند که :ق نور خدا را خاموش کنندطري

های خويش را بخرچ دهند. واضح تلاش همه توان واهداف الهى شود، گرچه كافران 
، تنها كارشان، تلاش براى خنثى روشن  كفاّر، نه حرف تازه دارند و نه منطقاست که 

 كردن راه حق است.
آنان ياران از مردم دائمى است.  ه گرواين دوزخ، براى  :«أوُلٰئِکَ أصَْحٰابُ الَْجَحِیمِ  »

شديد است. از اين شان  عذاب و مجازات وطوريکه گفتيم دردناکى هستند  آتش سوزان و
امام برند آنها را به رفيق و يار تشبيه کرده است. جهت که هميشه در آن به سر مى

اگر گفته شود: پيامبر صلىّ اّللَّ عليه و آله و سلمّ در اين آيه اولا به رازى گفته است: فخر
کرد که گفته مى ءمؤمنان مژده داد و ثانيا کافران را برحذر داشت، پس قياس چنان اقتضا
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شود: روى سخن و خطاب با در جواب گفته مى :«إنما أنا لکم بشیر و نذیر» شود:
آنها  «أیَُّهَا الَنّٰاسُ  »تار تعجيل عذاب هستند. و بامشرکين است؛ چون آنها هستند که خواس

را مخاطب قرار داده است. اما يادآورى مؤمنان و پاداش نيکشان، براى افزودن کين و 
 (.۲٣/۴۷رازى تفسير فخر ت.)اذيت مشرکان آمده اس

ٍ إلِاَّ إذَِا تمََنَّى  ألَْقىَ الشَّیْطَانُ فِي أمُْنِیَّتهِِ وَمَا أرَْسَلْناَ مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبيِِّ
ُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ  ُ آیاَتهِِ وَاللَّّ ُ مَا یلُْقِي الشَّیْطَانُ ثمَُّ یحُْكِمُ اللَّّ  ﴾۵۲﴿ فَیَنْسَخُ اللَّّ

كرد )و ما هيچ رسول و پيامبري را پيش از تو نفرستاديم مگر اينكه هر گاه آرزو مي
كرد، اما ريخت( شيطان القائاتي در آن ميميطرحي براي پيش برد اهداف الهي خود 

بخشيد و خداوند سپس آيات خود را استحكام مي ،بردميخداوند القائات شيطان را از ميان 
 (۵۲)عليم و حكيم است.

 :آمده است کهتأليف: دکتر مصطفی خرمدل « ترجمۀ معانی قرآن»در تفسير 
 را با خود بياورد. خاصی پيغمبری که شرع جديد و برنامه  «:رَسُولٍ »
« ٍ  را با خود نياورد، و بلکه تنها عهده بخصوصی پيغمبری که شرع جديد و برنامه  «:نبَِيِّ

اسرائيلی که در نبياء بنیأپيغمبران پيشين باشد، مانند  پروگرام دار تبليغ و تقرير شرع و 
  زندگی کرده اند.فاصله بين موسی و عيسی 

 قرائت و تلاوت کرده است. آرزو کرده است و دوست داشته است.  «:مَنِّيـتَ »
به معنی )خوانده است( و  )تمنِّی( کلمه قرائت و تلاوت. اميد و آرزو. اگر  «:أمُْنیَِّةِ »

ما پيش از تو رسولی » می شود:به معنی )خواندن( در نظر گرفته شود معنی آيه  )أمُْنیِة(
ايم، مگر اين که هنگامی که )آن رسول يا نبی آيات و احکام خدا را و نبيی را نفرستاده

)با ايجاد وساوس و اباطيل در دل شنوندگان سست  شيطان برای مردم( تلاوت کرده است 
 سرائی توسّط ذرّيه و دارودسته خود( در تلاوت او القاء )شبهه(ايمان، و با پخش ياوه

ها و نموده است )و گاهی پيغمبران را شاعر، و زمانی ساحر، و وقتی ناقل افسانه
گر ساخته است(. امّا خداوند آنچه را که شيطان القاء نموده است خرافات پيشينيان جلوه

روزی پيروان ايشان در همه جا و )توسّط تبليغ و تبيين پيغمبران و دعوت و زحمت شبانه
انس و جان را از صفحه دل شياطين شته است )و شبهات و ترّهات همه آن( از ميان بردا

جای مردمان زدوده است( و سپس آيات خود را )در برابر سخنان ناروا و دلائل نابه
پايه( پايدار و استوار داشته است، زيرا که خدا بس بازان بیمايه و دسيسهبازان بینيرنگ

شيطان صفتان بوده و همه کارهايش از روی آگاه )از کردار و گفتار و پندار شيطان و 
فلسفه و( دارای حکمت است )و لذا شيطان  و پيروان او را هميشه مهلت داده است تا به 

ولی اگر )تمنیّ( به معنی )آرزو کرده است( و  « دسايس و وساوس خود بپردازند(.
ای را تو رسولی و نبی شود: ما پيش ازبه معنی )آرزو( باشد، معنی آيه چنين می (أمُْنیَِّة)

ايم، مگر اين که هنگامی که )آن رسول يا نبی( آرزو کرده است )و تلاش نموده نفرستاده
جا گستر شود( شيطان است که دعوتش در بين مردم با سرعت موفقّ و هرچه زودتر همه

پديد  سرائيها(پراکنيها و ياوه)انس و جنّ، مشکلات و موانعی در سر راه دعوت او با شايعه
آورده است. امّا خداوند آنچه را که شيطان پديد آورده است )توسّط تبليغ و تبيين پيغمبران و 

دارد و باطل از ميان برمی«: ینَسَخُ اللهُ »روزی پيروان ايشان... دعوت و زحمت شبانه
دارد ) رعد / محکم و استوار و ثابت و پايدار می«: يحُْكِمُ (. »18گرداند ) انبياء / می
مراد از القاء شيطان در آيه، ايجاد موانع در راه دعوت پيغمبران و «:  يلُْقي، ألَْقي (. » 17
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بازداشتن مردم از پذيرش آئين آسمانی ايشان با دسائس و وساوس و شبهات است و بس ) 
(. امّا اين که شيطان الفاظ و جملاتی را 222 و 221، شعراء / 26/  ، فصّلت112/  انعام

های آسمانی و از بر زبان پيغمبران و بخصوص  رسول اکرم جاری و داخل در کتاب
 گر عدم سلطه شيطان برجمله قرآن کند، مخالف نصّ صريح آيات متعدّد قرآن است که بيان

، 100و  99/  نحل ،42، حجر / 22/  است ) ابراهيم - چه رسد بر پيغمبران -مؤمنان 
است و جز پروردگار با عظمت (. مگر نه اين است که قرآن در حفظ و پناه 65اسراء / 

 (.4و  3/  ، نجم42/  ، فصّلت9؟ ) حجر / وحی آسمانی سخنی در آن نيست
 وَمٰا أرَْسَلْنٰا مِنْ قبَْلِکَ مِنْ رَسُولٍ وَ لاٰ » مبارکه می نويسد: ۀشيخ صابونی در تفسير آي

جز  «إِلاّٰ إِذٰا تمََنّٰى»و قبل از تو اى محمد! هيچ فرستاده و پيامبرى را نفرستاديم،  «نبَِیٍِّ 
 «ألَْقَى الَشَّیْطٰانُ فِی أمُْنیَِّتهِِ »اين که هر وقت چيزى را خواست و نفسش آن را آرزو کرد، 

 ه است.شيطان وسوسه و شبهات را وارد آرزوى او کرده و باعث روى آوردن به دنيا شد
گيرد، بدين سبب روزانه تيرگى قلب مرا فرا مى»پيامبر صلىّ اّللَّ عليه  و سلمّ فرمود: 
يعنى در دل با خود « تمنى»فراء گفته است: «. کنمهفتاد بار از خدا طلب بخشودگى مى

 چيزى گفت.
؛ « إلا إذا تمنى ألقى الشیطان فى أمنیته»و بخارى از ابن عباس نقل کرده است که: 

کند، اما خدا آنچه را که يعنى هر وقت سخن بگويد، شيطان چيزى در سخنش وارد مى
شود: گرداند. گفته مىنمايد باطل و آيات خود را استوار و محکم مىشيطان القا مى

 (صحيح بخارى کتاب تفسير. .)باشدمعنى قراءتش مىبه « أمنيته»
که در تفسير اين آيه گفته شده است.  : اين بهترين و والاترين چيزى استنحاس گفته است

معنى آيه چنين است: هيچ پيامبرى را نفرستاديم که در دل به خود چيزى بگويد و براى 
امتش هدايت و ايمان را آرزو کند، مگر اين که شيطان در راه او وسوسه و موانع ايجاد 

ر در دل آنها، در کرده است و با آراستن کفر براى قومش و ايجاد مخالفت با فرمان پيامب
اين آيه براى تسلى خاطر پيامبر  در اين وختراه دعوت پيامبر مانع ايجاد کرده است. 

گويد: اى محمد! از دشمنى قومت افسرده و صلىّ اّللَّ عليه  و سلمّ نازل شده و به او مى
ترين گفته در مورد آيه همين است و صحيح .)غمگين مباش که روش پيامبران همين است

اند. اما داستان غرانيق که بعضى مفسران در بيان آن اشتياق ران محقق آن را پذيرفتهمفس
 اند، باطل و مردود است. داشته
از اين قرار است: پيامبر صلىّ اّللَّ عليه و سلمّ در حضور مشرکين و  ۀ غرانيققضي

الَْعزُّى وَ مَناةَ الَثاّلِثةََ أَ فرََأيَْتمُُ الَلاتَّ وَ خواند وقتى به ى )النجم( را مىمسلمين سوره
 ، تلک الغرانيق العلى و إن شفاعتهن لترتجىرسيد شيطان به زبانش انداخت:  ، الَْأخُْرى

از اين رو مشرکان مسرور شدند. و وقتى سوره را تا آخر خواند و به سجده رفت، 
اين قصه آمده  ىتمام آنچه درباره :مشرکين نيز با او به سجده رفتند. ابن عربى گفته است

 ً باطل است و اصل و اساس ندارد. ابن اسحاق گفته است: اين قضيه از  است عموما
 جعليات زنديقان است. 

 باشند. بيهقى گفته است: راويان آن مورد اعتماد نمى
اند، اما در قالب ى غرانيق را روايت کردهو ابن کثير گفته است: بسى از مفسران قصه
 اند. اند اما بويى از صحت و درستى نبردهرواياتى پراکنده و مرسل و منقطع، نقل کرده

و قاضى عياض گفته است: اين سخنى است که هيچ يک از اهل حجت آن را نقل نکرده و 
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صل و سالم نقل نکرده است. فقط مفسران و مورخانى به آن هيچ کس آن را با سند مت
دهند. من هم اند، که مشتاق غريبند. و هر درست و نادرستى را در اوراق جا مىروآورده

گويد: وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الَْهَوى إِنْ ى خدا در همان سوره که مى( گفتهشيخ صابونی گويم )مى
گويد باشد. پس معصوم چگونه چنان مىر باطل بودن قصه مىدليل ب ، هُوَ إلِاّ وَحْیٌ يوُحى
اند. سبحان اّللَّ هذا بهتان عظيم. رد قاطع را در تفسير امام فخر رازى که آنها گمان برده

 (بخوانيد.
ُ مٰا یلُْقِی الَشَّیْطٰانُ » کند، باطل ها و اوهامى را که شيطان القاء مىخدا وسوسه :«فیَنَْسَخُ اَللّّٰ

 کند. و برطرف مى
ُ آیٰاتهِِ » سپس خدا آيات دال بر وحدانيت و رسالت را در نهاد پيامبر صلىّ  :«ثمَُّ یحُْکِمُ اَللّّٰ

 کند.اّللَّ عليه و سلمّ ثابت و استوار و مستقر مى
ُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ )» حد است و حکيم است و اشياء را در جاى خود بى دانش او :«(52وَ اَللّّٰ

 دهد. قرار مى
آيه در ضمن بر جواز سهو از جانب پيامبران صلىّ اّللَّ عليه و  ابو سعود گفته است:مفسر

 (.۴/۱۸ابو سعود  .)سلمّ و راه يافتن وسوسه به نهاد آنان دلالت دارد
 نقل آيه اين نزول سبب در بيان از مفسران گروهی درتفسيرانوار القرآن  آمده است:

بسيار  شانبرای الله صلی الله عليه وسلم  از دعوت رسولقوم  رويگردانی اند: چونکرده
را  شانقوم نشود که نازل چيزی بر ايشان کاش آرزو کردند که چنين دشوار آمد، در دل

 روزی بودند ـ پس خود مشتاق قوم بر ايمان که بس ـ از سازدبرماند و متنفر  از ايشان
 «۱وَٱلنَّجۡمِ إِذَا هَوَىٰ »:ۀسور کهبودند و درحالی خود نشستهاز محل تجمع  قوم در يکی
کردند و  بر حاضران سوره اين تلاوت به بود، شروع شده نازل بر ايشان[ 1]النجم: 
ىٰ »:ۀآي به چون تَ وَٱلۡعزَُّ

 [20-19]النجم:  «۲۰وَمَنَوٰةَ ٱلثَّالِثةََ ٱلْۡخُۡرَىٰٓ  ۱۹أفََرَءَیۡتمُُ ٱللَّٰ
 الغرانیق تلك»شد که:  جاری چنينشان بر زبان شيطان رسيدند، در اينجا در اثر القای

 می برده آنها اميد شفاعت گمانبرتر، بی غرانيق اين» «.شفاعتها لترتجی ، و انالعلی
 «.شود

  مراد از غرانیق:
 پندار آنها ـ العياذ بالله ـ دختران به است که مورد اعتقاد مشرکان ، يا فرشتگانبتان

صلی الله عليه وسلم  شنيدند،  حضرت را از آن دو جمله اين قريشچون  پسخدايند. 
 الله صلی الله عليه وسلم  در آخر آيات رسول چون کهطوریگشتند به بسيار شادمان

 و مشرک ازمسلمان بودند، اعم محل  درآن که کسانی کردند، تمام سجده نجم سوره
شدند  متفرق رخداد، ازمحل تجمع  از اين شادمانکردند و قريش  سجده با ايشان همه

ياد کرد. در  وجه نيکوترين ما را به رسيدند، گفتند: امروز محمد خدايان و هر جا که
 آمد و گفت: بر مردم صلی الله عليه وسلم  حضرتعليه السلام نزد آن  اثنا جبرئيل اين

الله صلی الله عليه  ! رسولبودم بر تو نياوردهاز نزد الله متعال  من که را خواندی چيزی
کرد و  را نازل آيه خداوند متعال اينبود که شدند، همان و نگران اندوهگين وسلم سخت

 قرارداد. را مورد دلجويی ايشان
 به روايت ينچيز از ا هيچ اند ولیکرده را نقل روايتی چنين از مفسران ! جمعیبلی

از  بسياری و جمع ، قرطبیرازی کثير، فخرالدينابن که. چناناست نرسيده صحت
اند.  دانسته اساسوبی را باطل و آن تأکيد کرده روايت اين بودنبر موضوعی مفسران
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 است: اين گفته خزيمه. ابناستنشده  ثابت نقل از جهت داستان است: اين نيز گفته بيهقی
و « نجم» ۀسور قرائت روايت خويش نيز در صحيح . بخاریاست زنادقه از جعل داستان
« غرانيق» از داستان در آن ولی کرده را نقل نجِ و نساِ و  و مشرکان مسلمانان ۀسجد
 .است نياورده ميانبه ذکری هيچ
؛ و دليل چندين ، بهمردود است داستان عقلا نيز اين» گويد:می رازی فخرالدين امام
از  و اطمينان ، امانماجرا را جايز بدانيم اين که: اگر ما وقوع است آنها اين ترينقوی

بر  و افزودناز وحی  ساختن کم شود زيرا در ميانمی خداوند متعال  برداشته شريعت
 بر وحی شيطان در اثرالقای جمله اين که ندارد و اگر بپذيريموجود  تفاوتی ، عقلا هيچآن

شود می خداوند متعال  باطلفرموده  ـ العياذ بالله ـ اين وقت ، آناست شده افزوده
بِّكََۖ وَإِن لهمۡ تفَۡعلَۡ فَمَا »که: سُولُ بَلِّغۡ مَآ أنُزِلَ إِليَۡكَ مِن ره أيَُّهَا ٱلره

ٓ ُ يعَۡصِمُكَ يَٰ بَلهغۡتَ رِسَالَتهَۥُۚ وَٱللّه
 نازل سويتبه پروردگارتاز جانب  را كه پيامبر! آنچه ای» [.67]المائدة:  «مِنَ ٱلنهاسِ  

 مردم و خداوند تو را از آسيب ایاو رانرسانده ، پيامنكنی و اگر چنين كن ابلاغ استشده
 .«داردمی نگاه
؛ از است کرده را روشن روايت اين ، بطلانآيه و در چندين نيز از چند وجهعظيم  قرآن
 ، سپسگرفتيمرا می راستش ، دستبستمی آيه: )و اگر بر ما سخنانی در اين جمله

 آيه: )بگو: مرا نرسد که در اين همچنين«. 44ـ46الحاقه/»کرديم( می را قطع شاهرگش
 پيروی شود از چيز ديگریمی من به که ، جز از وحيیخود تغيير دهم را از پيش آن
 گويد، ايننمی سخننفس آيه: )و پيامبر از سر هوای و نيز در اين«. 15يونس/»کنم( نمی
 «.3ـ 4نجم/»شود( می او فرستاده به که جز وحيی نيست

الله  رسول که: چون است افگند( اين وی در امنيه چيزی : )شيطان، معنیبنابراين
نمودند، « نفس حديث» را مرور کردند، يعنی در خاطر خود سخنی صلی الله عليه وسلم 

 به ايشان کهآنافگند، بدون  مشرکان هایرا در شنوايی آورد و آن را بر زبان آن شيطان
 پيامبر! اين باشد. يعنی: ایشده  جاری زبانشانبر  نفس حديث باشند يا آن گفته سخنامر  آن

اندازد يا  و هراس هول افگند، نبايد تو را به مردم را بر شنوايی سخنی شيطان ماجرا که
تفسیر .)است افتاده از تو نيز اتفاق قبلاز انبيای  برخی برای امری کند زيرا چنين اندوهگين

 هروی( دالرؤ ف مخلصتأليف عب انوار القرآن:

  :52 ۀنزول آی شأن
ابن ابوحاتم، ابن جرير و ابن منذر از يک طريق با سند صحيح از سعيد بن جُبيَر  -730

( مَا ضَلَّ صَاحِبکُُمْ وَمَا غَوَى 1وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى ) - روايت کرده اند: نبی کريم در مکه 
ةٍ 5( عَلَّمَهُ شَدِیدُ الْقوَُى )4( إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْیٌ یوُحَى )3( وَمَا ینَطِقُ عَنِ الْهَوَى )2) ( ذوُ مِرَّ

( 9انَ قاَبَ قَوْسَیْنِ أوَْ أدَْنَى )( فکََ 8( ثمَُّ دَناَ فتَدََلَّى )7( وَهُوَ بِالْْفُقُِ الْْعَْلَى )6فاَسْتوََى )
( أفَتَمَُارُونَهُ عَلَى مَا یَرَى 11( مَا کَذَبَ الْفؤَُادُ مَا رَأىَ )10فأَوَْحَى إلَِى عَبْدِهِ مَا أوَْحَى )

( إِذْ 15( عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأوَْى )14( عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتهََى )13( وَلقََدْ رَآهُ نَزْلةَ  أخُْرَى )12)
دْرَةَ مَا یَغْشَى ) ( لقََدْ رَأىَ مِنْ آیاَتِ رَبِّهِِ 17( مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى )16یَغْشَى السِِّ

ى )18الْکُبْرَى ) تَ وَالْعزَُّ ( 20 – 1( )نجم: 20)( وَمَنَاةَ الثَّالِثةََ الْْخُْرَى 19( أفََرَأیَْتمُُ اللَّ
تِلْکَ الغرانيق العلا وإن شفاعتهن »کرد:  ءلقااِ به او  را تلاوت کرد. شيطان اين کلمات را

مشرکان گفتند: « شان اميد استهای زيباشکل و بلندمرتبه به شفاعتآن بت« »لترتجى
سجده را در  ۀپيامبر تاکنون خدايان ما را به خوبی و نيکی ياد نکرده بود، پيامبر ) ]آي
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ۀ با پيغمبر سجده کردند. آنگاه آيه مرانجم خواند[ و سجده کرد. مشرکان نيز ه ۀآخر سور
 «... سُولٍ وَلَا نَبِیٍّ  نازل شد.« وَمَا أرَْسَلْنَا مِن قبَْلِکَ مِن ره

همين مورد را بزار و ابن مردويه از وجه ديگر از سعيد بن جبير از ابن عباس  -731
به همين گويد: اين حديث به قسم موصول روايت نشده، مگر ب روايت کرده اند: بزار می

سند اميه بن خالد که ثقة مشهور است يگانه کسی است که اين حديث را به قسم موصول 
 روايت کرده است.

دانند، اما ذهبی میثقه  ی، در اين سند اميه بن خالد را بسياری از علما12450)طبرانی 
در خصوص او از احمد پرسيدند تحسين و »گويد: می 1029« ميزان الاعتدال»در 

، ص 1روت، ج ]درا الکتب العلميه بي« الضعفاء»ش نکرد و عقيلی او را در تمجيد
 «.[ ذکر کرده است129
 بخاری از ابن عباس )رض( به سندی که در آن واقدی است روايت کرده. -732

ها چنين آمده اين عجيب و غريب است، زيرا بخاری اين باطل را روايت در نسخه
که متروک و متهم به کذب هستند هم در صحيح و هم در کند و از واقدی و امثال او نمی
اين روايت  661/  4« دُر المنثور»های تاريخ خود روايت نکرده است. محقق در کتاب

 را نيافته است.
ابن مردويه از طريق کلبی از ابوصالح از ابن عباس روايت کرده است)اين اسناد  -733

ا به تفسير قرآن وضع کرده و به دروغ ساقط و مصنوع است، کلبی و ابوصالح کتابی ر
 به ابن عباس نسبت داده اند. کلبی خود به اين کار اقرار نموده است.

 ابن جرير از طريق عوفی از ابن عباس بروايت کرده است. -734
به سندی که در آن مجاهيل است از عطية عوفی که ضعيف است از  25333)طبری 

 (.ه آن دل خوش کردتوان بساقط است و نمی ابن عباس روايت کرده پس اين سند هم
ابن اسحاق در کتاب سيره از محمد بن کعب ]قرظی[ روايت کرده است)طبری  -735

. اين دارای سه علت است: مرسل است، در اين عنعنة ابن اسحاق است، در اين 25328
او توان از حديث گويد: نمیسند يزيد بن زياد مدنی است که بخاری در خصوص او می

 پيروی کرد.
ناشر  66/  6« در المنثور»موسی بن عقبه از ابن شهاب روايت کرده است) -736

   دارالفکر بيروت.(.

لِیَجْعَلَ مَا یلُْقِي الشَّیْطَانُ فِتنْةَ  لِلَّذِینَ فيِ قلُوُبهِِمْ مَرَضٌ وَالْقاَسِیةَِ قلُوُبهُُمْ وَإنَِّ 
 ﴾۵۳﴿ الظَّالِمِینَ لَفِي شِقاَقٍ بعَِیدٍ 

كند براى كسانى كه در دلهايشان مريضی  است و ]نيز[ تا آنچه را كه شيطان القا مى 
 (۵٣) اند.و يقينا ظالمان در مخالفت دور از حقبراى سنگدلان آزمايشى گرداند 

  ى آزمايش افراد سنگدل ومريضان شک ونفاق  است.القائات شيطان، وسيله
و آن را براى کافران فتنه قرار دهد که سنگدل هستند و نهادشان با  «:وَالَْقٰاسِيَةِ قلُوُبهُُمْ »

لجوج و معاندى همچون ابو انسانهای شود، اينها همان سرکردگان کفرند، ياد خدا نرم نمى
 جهل و نضر و عتبه. 

َ وَلِیَعْلَمَ الَّذِینَ أوُتوُا الْعِلْمَ أنََّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَِ فَیؤُْمِنوُا بهِِ  فَتخُْبتَِ لهَُ قلُوُبهُُمْ وَإنَِّ اللَّّ
 ﴾۵۴﴿ لَهَادِ الَّذِینَ آمَنوُا إلِىَ صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ 
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و نيز هدف اين بود كساني كه الله علم به آنان بخشيده بدانند اين حقي است از سوي 
ردد پروردگار تو، در نتيجه به آن ايمان بياورند و دلهايشان در برابر آن خاضع ومنقاد گ

 (۵۴)كند.و خداوند كساني را كه ايمان آوردند به سوي صراط مستقيم هدايت مي
علم آن است كه به انسان قدرت تشخيص حقّ از باطل را بدهد.علم، يك موهبت الهى است 

اهل علم نبايد سنگدل و مريض قلبی  باشند. زيرا در اين آيه،  كه به انسان داده می شود .
قرار  -ى قبل آمدهكه در آيه -«فيِ قلُوُبهِِمْ مَرَضٌ وَ الْقاسِيَةِ قلُوُبهُُمْ »در برابر « أوُتوُا الْعِلْمَ »

 .گرفته است

وَلَا یزََالُ الَّذِینَ كَفَرُوا فِي مِرْیةٍَ مِنْهُ حَتَّى تأَتْیَِهُمُ السَّاعَةُ بَغْتةَ  أوَْ یأَتِْیَهُمْ عَذَابُ 
 ﴾۵۵﴿ یَوْمٍ عَقِیمٍ 

سبت به آيات خدا در ترديدی سخت قرار دارند تا آنکه ناگهان قيامت و کافران همواره ن
بر آنان در رسد، يا عذاب روزی که روز ديگری به دنبال ندارد ]بلکه ابدی است[ به 

 (۵۵سراغشان آيد.)
ى اين قرآن شک و ترديد هنوز مشرکان درباره: «وَ لٰا یَزٰالُ الََّذِینَ کَفَرُوا فِی مِرْیةٍَ مِنْهُ »

 دارند. 
تا اين که ناگهان و بدون اين که خبرى داشته باشند، قيامت : «حَتّٰى تأَتْیَِهُمُ الَسّٰاعَةُ بَغْتةَ  »

 رسد.و رستاخيز فرامى
خدا هرگز قومى را دچار عذاب و نابودى نکرده است مگر در موقع  قتاده گفته است: 

هاى الله  مغرور نشويد  که ر و فرورفتن در ناز و نعمت، پس به نعمتسرمستى و غرو
 شود.جز فاسقان هيچ کس در برابر پروردگار دچار نمى

يا عذاب روز قيامت به سراغشان بيايد. روز قيامت به : «أوَْ یأَتْیَِهُمْ عَذٰابُ یَوْمٍ عَقِیمٍ » 
 موصوف شده است؛ چون بعد از آن روزى نيست. :«عقیم»
زايد، پس روزى که بعد از طوريکه  هر روز، روز بعدش را مى ابو سعود گفته است: 

آن روزى نيست، نازا و عقيم است. و منظور از ساعت، قيامت است. طوريکه گفته شده 
را « يوم عقيم»شود. و به جاى ضمير اسم ظاهر است: يا عذاب آن روز بر آنان نازل مى

 (.۴/۱۹و هراس کند.) ابو سعود آورده است تا بيشتر ايجاد هول 
ى تحقيق و ايمان شود ارزشمند است؛ اما شك اگر شك و ترديد، مقدّمهقابل تذکر است که :

و ترديد دائمى پايانش انحراف و عذاب است. شخصی که  خط كفر و مبارزه با حقّ را 
  كند.پذيرفت، در برابر هر حقيقتى با سوء ظن و ترديد برخورد مى

الِحَاتِ فيِ جَنَّاتِ الْمُلْكُ  ِ یَحْكُمُ بَیْنَهُمْ فاَلَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ یَوْمَئذٍِ لِلََّّ
 ﴾۵۶﴿ النَّعِیمِ 

فرمايد كساني كه و بين آنها حكم مي حكومت و فرمانروائي در آن روز از آن الله است
 (۵۶)نعمت خواهند بود.های پرناز و در باغاند،  اند و عمل صالح انجام داده ايمان آورده
 ،خداوند متعال است فقط از آن در روز قيامت وتمام تام و استيلای قاهرانه يعنی: سلطه

 شريک و منازعى ندارد و کسى را با او ياراى مجادله و مناقشه نيست.
دهد. پس کند و آن را فيصله مىبا عدالت به کار بندگانش رسيدگى مى :«يَحْکُمُ بَيْنهَُمْ »

کند. از اين رو فرموده است: مؤمنان را به بهشت و کافران را به دوزخ راهى مى
الِحٰاتِ فِی جَنّٰاتِ الَنَّعِیمِ )» پس آنان که خدا و پيامبر خدا  :(«56فاَلَّذِینَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الَصّٰ
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ند و اعمال صالح و نيکو انجام دادند، نعمت پايدار و سرمدى دارند و در را تصديق کرد
 بهشت جاويدان ساکن خواهند شد.

 ﴾۵۷﴿ وَالَّذِینَ كَفَرُوا وَكَذَّبوُا بِآیاَتِناَ فأَوُلَئكَِ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِینٌ 
کننده پس برای ايشان عذاب اهانت و کسانی که کافر شده و آيات ما را تکذيب کرده اند، 

 (۵۷)است.
جزای ، كفر و ايمان مردم است. قضاوت پروردگار با عظمت در روز قيامت مبناى 

فتند ، از خالق خويش انکار نموده اند ورسالت پيامبرش متكبرّانه حقّ را نپذير کسانيکه 
شان در آتش جهنم عذابی است که نکار نموده اند ، برایمحمدصلی الله عليه وسلم را ا

 سازد.شان میرسوایخوار و 
 خوانندگان گرامی!
( در باره ای فضل و الطاف بزرگوارانه ی الله متعال   66الی  58در آيات متبرکه ) 

نسبت به همه ی مردم، بخصوص  مهاجران دفاع کننده و مؤمنان و دلايل قدرت 
 آفريدگار، بحث بعمل آمده است .

 ِ َ وَالَّذِینَ هَاجَرُوا فيِ سَبِیلِ اللَّّ ُ رِزْق ا حَسَن ا وَإنَِّ اللَّّ ثمَُّ قتُلِوُا أوَْ مَاتوُا لیََرْزُقنََّهُمُ اللَّّ
ازِقیِنَ   ﴾۵۸﴿ لَهُوَ خَیْرُ الرَّ

و کسانی که در راه خدا هجرت کرده سپس کشته شده يا مرده اند، به يقين خدا رزقی 
 (۵۸.)نيکو به آنان می دهد؛ و قطعاً خدا بهترين روزی دهندگان است

است که هدف پاک دارای  يك ارزش هجرتی دين مقدس اسلام :درقبل از همه بايد گفت
  طوريکه پروردگار با عظمت ما می فرمايد:ومقدسی داشته باشد.

« ِ و آنانى که به منظور جلب رضايت خدا يار و ديار خود  «وَالََّذِینَ هٰاجَرُوا فِی سَبِیلِ اَللّّٰ
 رضایدر طلب  هستند که مهاجرانیتلاش کردند،الله را ترک نمودند و براى اعلاى دين 

 الله و طلب در راه که کسانی اند و نيز همهکرده هجرت مدينه به از مکه تعالی باری
 د.انگزيده هجرت خويش وکاشانه از خانه رضايش

در راه الله قابل ياد اوری است که : .سپس کشته شده يا مرده اند :«ثمَُّ قتُلِوُا أوَْ مٰاتوُا » 
هاى دنيا ى خداوند از لذّتندارد، اگر بندگان شايستهوشکست وجود اصلاً فهم  ناكامى 

 اخروی دست می يابند.هاى بزرگ به نعمتمطمين باشد که محروم شوند 
ُ رِزْقا  حَسَنا  »  دربهشت «بخشدنيکو می رزقی آنان قطعا خداوند به»: «لیََرْزُقنََّهُمُ اَللّّٰ
گيرند.دراين جای می آن استفاده  نشدنی قطع هایآشامند و از نازونعمتخورند و میمی

و رزق دنيا گاهى نيكوست و گاهى تلخ، ولى جنتيان  تنها از رزق نيك شکی نيست که :
 برخوردارند.

، همانا دريافت دربهشت نيک روزی اين هدف ازدريافت مفسران می فرمايند که:
 اند و درپيشگاهزنده زيرا آنان است قيامت از برپايی و قبل شدناز کشته پس آن درنگبی

الشهداء ارواح »است:  آمده شريف در حديثطوريکه خورند.می روزی پروردگارشان
سبز  پرندگانیهای شهدا در جوف ارواح» «.ثمار الجنة من طير خضر تأكل اجواففي 
 .«خورندمی بهشت هایاز ميوه قرار دارند كه رنگ

بغير  الله سبيل في والمتوفي الله سبيل في المقتول»است:  آمده شريف در حديث همچنين 
، قتل بدون وی در راه يافته و وفات الله  در راه شدهكشته » «.نالأجر شريكاهما في  قتل

 .«شريكند هردو در پاداش
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ازِقيِنَ  » َ لَهُوَ خَيْرُ الَره بهترين روزی دهندگان است؛ زيرا   خداوند گمانو بی :«وَإِنه اَللَّه
 اش پاکيزه، بسيار پربرکت و هميشگی است؛ عطايش با غنايش هم آواست.روزی

 مهاجران چه کسانی اند؟

مهاجران کسانی اند که در راه الله  از تمام مال و منال و وطن و کاشانه ی خود و حتی 
رند و با دلی مالامال از عشق به محبوب و بدون دودلی و ترديد ازن و فرزندانشان می گذ

به سوی دوست می روند، حال اگر در جنگ کشته شوند و يا در بستر استراحت بميرند، 
خواهند رسيد و به جای  -که برايشان فراهم است  -به پاداش بزرگ و رحمت پروردگار 

ه به آن شادمانند. هر کس از خانه آن چه از دست داده اند، نصيبشان بهشتی برين است ک
ی خود به قصد مهاجرت به سوی الله و پيامبر بيرون رود و در راه، مرگ مهلتش ندهد، 

[ و چون به خدا نزديک شده اند و 100قطعاً پاداش نيت و هجرتش با خداست. ]نساء آيه 
نان راست. از مقربانند، سرور و شادی، گل و رياحين، باغ پرنعمت و همه ی ناديدنيها آ

[. خداوند از ظلمی  که بر آنان و بر ساير حقدوستان می رود، خبر دارد ۸۹و  ۸۸]واقعه/
 و ظالمان  را نيز تا مدتی فرصت می دهد، آن گاه کيفرشان می کند.

اين حکم و آيين الهی است که ستمگر به ميزان ستمش کيفر شود، نه بيشتر و شر 
[. باز اگر ستمگر بار ديگر به ستم ۱۹۴]بقره/تجاوزگران و زور گويان سرکوب گردد. 

دست زد و آدمی را آزار داد، در اين صورت به ترک وطن و مهاجرت ناچار می گردد 
تا خود را از شر و ستم جنايتکار بدانديش برهاند و خدا هم او را ياری می دهد و از 

ما با اين وصف دشمنانش انتقام می گيرد؛ قطعا انتقام گرفتن ستمگر حقی شرعی است؛ ا
) سوره [، ۲٣۷اگر انسان بتواند انتقام بگيرد ولی در گذرد، کار بزرگی کرده است. ]بقره/

  (  43و 40ی آيات شور

َ لَعلَِیمٌ حَلِیمٌ   ﴾۵۹﴿ لَیدُْخِلَنَّهُمْ مُدْخَل  یَرْضَوْنهَُ وَإنَِّ اللَّّ
و يقينا الله دانا )و( كند كه از آن خشنود خواهند بود وارد مي جايگاهیالله  آنها را در 
 (۵۹.)بردبار است

بندگان مهاجر و مجاهد در خداوند متعال بطور يقينی ؛: «لیَدُْخِلنََّهُمْ مُدْخَل  یَرْضَوْنهَُ »
که کند؛راهش را به جايگاهی از عطای جزيل و پاداش جميل که دوستش دارند وارد می

در آن چيزى وجود دارد که نه چشم آن را ديده و نه گوش آن  است که جنتی عبارت از 
 را شنيده و نه به خاطر احدى خطور کرده است.

َ لَعَلِیمٌ حَلِیمٌ » شوند داناست، بر تعالی به کسانی که برای رضايش بيرون میحق :«وَإِنَّ اَللّّٰ
اند، مؤاخذه بدانچه مرتکب شدهاند بردبار است .و آنان را اش کردهکسانی که نافرمانی

عذاب  شتاب را به گذرد و آنانمی مقصرانشان ازسر قصور و کوتاهیکند، يعنی نمی
 کند.نمی

َ لَعَفوٌُّ غَفوُرٌ  ُ إنَِّ اللَّّ  ذَلِكَ وَمَنْ عَاقبََ بمِِثلِْ مَا عُوقبَِ بهِِ ثمَُّ بغُِيَ عَلَیْهِ لَیَنْصُرَنَّهُ اللَّّ
﴿۶۰﴾ 

)حکم( اين است، و هر کس )ديگری را( به مانند آنچه خودش مورد ظلم قرار گرفته بود 
عقوبت دهد، )و اگر( باز مورد ظلم قرار گيرد، حتما الله او را نصرت خواهد داد، چرا 

 (۶۰)که الله بسيار بخشاينده )و( آمرزگار است. 

  :دفاع، حقِّ مسلم وطبیعى هر انسانى است
 .ترغيب خلق است برگرفتن حق مظلوم از ظالممبارکه  ۀاين آيدر فحوای اساسی 
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 بيان بهکرد، اينک  بيان فوق را در آيات هايشاز سنت خداوند متعال سنتی کهبعد از آن
آزاری ببيند ظالم وهر کس از  پردازد: ومی فرمايد:می خويش هایاز سنت ديگری سنت
ظلمی که به او شده است تعالی به وی اجازه داده است تا از وی به مانند گمان حقبی

ً ظلم ظالم قصاص بگيرد، پس اگر  مظلوم را ياری خواهد داد؛  فزونی يافت الله تعالی يقينا
زيرا جواز ندارد بر کسی تعدی رود که برای خويش از ستمگر قصاص گرفته است. 

کند و بر کسی که مرتکب ازبدکاردرگذشته وی را به شتاب مجازات نمی گمان خداوندبی
 کند.آمرزد و وی را به گناه مؤاخذه نمیگناه شده است می

 :60 ۀاسباب نزول آی
ای ) دستهالله صلی الله عليه وسلم ابن ابوحاتم از مقاتل روايت کرده است: رسول  -739
محرم باقی  هجنگ[ فرستاد. دو شب به پايان ماهای اسلام را ]به يکی از ميدانه از سپا

مانده بود که آنان با مشرکان رودرروشدند. مشرکان به هم گفتند: با اصحاب محمد بجنگيد 
زنند[ مسلمانان خدا را به دانند ]دست به نبرد نمیمحرم جنگ را حرام می هها در ماکه آن

جنگ پيش قدم نشويد چون مسلمانان  ها خواستند که برایآنان يادآورشدند وبا اصراراز آن
دانند. مشرکان نپذيرفتند و جنگ را آغاز کردند. مسلمانان حرام جنگ را حلال نمی هدر ما

ها پيروز شدند. پس اين آيه نازل شد)مرسل است، مقاتل بن حبان نيز حمله کردند و بر آن
  (.455/  4است چنانچه در تفسير ابن کثير 

َ سَمِیعٌ ذَلِكَ بأِنََّ  َ یوُلِجُ اللَّیْلَ فيِ النَّهَارِ وَیوُلِجُ النَّهَارَ فيِ اللَّیْلِ وَأنََّ اللَّّ اللَّّ
 ﴾۶۱﴿ بَصِیرٌ 

اين )نصرت دادن مظلوم( به آن سبب است که الله )قادر به همه کار است که( شب را در 
شنوای  گرداند، و )نيز به آن سبب است( که اللهروز و روز را در شب داخل می

 (۶۱.)بيناست
كنيم. در اين ، ما مظلوم را يارى مى«لَيَنْصُرَنههُ »قبلی الله متعال فرمود:  ۀى مبارکدر آيه

هاى نصرت، اشاره نموده  وآنرا به بيان می گيرد .در ى بعد به دلايل و زمينهآيه و آيه
ى قدرت او بر ضمن قابل ياد دهانی است که :قدرت وعلم خدا در تغيير شبانه روز، نشانه

 نصرت بندگان است.
 تواناست «خدا که است سبب بدان» مظلوم دادن ياری «اين»ر آيۀ مبارکه آمده است: د

زيرا او بر هر چه بخواهد تواناست و  ،اوست توانايی هایبخواهد و از نشانهبر هر آنچه 
کند و آنچه را از کاهد در روز داخل میاز قدرتش هست که آنچه را از وقت شب می

اين افزايش و نقصان در تابستان و زمستان کند هد در شب داخل میکاوقت روز می
ملموس و قابل مشاهده و رؤيت است. تغييرات شب و روز تصادفى نيست و تدبير امور 

 جهان، مدبرى حكيم و دانا دارد. 
َ سَمِيعٌ بَصِيرٌ » و او شنوای هر صدا و بينا به هر عملی است؛ پس شنوايی در  «:وَأنَه اَللَّه
شنود و ى بندگان را مىو خدا گفته رابر نشانۀ شب است و بينايی در برابر نشانۀ روز.ب

 وسکنات چيز از حرکات وهيچ از احوال آنها آگاه است وهيچ امرى بر او پوشيده نيست.
 گذارد.يار و ياور نمیرا بی ماند لذا مظلوماننمی بر او پنهان شان

َ هُوَ  َ هُوَ الْعلَِيُّ ذَلِكَ بأِنََّ اللَّّ الْحَقُّ وَأنََّ مَا یدَْعُونَ مِنْ دُونهِِ هُوَ الْباَطِلُ وَأنََّ اللَّّ
 ﴾۶۲﴿ الْكَبِیرُ 
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اين )نصرت دادن مظلوم( به آن سبب است که الله همان معبود بر حق است و آنچه را که 
ندمرتبه )و( پرستند همه باطل است، و )نيز به آن سبب است که( همان الله بلبه جز او می
 (۶۲)بزرگ است.

اين نصرت مظلومان و تصرّف مطلق در هستی  الله متعال معيار حقّ است، نه چيز ديگر:
بدان سبب است که جز الله متعال هيچ الله  و معبود بر حقی وجود ندارد، تنها او سزاوار 

عبادتش حق وعبادت ما سوايش : «وَ أنََّ مٰا یَدْعُونَ مِنْ دُونهِِ هُوَ الَْبٰاطِلُ ». الوهيت است
ها و اوثان، باطل و بيکاره خوانند از قبيل بتمشرکين آن را مى و آنچهباطل است.

بناءً پرستش مشرکان ازغير وی دروغ وبهتان است، باشند و توانايى چيزى راندارند مى
بخشد ونه زيانی.اين خدای متعال است که زيرا عبادت معبودان باطل نه سودی می

ت، قَدَر، قدرت، غلبه وقهربرخلقش والا ومتعالی است و اوست بزرگی که هر درذا
و  بزرگی يعنی: صاحب تر و والاتر از وی وجود نداردمخلوقی دون اوست پس بزرگ

 دهد.می را ياری مظلومان که است وی ، از علو و عظمتپس است و جلال عظمت

َ أنَْزَلَ مِ  َ لَطِیفٌ خَبِیرٌ ألََمْ ترََ أنََّ اللَّّ ة  إنَِّ اللَّّ  نَ السَّمَاءِ مَاء  فَتصُْبِحُ الْْرَْضُ مُخْضَرَّ
﴿۶۳﴾ 

از آسمان آبی نازل می کند، در نتيجه زمين سرسبز و خرم می شود؛  آيا نديدی که خداوند
 (۶٣.)به يقين خدا لطيف و آگاه است

مرده را سبز و خرم آثار و بركات طبيعت از اوست. )اگر باران، زمين و طبيعت 
 كند، اين هم لطف الهى است(مى
آيا نديدی که خداوند متعال  از آسمان باران متبرکه با زيبای خاصی می فرمايد:  ۀدر آي
ة  »فرستد می  بعد از خشکی سرسبز و خرم  بر اثر آن زمين «فتَصُْبِحُ الَْْرَْضُ مُخْضَرَّ

 . بود و پژمرده کخش کهرويد، بعد از آنمی  گياهانی، در آن گرددوزنده می

ى را از اين روبه صيغه «فَتصُْبحُِ »مفسير تفسير صفواة التفاسير  می نويسد که: 
ذهن حاضر کند و نشان دهد که زمين مدت  مضارع آورده است تا تصوير را در

 ماند.زمانى چنان باقى مى
َ لَطِیفٌ خَبیِرٌ » در رساندن روزى به بندگان می نويسد :خداوند متعال ابن عباس  «:إِنَّ اَللّّٰ

ى داراى لطف است واز نوميدى نهادشان با خبر است.غرض از آيه عبارت است از اقامه
که بر اين امر قادر باشد و بر وجود حشر و نشر. پس آنالله متعال دليل بر کمال قدرت 

وَ هُوَ الَهذِی أحَْيٰاکُمْ  »:گفته است تواند بعد از مرگ نيز حيات را اعاده کند. از اين رومى
 «.ثمُه يمُِيتکُُمْ ثمُه يحُْيِيکُمْ 

َ لَهُوَ الْغَنيُِّ الْحَمِیدُ   ﴾۶۴﴿ لهَُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْْرَْضِ وَإنَِّ اللَّّ
آنچه در آسمان ها و آنچه در زمين است، فقط در سيطره مالکيتّ و فرمانروايی اوست؛ و 

 (۶۴يقيناً خداست که خود بی نياز و ستوده است.)
چيز است و نيازی به بندگان و آفريدگان خود نياز. خدا خالق و مالک همهبی «:الْغنَِيُّ »

 کس و همه چيز نيازمند بدو و لطف و وجود او است.ندارد، و بلکه همه
کمال، جمال و جلال پروردگار ما ذاتی است که تمام صفات ستوده را جمع نموده و در 

 «حميداست»محتاجند  وی به همگان کهندارد، درحالی احتياج چيزی به يگانه و يکتاست.
 .است و حمد و سپاس سزاوار ستايش يعنی: در هرحالی
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رَ لكَُمْ مَا فِي الْْرَْضِ وَالْفلُْكَ تجَْرِي فيِ الْبحَْرِ بأِمَْرِ  َ سَخَّ هِ وَیمُْسِكُ ألََمْ ترََ أنََّ اللَّّ
َ باِلنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِیمٌ   ﴾۶۵﴿ السَّمَاءَ أنَْ تقَعََ عَلىَ الْْرَْضِ إِلاَّ بإِِذْنهِِ إنَِّ اللَّّ

آيا ندانسته ای که الله  آنچه را در زمين است و ]نيز[ کشتی ها را که به حکم  او در بحر  
آسمان را نگه می دارد که بر زمين  )الله(  روانند، برای شما رام و مسخّر کرده است؟ و

 (۶۵مگر به اذن خودش . زيرا الله نسبت به مردم مشفق )و( مهربان است.)نيفتد ، 
رَ لَکُمْ مٰا فِی الَْْرَْضِ » َ سَخَّ در اين آيه مبارکه  يادآورى از نعمتى ديگر : «أَ لَمْ ترََ أنََّ اَللّّٰ

: اى می فرمايدفرموده است ، طوريکه  الله متعال آنرا به بندگان خويش عنايتکه ،است
آيا نمی دانی که  خداوند متعال مخلوقاتی مانند چهارپايان و مانند آن را  انسان خردمند!

برای منافع و ها و معادن را درختان و رودخانهبرای منافع شما رام گردانيده گياه و جماد 
 .مصالح انسان آفريده

گيرى و منافع بشر قرار داده شده، تسخير موجودات آن است كه همه در مسير كامهدف از
 .شويممند مىمسخر ماست يعنى از او بهرهآفتاب مثلا 
ها ی بزرگی که مصالح ومنافع شما را تأمين  کشتی و «:وَالَْفلُْکَ تجَْرِی فِی الَْبَحْرِ بأِمَْرِهِ »

ها چون ن ساخته   که در راستای منافع انسانمی کنند، با امر وفرمان او در بحر روا
  اند؟سفر، تجارت و حمل و نقل در حرکت

در اين آيه مبارکه اين فهم را برای ما انسانها  «:وَیمُْسِکُ الَسَّمٰاءَ أنَْ تقََعَ عَلَى الَْْرَْضِ »
ه ااست که آسمان را نگ  و تنها اللهآسمان و اجرام آن ساقط شدنى است  می رساند که :

جز وقتى که او بخواهد و «إِلاّٰ بإِِذْنهِِ »،دارد تا برزمين نيفتد و ساکنان آن نابود نشوند می
آسمان و اجرام آن ساقط شدنى  چنين امرى در موقع برپايى قيامت صورت پذير است.

 .است و خداوند آنها را نگاه داشته است
َ بِالنّٰاسِ لَرَؤُفٌ رَحِیمٌ » اش خداوند به مردم بسيار رئوف است؛ خير و نيکیهمانا «:إِنَّ اَللّّٰ

 ورزد.ها به بندگانش محبت میترين وسايل به ايشان رسانده و با انواع دوستیرا با دقيق
و امنيّت زمين از برخورد كرات  بحررام بودن طبيعت براى انسان، حركت كشتى در 

هاى او را هاى رأفت و رحمت گسترده الهى است.لذا بايد نعمتآسمانى به آن جلوه
 سپاسگزار باشيد.

نْسَانَ لَكَفوُرٌ   ﴾۶۶﴿ وَهُوَ الَّذِي أحَْیاَكُمْ ثمَُّ یمُِیتكُُمْ ثمَُّ یحُْیِیكُمْ إنَِّ الِِْ
سپس شما را می ميراند، آن گاه شما را زنده که به شما حيات داد، و او همان ذاتی است 

 (۶۶می کند؛ به يقين که انسان بسيار ناسپاس است.)
و  27 آيات، اسراء 9 آيه ايمان. بس ناسپاس و ناشکر ) هود بسيار ناباور و بی «:كَفوُرٌ »
67.) 
ثمُه يمُِيتکُُمْ سپس در  و تنها ذاتی است که : شما را از عدم آفريد، : «وَ هُوَ الََّذِی أحَْیٰاکُمْ »

تان شما را هایسپس هنگام فرا رسيدن اجل دهد.انتهاى عمرتان شما را مرگ مى
 .ميراندمی
و پاداش و کيفر شما را تان برای محاسبه و باز شما را زنده از قبرهای: «ثمَُّ یحُْییِکُمْ »

 کند.زنده مى
نْسٰانَ لَکَفوُرٌ » های ها و آيات الله متعال و ناسپاس نعمتمنکر نشانه واقعاً انسان: «إِنَّ الَِِْ

 اوست.
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منظور از انسان، شخص  کافر است و غرض از آيه  ابن عباس )رض( فرموده است:
توبيخ مشرکين است. طوريکه می فرمايد : در حالى که خدا در خلق و اعطاى رزق و 

 آوريد و غير او رامىباشد، شما چگونه برايش انباز و شريک تصرف، مستقل و تنها مى
  کنيد؟!پرستش مى

 خوانندگان گرامی!
( موضوعاتی در باره مقررات خاصی برای  هر امت ،  70الی  67در آيات متبرکه ) 

 مورد بحث قرار گرفته است.

ةٍ جَعلَْناَ مَنْسَك ا هُمْ ناَسِكُوهُ فلََ ینُاَزِعُنَّكَ فِي الْْمَْرِ وَادْعُ إلِىَ  رَبِّكَِ إنَِّكَ لَعلَىَ لِكُلِِّ أمَُّ
 ﴾۶۷﴿ هُد ى مُسْتقَِیمٍ 

بنابراين آنها نبايد در  ايم تا آنان به آن عمل کنند،برای هر امتی شريعت خاص مقرر کرده
دعوت كن همانا تو برهدايت مستقيم  اين امر با تو به نزاع برخيزند، به سوي پروردگارت

 (۶۷.)قرار داري
مراسم شريعت. برنامه عبادت. مراد شيوه معاملات و کيفيت عبادات است که  «:مَنسَكا  »

؛ نه اصول عقائد و اصول اخلاق با توجّه به ظروف و احوال، مختلف و متغير بوده است
(. لذا 13/  ، شوری48/  های انبياء يکی بوده است ) مائدهها و برنامهکه درهمه شريعت

بعثت موسی تا بعثت عيسی تورات، و ازبعثت عيسی تا برنامه عبادات و معاملات از 
انجيل، و ازبعثت محمّد تا جهان باقی است قرآن  (صَلوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ أجَْمعين )بعثت محمّد 

 (معانی قرآن: دکتر مصطفی خرمدل ۀترجم)باشد و بقيه مردود و منسوخ هستند.می

تى را بدون مكتب نمىاُ خداوند، هیچ   :گذاردمِّ
ةٍ جَعلَْنٰا مَنْسَکا  »مبارکه آمده است که: ۀدر آي الله متعال  برای هر امتی از  «لِکُلِِّ أمَُّ
و عبادت و پروگرامی مخصوص قرار داديم.) ابن عباس گفته های پيشين شريعتی امت

 يعنى شريعت و برنامه، رازى گفته است: اقرب همان است.( منسکاست: 
و  «لِکُلٍِّ جَعلَْنٰا مِنْکُمْ شِرْعَة  وَ مِنْهٰاجا . هُمْ نٰاسِکُوهُ » طوريکه درجای ديگری می فرمايد:

 اند.آنان به آن شريعت و برنامه عمل کرده
، گذشتههای از امت دينی هر اهل يعنی: برای «ايمقرار داده منسکی هر امتی برای»

 غير آن خود به ويژه از شريعت امتی هيچ که ایگونه ، بهنموديم وضع خاصی شريعت
 نکند.  تخطی از شرايع
در  عرب در کلام منسک هروی می نويسد: مخلص عبدالرؤ ف القرآنتفسير انوار مفسر 
 اعمال جهت همين کند بهوآمد میتردد و رفت در آن انسان که است جايی معنای به اصل

 کنند پسوآمد میدر آنها تردد و رفت ناميدند زيرا مردم« مناسک»را  ومشاعر حج
  .طاعت ادای از: محل است عبارت منسک

 کند و هر ملتیمیعمل  آن به که خود است به مخصوص شريعت دارای يعنی: هر امتی
 آن فقط به که استها و معابد مخصوصی و زيارتگاه و شعاير معين مناسک دارای
عليه  موسی بعثت از زمان که است متیاُ  شريعت . مثلا توراتغير آن به نه است مشغول

از  که استامتی  شريعت اند، انجيلبردهسر میعليه السلام  به عيسی لام  تا بعثتالس
شريعت  اند وقرآنبردهسرمیبه صلی الله عليه وسلم  محمد عليه السلام تا بعثتعيسیبعثت

 باشد. برقرار می القيامه تا يوم که است مسلمين
 يعنی: خود اين «کنند امر با تو منازعه در اين نبايد که پس»: «رِ فَلٰ ینُٰازِعُنَّکَ فِی الَْْمَْ »
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 بقايای که است آن ، موجبخود است به مخصوص شريعتی دارای هر امت که اصل
 و ستيزه نزاع ايشانو مناسک  الله صلی الله عليه وسلم در دين با رسول گذشته امتهای

 ايشانالله صلی الله عليه وسلم  و شريعت  آنها از رسول که است نآ نکنند و نيز مستلزم
 شريعتقيامت  تا قيام ايشان بعثت از زمان کنند زيرا اسلام اطاعت حق در امر دين
 (.تفسير انوار القرآن باشد .)می آخرالزمان

عه برخاست؛ زيرا اين عبارت نهى و به معنى نفى است؛ يعنى نبايد با پيامبر به مناز
 گذارد.اى نمايان است که مجالى را براى نزاع باقى نمىحقيقت به شيوه

 و مردم را به عبادت و شريعت پاک و نيکوى پروردگارت بخوان.«وَادُْعُ إِلىٰ رَبِّکَ » 
هر آينه تو بر راه و روش روشن و راست قرار دارى که به «إنِهکَ لعََلىٰ هُدىً مُسْتقَِيمٍ  »

 انجامد.بهشت رضوان مى

ُ أعَْلَمُ بمَِا تعَْمَلوُنَ   ﴾۶۸﴿ وَإنِْ جَادَلوُكَ فقَلُِ اللَّّ
 (۶۸)كنيد داناتر است.و اگر با تو مجادله كردند بگو خدا به آنچه مى 

ُ أعَْلَمُ بمِٰا تعَْمَلوُنَ » ى دليل بعد از روشن شدن حق و اقامهيعنی:  :«وَ إِنْ جٰادَلوُکَ فقَلُِ اَللّّٰ
نپذيرفتند  با تو را در امر دين و مکابره جدال گرفتن در پيشبر آنان با تو به مخاصمه 

تان داناتر است و به زودی شما بگو: خدا به تکذيبآشکار شد؛  برآنان حجت کهبعد از آن
ر بر کفر نبايد جدال کرد؛ زيرا را مجازات خواهد کرد. واقعاً ! با معاند لجباز پای فشا

انبيا با آن همه معجزه ومنطق، جدال با وی سودی ندارد.ديده می شود که: در تاريخ اديان 
 باز گرفتار افراد لجوج بودند. با افراد لجوج و اهل جدل نبايد درگير شد.

ُ یَحْكُمُ بَیْنَكُمْ یَوْمَ الْقِیاَمَةِ فِیمَا كُنْتمُْ فِیهِ   ﴾۶۹﴿ تخَْتلَِفوُنَ اللَّّ
 (۶۹)د.خدا روزقيامت درمورد آنچه با يكديگردرآن اختلاف ميکرديد فيصله خواهد كر

 ى كافران است. وايمان به علم وقضاوت خداوند متعال ، آرامبخش مؤمنان و تهديد كننده
 هاست.ها و مجادلهايمان به روز  قيامت بهترين اهرم براى مهار كردن اختلاف

 «كُنْتمُْ فِیهِ تخَْتلَِفوُنَ »اى طولانی در بشريت  دارد. درگيرى جبهه حقّ با باطل سابقه
 ى سابقه طولانى آنرا بيان می دارد .همراه با فعل مضارع، نشانه «كُنْتمُْ » ى)كلمه

َ یَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْْرَْضِ إنَِّ ذَلِكَ فيِ  ِ ألََمْ تعَْلَمْ أنََّ اللَّّ كِتاَبٍ إنَِّ ذَلِكَ عَلىَ اللَّّ
 ﴾۷۰﴿ یسَِیرٌ 

آيا ندانسته ای که خدا آنچه را در آسمان و زمين است، می داند؟ مسلماً ]همه[ اين ]اعمالی 
که انجام می دهيد[ در کتابی ]چون لوح محفوظ، ثبت[ است ]و[ البته  ]ثبت در آن کتاب[ 

 (۷۰)بر الله  آسان است.
محفوظ است که همه چيز، حتی قرآن عظيم الشأن در آن نوشته شده  مراد لوح «:كِتاَبٍ »

 (. 22و  21آيه  ، بروج22، حديد آيه59آيه  است )ملاحظه شود سوره های : انعام
يعنی: نزد  «است ثبت در کتابی» وزمين در آسمان تعالی حق های دانستنی يعنی: تمام

يعنی: قطعا  «است بر خدا آسان قطعا اين»است  شده محفوظ نوشته در لوح تعالی حق
 .است آسان ، بر ویاست و زمين در آسمان که آنچه به تعالی حق علمی احاطه

 اوبه  بود پس خداوند متعال آفريد، قلم که چيزی اولين»است: آمده شريف درحديث
در  قلم شود. پس می واقع را که هر چه ؟ فرمود: بنويسبنويسم . گفت: چهفرمود: بنويس

 «.را نوشت افتاد و همه جريان آيد، بهپديد می تا روز قيامت که هرآنچه
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 خوانندگان گرامی!
ه برخی از اعمال باطل مشركان بعمل آمد( بحثی در باره  76الی  71در ايات متبرکه  )

 است.

لْ بهِِ سُلْطَان ا وَمَا لَیْسَ لَهُمْ بهِِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِینَ  ِ مَا لَمْ ینَُزِِّ وَیَعْبدُُونَ مِنْ دُونِ اللَّّ
 ﴾۷۱﴿ مِنْ نَصِیرٍ 

پرستند كه بر ]تاييد[ آن حجتى نازل نكرده و بدان دانشى و به جاى خدا چيزى را مى 
 (۷۱)هد بود.ندارند و براى ظالمان  ياورى نخوا

 .حجّت و برهان «:سُلْطَانا  »
خدا  کنند کهمی را عبادت خدا چيزی جای به؛قريش  کفار :«وَ یَعْبدُُونَ مِنْ دُونِ اَللِّّٰ »

 حجتی آنها به در پرستش پرستند کهرا می يعنی: بتانی  است نکرده نازل بر آن حجتی
نه سودى را برای نيستند واين پرستش وعبادت ن  متکیسبحان  خدای از جانب روشن
 شنوند.رسانند و نه چيزى مىشان مى

لْ بهِِ سُلْطٰانا  »  ، نيست شیدان هيچ آن بر ثبوت پرستند،کهرا می چيزی کفار: «مٰا لَمْ ینَُزِِّ
 بلکهبر صحّت آن دليل و برهانى از سوى وحى و شرع نازل نشده و نيامده است،  يعنی
 پرستش می کنند.را  بتان اين خويش جهل محض به آنان
وجود دليلى بر آن اشيا را پرستش می کنند ،که لحاظ عقلی  «وَ مٰا لَيْسَ لهَُمْ بِهِ عِلْمٌ »

 .  شان استنادان و گمراهتقليد و پيروى کورکورانه از پدران فقط  ندارد ،پرستش آنان 
شان ياری بخشی شان را اراده کند برایپس چون خدا عذاب: «وَ مٰا لِلظّٰالِمِینَ مِنْ نَصِیرٍ »

 نيست که عذاب را از آنان دفع نمايد.
 واقعيت امر هم همين است؛ هر پرستشى وعبادت كه بدون دليلى از وحى وعلم باشد،

 شمرده ميشود.ظلم بمثابه 

وَإذَِا تتُلْىَ عَلَیْهِمْ آیاَتنُاَ بَیِِّناَتٍ تعَْرِفُ فيِ وُجُوهِ الَّذِینَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ یَكَادُونَ 
 ُ  یسَْطُونَ باِلَّذِینَ یَتلْوُنَ عَلَیْهِمْ آیاَتِناَ قلُْ أفَأَنَُبِّئِكُُمْ بشَِرٍِّ مِنْ ذَلِكُمُ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّّ

 ﴾۷۲﴿ الَّذِینَ كَفَرُوا وَبئِسَْ الْمَصِیرُ 
اند ]اثر[  شود در چهره كسانى كه كفر ورزيدهو چون آيات واضح  ما بر آنان خوانده مى 

دهى چيزى نمانده كه بر كسانى كه آيات ما را برايشان تلاوت مى  انكار را تشخيص مى
خبر دهم ]همان[ آتش است كه الله  آن را ور شوند بگو آيا شما را به بدتر از اين كنند حمله

 (۷۲اند وعده داده و چه بد سرانجامى است.) به كسانى كه كفر ورزيده
جمع بينة، واضح و روشن. يعنی آشکارا بر عقائد حقه و احکام صادقه و بر  «:بیَِِّنَاتٍ »

 بطلان عبادت ايشان دلالت دارند. 
ازخصوصيات هميشگی کفارحالت انکار است، طوريکه  :«نٰاتٍ وَإِذٰا تتُلْىٰ عَلیَْهِمْ آیٰاتنُٰا بیَِِّ »

قرآن خوانده شود، دلايل قاطع و درخشان برمشرکان  زمانيکه  مبارکه آمده است: ۀدر آي
 .بينیشان میهایآثار کراهت و گرفتگی را بر چهره

بايد ياد اور شدکه انکار قلبی وروحی اثر  :«تعَْرِفُ فِی وُجُوهِ الََّذِینَ کَفَرُوا الَْمُنْکَرَ »
مباره آمده است؛ زمانيکه کفار آيات  ۀورد، طوريکه در اين آيآبسزای در جسم بعمل می 

می گردد،چهره  هويدا هايشانبر چهره رويیو ترش خشمهای  نشانه قرآنی را می شنوند،
 شوند.میوخمود  کشند و عبوسمی درهمکفار در حين شنيدن آيات قرآنی 
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، است و گردنکشی جويیاز برتری در اينجا عبارت «منکر» :برخی ازمفسران قولیبه
کشند برمیگردن  که بينیرا می آنان تلاوت می شود، ما برآنان بينات آياتزمانيکه يعنی: 

 بعمل نمی اورند . توجهی هيچ آن و به گردانده روی از آن و متکبرانه
كسى كه برهان ندارد، به حمله و يورش : «یکَٰادُونَ یَسْطُونَ باِلَّذِینَ یتَلْوُنَ عَلیَْهِمْ آیٰاتِنٰا »

طوريکه می  ى عجز در منطق است()توسّل به زور نشانه «یَسْطُونَ »جويد. تمسّك مى
ور حملهخوانند می قرآنی ما را بر آنان  آيات که مؤمنانی  به استنزديک »فرمايد:
الله صلی الله عليه وسلم  و  رسول به که نمانده يعنی: چيزیآنان را بزنند.  و «شوند

 اقدام نمايند . آنها کردن، يا بازداشت دادن ، يا دشنامبرند؛ با زدن حمله اصحابشان
  مطالعه کنندگان گرامی!
هاى كافران، روى در مبارزه ميان كفر وايمان، لبه تيز حملهدر طول تاريخ بشری ؛

هاى معنوى و فرهنگى متمركز می شود ، آنان گاهى مراكز عبادت را مراكز وشخصيت
لَهُدِِّمَتْ »همين سوره بدان اشاره نموديم:  40دهند ، طوريکه در آيه ی هدف قرار مى
ن ومروّجان دين يا مستمعين آنان هستند. وگاهى بدنبال حمله به مبلغّا «صَوامِعُ وَ بِیَعٌ 

 مبارکه بدان اشاره. ۀهمين آي :«یَسْطُونَ باِلَّذِینَ یَتلْوُنَ »طوريکه در جمله 
آيا می خواهيد بدتر از حمله ای پيامبر! به آنان بگو: : «قلُْ أَ فأَنُبَِّئِکُُمْ بِشَرٍِّ مِنْ ذٰلِکُمُ الَنّٰارُ »

و آزاری را به شما بگويم که می خواهيد نسبت به مؤمنان انجام دهيد و آنان را بدان 
تان آماده ساخته اين همان آتش جهنم است که خداوند  آن را در آخرت برایبترسانيد؟ 

  .است
ُ الَهذِينَ کَفَرُوا»   بد سرانجامی و چه است داده عدهو کافران را به خدا آن و«وَعَدَهَا اَللَّه

گرديد بسيار بد باز گشت گاهی گمان جايگاهی که بدان باز میبی«وَبِئسَْ الَْمَصِيرُ »  .است
 است.

ِ لنَْ یخَْلقُوُا  یاَ أیَُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثلٌَ فاَسْتمَِعوُا لهَُ إنَِّ الَّذِینَ تدَْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّّ
وَلَوِ اجْتمََعوُا لهَُ وَإنِْ یسَْلبُْهُمُ الذُّباَبُ شَیْئ ا لَا یسَْتنَْقِذوُهُ مِنْهُ ضَعفَُ الطَّالِبُ ذبُاَب ا 

 ﴾۷۳﴿ وَالْمَطْلوُبُ 
کسانی ای مردم! ]برای شما و معبودانتان[ مَثلَی زده شده است؛ پس به آن گوش فرا دهيد، 

مگسی  توانندکنيد( هرگز نمیخوانيد )و پرستش میرا که غير از الله به کمک می
اگر چه برای آفريدن آن گرد آيند و اگر مگس، چيزی را از آنان بربايد، نمی  ،بيافرينند

 (۷٣توانند آن را از او بازگيرند، هم پرستش کنندگان و هم معبودان ناتوانند.)
مبارکه با  ۀدر آي ما نبايد مخلوقات كوچك را كوچك بشماريم ،قبل از همه بايد گفت که: 

ى توان خود را هم به كار گيرند، ها، همهاگر انسان چه زيبای اعجازی فرموده است:
ِ لَنْ یَخْلقُوُا ذبُٰابا  وَ لَوِ »اى خلق كنند.توانند موجود زندهنمى إِنَّ الََّذِینَ تدَْعُونَ مِنْ دُونِ اَللّّٰ

 « اِجْتمََعوُا لهَُ 
هاى مورد پرستش شما با هم جمع شيخ صابونی درتفسير اين آيه می فرمايد:اگر تمام بت

اى را با آن همه ضعيفى و حقارت خلق کنند، شوند و هميارى کنند نخواهند توانست پشه
 پس چگونه شايسته است انسان عاقل آنها را خدايان معبود قرار دهد! 

 به چهار سبب پشه را آيه مبارکه می نويسد:امام قرطبى در تفسير خويش در مورد اين 
ذکر کرده است: پستى و حقارت آن، ضعف و ناتوانيش، ناپاکيش و فزونى تعدادش. پس 
وقتى معبودان آنها قدرت خلق و دفع اذيت اين جاندار ناچيز و ناتوان را ندارند، چگونه 
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ترين دليل و وىدرست است خدايان مورد پرستش و ارباب اطاعت باشند؟ وبدين ترتيب ق
 (.۱۲/۹۷ترين برهان رااقامه کرده است.) تفسيرقرطبى روشن

بربايد، نمی از آنان  چيزی مگس و اگر آن»:«وَإِنْ یَسْلبُْهُمُ الَذُّبٰابُ شَیْئا  لٰا یَسْتنَْقِذوُهُ مِنْهُ »
عاجزند و  همضعيفی حيوان چنين کردناز خلق  هرگاه پس «گيرند را بازپس توانند آن
 ربوده از آنان که آنچه گرفتن در بازپس ضعيف حيوان توانند با آن، نمیگذشته از آن
و  جرم دارای مگس به نسبت که از چيزهايی غيرآن کنند، يقينا از آفريدن مقابله است
  .ترند، عاجزتر و درماندهبيشتر است بزرگتر و نيرو و توان اندامی

كسى كه دربرابر يك مگس عاجز است، لايق نيست  :«الَْمَطْلوُبُ  وَ  الِبُ ضَعفَُ الَطّٰ  »
کند، هم خود او و هم مطلوبش ، واقعاً عابدى که از بت ناتوان طلب خير مى پرستش شود

 «الطالب»هردو حقيرو ناچيزند.) ابن عباس گفته است:  يعنى بت، ضعيف و ناتوانند. پس
« و المطلوب»يعنى عابد « الطالب»يعنى پشه، وسدى گفته است: « والمطلوب»يعنى بت 

 .ايم.(يعنى خود بت و اين نظر ارجح است که ما آن را برگرفته
است از   بنابراين هم بتان و هم مگس هردو ضعيف و ناتوانند، طالب که معبود غير الله

باشد نيز طلوب که خود مگس میبازپس گيری آنچه که مگس گرفته ناتوان است و م
ضعيف و ناتوان است پس چگونه اين بتان را با وجود اين همه ضعف و حقارت و 

 دهيد؟!خواری، مورد پرستش قرار می

َ لقَوَِيٌّ عَزِیزٌ  َ حَقَّ قدَْرِهِ إنَِّ اللَّّ  ﴾۷۴﴿ مَا قدََرُوا اللَّّ
را آن گونه که سزاوار اوست نشناختند، بی ترديد الله نيرومند و توانای شکست ناپذير  الله 
 (۷۴).است
َ حَقَّ قَدْرِهِ » اند؛ کفار الله را آنطوريکه شايسه تعظيم وقدربود حرمت نکرده:«مٰا قَدَرُوا اَللّّٰ

شريک خداى توانا و غالب قرار ناتوانند،  هم مگسی کردناز دفع  حتی کهها چرا که بت
 اند.داده
َ لقََوِیٌّ عَزِیزٌ »رو گفته است:از اين   «است غالب توانای که خداستدر حقيقت » :«إِنَّ اَللّّٰ

 کند. باشد و هيچ چيز او را درمانده و ناتوان نمىيعنى خدا توانا مى
جبروت خويش مقهور ساخته خورد و غير خويش را با او نيرومندی است که شکست نمی

 است، عزتمندی است که در عظمت يگانه و به کبريا و مجد يکتاست.

َ سَمِیعٌ بصَِیرٌ  ُ یصَْطَفِي مِنَ الْمَلَئكَِةِ رُسُل  وَمِنَ النَّاسِ إنَِّ اللَّّ  ﴾۷۵﴿ اللَّّ
شنواى گمان الله   گزيند و نيز از ميان مردم بى الله از ميان فرشتگان رسولانى برمى

 (۷۵) بيناست.
به معناى خالص و ناب است و برگزيدن ناب نشانه آن  «صفوة»از « اصطفى» ۀكلم

 .است كه بعضى از مردم و فرشتگان لياقت دارند و ناب و خالص هستند
ُ یَصْطَفِی مِنَ الَْمَلٰئکَِةِ رُسُل  وَ مِنَ » مبارکه پروردگار با عظمت ما می فرمايد: ۀدر آي اَللّّٰ
، ، اسرافيلمانند جبرئيل ،گزيندبرمی رسولانی فرشتگان از ميانالله تعالی  «الَنّٰاسِ 
  تا در ابلاغ وحى به پيامبرانش واسطه شوند.   عزرائيل و ميکائيل

 و محمد ، عيسیموسی ،مانند ابراهيم «مردم از ميان»گزيند را برمی نيز رسولانی «و»
کسانی نظر آن عده مبارکه آيه . اين براى ابلاغ شرايع دين به بندگان صلی الله عليه وسلم 

 ند.ا کند که منکر آمدن پيامبران از نوع انسانرا رد مى
َ سَمِیعٌ بَصِیرٌ  » او شنوای هر سخن و بينا به هر عملی است از اين جهت در  :«إِنَّ اَللّّٰ
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 از آنان کسی چه داند کهمی وگزنيش و انتخاب پيامبرانش بسيار خوب عمل کرده است.
 .است، كه خالق وبصير است الله گزينش پيامبر، حقّ واقعاً هم .است گزينش اين شايسته

ِ ترُْجَعُ الْْمُُورُ   ﴾۷۶﴿ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ أیَْدِیهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإلِىَ اللَّّ
سوی الله باز کارها به و همه.داندآنچه را در پيش روي آنها و پشت سر آنهاست مي

 (۷۶)شود.گردانيده می
شان آنچه را پيشاپيش فرشتگان و پيامبرانش قبل از آفرينش پروردگار با عظمت  يعنی:

 آن تبليغ به را که از پيامهايی قادر نيستند تا چيزی فرستادگان لذا آنداند وجود داشته می
 کنند تبليغ اند،مأمور نشده آن ابلاغ به را که آنچه توانندنمی کهکنند چنان مأمورند، پنهان

ِ ترُْجَعُ الَْأمُُورُ » پايانۀ هرکار،بازگشت شود،اموربندگانش به خدا بازگردانيده مى «:وَإِلىَ اَللَّه
 دهد.آنگاه مطابق آن، آنها را پاداش مى هر مخلوق و مرجع هرچيز تنها به سوی اوست.

 خوانندگان گرامی!
عبادت فردی و جمعی و راه رستگاری و ( بر موضوع  78الی  77ات متبرکه ) در آي

 آزادی در دين ، بحث بعمل آمده است.

 یاَ أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا ارْكَعوُا وَاسْجُدُوا وَاعْبدُُوا رَبَّكُمْ وَافْعلَوُا الْخَیْرَ لَعلََّكُمْ تفُْلِحُونَ 
﴿۷۷﴾ 

آوريد و سجده نماييد و پروردگارتان را عبادت کنيد و کار ای اهل ايمان! رکوع به جا 
 (۷۷)نيک انجام دهيد تا رستگار شويد.

رکوع و سجده کنيد، نماز به جای آوريد. و افعلوا الخير : کار نيک  :«إرکعوا واسجدوا» 
 .اخلاق و منشهای پسنديدهانجام دهيد. کار نيک مانند: مستحبات، صله ی ارحام و داشتن 

 رکوع در نماز: فلسفه 

، خم اشدر برابرپروردگار مسلمان  نسانی يک ااولين و زيباترين نشانه تواضع و فروتن
 .در برابر او )رکوع( و تعظيم کردن به او است  شدن

نمازگزار ركوع در نماز عبارت ازآن است كه  علماء در تعريف، رکوع ميفرمايند که:
به نيت تعظيم و فروتنى در برابر بعد ازآن،  ۀقرائت يک سور فاتحه وۀ  از سور پس

ها به زانوها برسد، كه دست د، تا حدى خم شوبا عظمت و عظمت پروردگارالهی فرمان 
 كمر صاف باشد، گردن كشيده باشد. 

همتايی دارد و در برابر بزرگی و بی، يعنی کبريايی تو ما را به تعظيم وا میدشوخم می
 .شکندتو، سرو قامتمان می

نمازگزار وقت  به ركوع خم مى گردد در حقيقت با عمل خود به ذلتّ و خواريش و با 
اعتراف و اقرار مى كند. طوريکه بزرگ اش ذكر ركوع به عظمت و كبريائى خداوند 

است. به همين با عظمت پروردگاراش در مقابل مقام  بنده گفتيم ، اين بهترين نوع تواضع 
نيز او را در نزد  پروردگار با عظمت و بزرگى ياد كرد  را به عظمت الله خاطر كه او 

  د.بندگان عزت و بزرگى مى بخش
هر چند كه قرب كامل در سجده حاصل مى شود ولی تا موقعی كه  علماء ميگويند که:

ادب خضوع در ركوع كامل نگردد، قرب مطلق بدست نمی آيد چون نقص در هر جزئى 
هركس كه »پيامبرصلى الله عليه وسلم نقل شده كه: به كل سرايت مى كند. چنانچه از 

 .«وضوء و ركوع و خشوعش در نماز كامل نباشد نمازش ناقص است
ركوع مرحله اوّل است وسجود مرحله دوّم، هركس كه معنى و حقيقت اوّلى را به جاى 
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آورد شايستگى  دوّمى را يافته. پس بايد كه ركوع با خضوع و خشوع كامل باشد تا سجده 
 .به تبََع آن كامل گردد

 :رکوع و سجودمشترک و حکمت   راز
تفاوت در برابر پروردگار با عظمت است،  راز مشترک رکوع و سجود تسليم و فروتن 

سجود نماينگر وضع  رکوع و سجود در اين است که سجود، چون فروتراز رکوع است،
به الله سبحان نزديک تر است، چون بنده هر اندازه به تواضع نزديک  است که اين حالت 

بنابر اهميت مقام سجده است که  تر شود، احتمال رسيدنش به پرودگار  بيشتر می شود، 
اقرب ما يکون العبد من الله » از آن در تعداد زيادی نصوص اسلامی تذکر  يافته است.

 «. عز وجل و هو ساجد
زيباترين  ت رکوع ميفرمايند  که بجاء اوردن رکوع : ازجمله علماء  درمورد حکم
 ؛ رکوع و خم شدن در برابر آفريدگار هستی، با شکوهبشمار ميرودخضوع و فروتنی 

 .ترين و زيباترين حالت تواضع و خضوع انسان است
، رکوع، سراسر تواضع، تذلل، فروتنی، خاکساری، سرسپاری، فرمانبرداری،شکستگی 

 است.کبر، منيت و خود خواهی دوری از ت
نماز  ادای رکوع و خم شدن در عبادت در همين ها ؛ وجه تمايز مسلمانان ازساير ملت

 .است نهفته 
 مقام وحقیقت سـجـده:

سـجـده كُـن و )«و اسجد و اقــتـرب»پروردگار با عظمت در قرآن عظيم الشان ميفرمايد: 
 حاصل نما(.تـَـقَـرب به سوى  الله 

اقرب »: در مورد مقام ومنزلت سجده  در نماز ميفرمايد صلى الله عليه وسلماكرم پيامبر
ترين حالت بنده به خداوند زمانى است كه )نزديك «ما يكون العبد من اللَّه اذا كان ساجداً 

 .درسجده  باشد.(
را كنند و آن فرمايد: مؤمنين افرادى هستند كه انفاق در راه خدا مىن مىأقرآن عظيم الش

دانند و جالب اين است كه اين طرز تفكر مؤمنين را مايه تقرب خود نزد پروردگار مى
 .فرمايد: آرى اين انفاق مايه تقرب به خداوند استكند و مىتصديق مى

سجده در معنای لغوی به حالتی از حالتهای انسانی اطلاق می شود كه در جوارح و بدن 
 ظاهر می گردد. 

را به معنای خم شدن و كُـرنش در برابر ديگری با ماليدن پيشانی   در كتاب لغت سـجـده 
 تعبير وتفسير نموده اند.به خاك 

اما در حقيقت اين حالت كُـرنش ظاهری و پيشانی بر خاك گـذاشتن در برابر كسی و يا 
چيزی، ظاهر معنا و نمادی از حقيقت ديگری است كه در باطن ســجـده  كننده وجود 

 دارد. 
معنای ســـجـــده  را بايد در فروتنی، تواضع، تذلل و خواری نسبت به مسجود له  حقيقت

 دانست. از اين رو ســـجـــده  را به معنای تذ لل و عبوديت و پذيرش بندگی دانسته اند.
قابل پرستش و معبود واقعی و  گارپروردتنها ذات  فهم قرآن عظيم الشان ،از آنجائيکه در

اوست كه سزاوار اطاعت بی چون و چرا می باشد، ســـجـــده   حقيقی،  است و تنها
معنای خاصی می يابد. بنابراين ســـجـــده  در فرهنگ قرآنی وتعريف قرانی ،عبارت از 

  (. )مفردات الفاظ قرآن كريم؛راغــب اصفهانیالله است تذلل و عبادت برای 
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 محترم! ۀخوانند
کامل بجاء کردد ، کمال بندگی انسان را  سجده در نماز بخصوص که با خشوع وخضوع 

در برابر خالق اش نشان ميدهد ،نمازگزار در سجده خود را نمی بيند  ولی تمام عظمت و 
 بزرگی را از ان الله  می داند، لذا سجده يکی از بهترين لحظات برای نمازگزارميباشد،

 .قلبی انجام يابدمخصوصآ که سجده اش در وقت نماز توأم با ذکر و شکرگزاری لفظی و
 .بگردانی . امين  يا رب العالمين دربارخويش  الهی مارا از بهترين ساجدين  

 یادداشت:
 .است تلاوت ۀسجد :  ازجمله آيات 77 ۀآي

 مبارکه:ۀ تلوت درآی ۀمبحث سجد
دو  به حج ۀسور»فرمودند:  الله صلی الله عليه وسلم  رسولکه  است آمده شريف در حديث
 «. کند، آنها را نخواندنمی در آنها سجده هرکس پس است شده داده فضيلت سجده
بدين نظر اند که  ) رحمهم الله جميعا( عظم ابوحنفيه، امام مالک، وسفيان ثوریأامام  ولی

 که است بر آن دليل رکوع به سجده زيرا پيوستگی سجده تلاوت واجب نيست. ۀدر اين آي
 . تلاوت ۀسجد باشد نهنماز می ۀسجد مراد از آن

اكِعِینَ  »مبارکه: ۀطوريکه در آي ( همه  آل عمران،  43آيۀ)« وَ اسْجُدِي وَ ارْكَعِي مَعَ الرَّ
متفقند که مراد از آن نماز است وبه تلاوت آن، سجده واجب نمی شود، هم چنين بر تلاوت 

   نيست، ولی امام امام شافعی وامام احمد وغيره معتقد اند آيه مذکور هم سجده تلاوت واجب
تلاوت واجب است. دليلشان حديثی است که در آن آمده است،  ۀکه بر اين آيه هم، سجد

تلاوت وجود دارد،  ۀبرتری سوره ی حج بر بقيه  سوره ها از آنجا ست که در آن دوسجد
ه است که شما ميتوانيد تفاصيل آنرا در بوحنيفه )رح ( اين روايت متکلم فيأعظم أونزدامام 

  کتب فقه وحديث مطالعه فرمايد. 
از  که و روايتی است ضعيف حديث اين بصور کل می فرمايد که: مام آبوحنيفه )رح (أيعنی 

 هایسجده )رض(  کعب بن یابَُ کند زيرا را رد می ، آناست شدهنقل )رض( کعببنیابَُ 
فقط  حج ۀبود، برشمرد و در سور الله صلی الله عليه وسلم شنيده ازرسول را که تلاوتی
 را.  بيشتر از آن را ذکر کرد نه تلاوت ۀسجد يک

ركوع و سجود از مصاديق عبادت هستند ولى در  بايد متذکر شدکه بادرنظرداشت اينکه:
ى اهميّت نماز و اين دو ركن نماز آمده كه نشانه« وَ اعْبدُُوا»اين آيه نام آن دو در كنار 

 .است

ینِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ  ِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتبَاَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَیْكُمْ فِي الدِِّ وَجَاهِدُوا فيِ اللَّّ
اكُمُ الْمُسْلِمِینَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَ  سُولُ شَهِید ا عَلَیْكُمْ أبَِیكُمْ إِبْرَاهِیمَ هُوَ سَمَّ ا لِیَكُونَ الرَّ

ِ هُوَ  كَاةَ وَاعْتصَِمُوا باِللََّّ لَةَ وَآتوُا الزَّ وَتكَُونوُا شُهَدَاءَ عَلىَ النَّاسِ فأَقَیِمُوا الصَّ
 ﴾۷۸﴿ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلىَ وَنِعْمَ النَّصِیرُ 

جهاد كنيد اوست كه شما را ]براى خود[ و در راه الله  چنانكه حق جهاد ]در راه[ اوست 
برگزيده و در دين بر شما سختى قرار نداده است آيين پدرتان ابراهيم ]نيز چنين بوده است[ 
او بود كه قبلا شما را مسلمان ناميد و در اين ]قرآن نيز همين مطلب آمده است[ تا اين 

ز را برپا داريد و زكات بدهيد پيامبر بر شما گواه باشد و شما بر مردم گواه باشيد پس نما
به دين الله تمسک جوييد که او مددگار شماست. پس چه نيک مولايی، و چه نيک ،و

 (۷۸) مددگاری!
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ِ حَقه جِهٰادِهِ » تا حد توان با مال و جان در راه اعلاى دين خدا چنان که «: وَ جٰاهِدُوا فیِ اَللَّه
 تلاش کنيد. حق جهاده اوست جهاد و

در اين جمله ارزش كارها، به انگيزه و شيوه ومقدار آن بستگى دارد. )بايد متذکر شد که: 
 .باشد(الله متعال جهادى ارزش دارد كه با تمام توان در راه 

با دشمنان خدابه تمام انواع جهاد برزميد؛ چون جهاد با جان،  مبارکه می فرمايد: ۀدر آي
الله  جهاد در راهنها رضای او را مد نظر داريد،  زبان و قلم در حالی که تنها و تمال، 
 با کفار و دفع ، جنگيدندشمن عليه و نيرو در مبارزهتوان  کار بردناز: به است عبارت
 مؤمنان خداوند متعال که هر چيزی جا آوردنبه طور کلیو به از بلاد مسلمين کردنشان
 .است کردهنهی امر يا از آن را بدان

 است:  نوع جهاد بر سه
 .ـ  جهاد و مبارزه با دشمنی که در ميدان نبرد با تو روبه رو می شود1
 ـ پيکار جانانه با شيطان و پيروانش2
 پيکار و جهاد جدی با نفس سرکش بدفرما که از همه مهمتر است. -3
براى نصرت و يارى زيرا اوست که شما را به شرف حمل رسالت : «هُوَ اِجْتبَٰاکُمْ »

ای که آن را چنان سهل و برای شما شريعتش را آسان گردانيد؛ به گونهدينش انتخاب کرد 
 و نرم قرار داد  است.

ینِ مِنْ حَرَجٍ » در وضع قانون، مراعات  واقعيت اينست که:  :«وَمٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الَدِِّ
در دين  مبارکه می فرمايد: ۀدر آيتوان مردم را بصورت دقيق در نظر گرفته شده است. 

نه در آن تنگيی است، نه در آن  دشواريی، نه در عقايد  بر شما سختى قرار نداده است،
بلکه آن فشار و سختی وجود دارد، نه در احکام و در اخلاق آن بلکه سهل و آسان است. 

  ى صدر.دينى است مستقيم و معتدل و باگذشت و داراى سعه
ها و مقدس اسلام ، دين آسان واحكام آن انعطاف پذيراست. درزمانواقعاً هم دين 

 هاى مختلف، شايستگى اجرا شدن را دارد.مكان
اين دين که در آن فشار و سختى نيست همانا «: مِلَّةَ أبَیِکُمْ إبِْرٰاهِیمَ  »طوريکه می فرمايد:

 را به . يعنی: دينتاناست بوده دين پدرتان، ابراهيم است، دين پدر تان ابراهيم نيز چنين
 .گردانيديم عليه السلام، بر شما وسيع ابراهيم پدرتان آيين و وسعت مانند فراخی
 ابراهيم پدرتان ازدين»می نويسد:« مِلَّةَ أبَِیکُمْ إبِْرٰاهِیمَ  » در تفسير جمله: مفسر زجاج

او جد  شد که ناميده پدر مسلمين روی عليه السلام از آن کنيد. ابراهيم عليه السلام  پيروی
 امت ابدی حيات سبب کهاين  از حيث و ايشان صلی الله عليه وسلم است محمد مصطفی

پدر  تغليب عليه السلاماز باب باشند. يا ابراهيممی امتشان برای هستند، مانند پدری خويش
 اند.ویاز نسل  اعراب اکثريت که جهت شد بدان ناميده مسلمانان همگی
اکُمُ الَْمُسْلِمِينَ »فرمايد:گونه که در جاى ديگرى مىهمان دِيناً قِيمَاً مِلهةَ إبِْرٰاهِيمَ حَنيِفاً . هُوَ سَمه

 «گذاشت نام مسلمان از اين شما را پيش»يعنی: خداوند متعال  «او»«مِنْ قبَْلُ وَ فیِ هٰذٰا 
. پيشين درکتابهاینام مباركى است كه از قبل براى ما انتخاب شده است. « مسلمان»
ناميد؛ با  مسلماناز اين شما را پيش عليه السلام  بود که  است: ابراهيم مراد اين قولیبه
سۡلِمَة  لهكَ »خويش: دعای اين ة  مُّ يهتِنَآ أمُه  ما نيز امتی نسلو از ». [128]البقرة:  «وَمِن ذرُِّ

 نيز، شما مسلمان يعنی: در قرآن« نیز و در این». «تو مسلمان باشند برای كه قرار ده
 . ايدشده ناميده
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هاى قبل از قرآن به خاطر همان شهادت مذکور، خدا در کتاب رازی می فرمايد:امام فخر
و شما را با اين نام  ها بيان کردهو در اين قرآن فضل و برترى شما را بر ساير ملت

گرامى ناميده است. پس چون اين شرف و کرامت را به شما اختصاص داده است، شما 
 هم متقابلا تکاليف او را رد نکنيد.

سُولُ شَهِيداً عَليَْکُمْ وَ تکَُونوُا شُهَدٰاءَ عَلىَ الَنهاسِ » صلی الله عليه وسلم  تا پيامبر :«لِيَکُونَ الَره
اين امر که رسالت را به شما رسانده است بر شما گواه باشد و شما به نوبۀ خود بر  بر

 اند.که پيامبرانشان رسالت خود را به آنها ابلاغ کردهها گواه باشيد تمام امّت
ِ هُوَ مَوْلٰاکُمْ »  کٰاةَ وَاِعْتصَِمُوا بِاللّه لٰاةَ وَ آتوُا الَزه وند شما را به پس چون خدا  :« فَأقَيِمُوا الَصه

که در خور آن است قدر نموده نعمت عظمی را چناناين منزلت والا رسانده است، 
پيرايه و خالص را برپا تعالی را بر آن شکرگزار باشيد و به بهترين وجه دين بیحق

پسندد، بيرون آوردن داريد؛ از برپاداشت نماز بر بهترين وجهی که خدای متعال می
تعالی و چنگ زدن به آستان تان، همراه با توکل بر حقا در اموالزکات فرض شده بر شم

عنايت وی، اتکا و اعتماد بر وی و سپردن کار به وی، زيرا او برای کسی که ولايتش را 
پوشاند. بر گزيند، نيکوترين مولی است؛ نصرت و پناهاش داده و به عفو و سترش می

راه نموده، از دنائت و سقوط و پستی بر اوست ياری بخش دوستانش؛ ايشان را بر هدايت 
 کند.را از ايشان دفع میدارد و آزارها کنار می

  خوانندگان گرامی!
ى برگزيدگى و سابقه و بايد به شكرانه از خداوند است. وسپاس نماز و زكات، تشكّر 

نام  تنها به برگزيده بودن و. ما نبايد لياقت و گواه بودن امّت اسلام، نماز به پا داشت
اسلام و مسلمانى تكيه نكنيم، با نماز و زكات و تمسّك به خدا، اين افتخارات را پاسدارى 

، پروردگار با امور شماست يعنی: او مددکار و متولی «فَنِعْمَ الَْمَوْلىٰ وَ نعِْمَ الَنهصِيرُ  »كنيم
 بهترين يار و ياور است.عظمت 
امور خود به خدا تکيه کنيد و از او يارى ريسمان محکم خدا چنگ بزنيد و در تمام و به 

 بجوييد.
 خوانندگان  گرامی!

الله سبحانه وتعالی  در بدايت اين سورۀ مبارکه، از زلزله عظيم قيامت وعذاب شديد الهى 
يادی به عمل آورد، واينک در پايان سوره از جهاد و نماز و زكات سخن گفت و 

يادآورشد كه او براى همه بندگانش، مولا وسرپرست وياورى نيكوست، اين نكته به ما 
ى او ى عظيم قيامت و عذاب شديد الهى، بندههاى زلزلهآموزد كه براى نجات از خطرمى

چه خوش مولايى و چه نيكو  «وَ نِعْمَ النهصِيرُ  فَنِعْمَ الْمَوْلى» باشيم و به او پناه ببريم كه
سپارد، نه ما خداوند متعال ، بهترين مولاست، چون نه ما را به ديگرى مى .ياورى است

جر كسى را ضايع أخواهد و نه حقّ و ى نياز خودش مىكند، نه ما را برارا فراموش مى
  ، برتر از هر ياورى است.گ بزر يارى خداوند سازد. مى

 پایان جزء هفدهم
 ومن الله التوفیق
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 حجفهرست موضوعات ومطالب  سوره 

  تسميه  وجه سورۀ حج 

  خصوصيات خاص سورۀ حج   

   نبياءالأارتباط وپيوند سورۀ حج با سورۀ   

  حج ۀکلمات وحروف سور آيات،تعداد  

   فضيلت سورۀ حج  

  فضيلت بخصوص سورۀ حج  

  محتوای سورۀ حج   

  ناسخ ومنسوخ   

  ساير خصوصيات سورۀ حج   

  « زَلْزَلَةَ »  

  زلزله قيامت  

 ( 4الی  1درآيات متبرکه )موضوعات مطروحه   
 دعوت به پرهيزکاری  

 

   خسارۀ دوستی با شيطان   

  دوستان شيطان    

   ترسو بودن  

  ايمانی و شرک بی  

   سست بنيانی  

  برادران شيطان   

 (  7الی  5يات متبرکه ) آموضوعات مطروحهدر   
ردّ ادعاى منکران حشر ونشر ودلايل دوباره زنده 

 شدن، 

 

  بهجت    

  انسان از آن می گذرد مراحل هفتگانه ای که   

  هميت ايمان به آخرت و تأثير آن بر رفتار انسانأ  

 ( در باره  14الی  8موضوعات مطروحه در آيات )  
احوال مردم، مجادله کردن بيهوده، پاداش مؤمنان 

 شايسته .  

 

    نصارى  

   صابئيان در قرآن   

  «صابئيان»مورد  نطريات مفسران در  

  و صابئيان  کريمقرآن   

  وصابئيان سنت نبوی  

 (  24الی  19در آيات )  موضوعات مطروحه  
 کافران و مکافات مؤمنان .  مجازات 

 

  صحنه  ازعذاب روز قيامت    
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  پوشيدن دستبند های طلايی در جنت   

  بريشم برای مردان حرام استأپوشيدن لباس   

   برای مردان در دنياطلا  حکم پوشيدن لباس ابريشم و  

  استفاده از طلا باب برای مردان در دنيا  

 ( 29الی  25در آيات ) موضوعات مطروحه   
کافران راه مسجدالحرام را بر مردم درمورد اينکه  

 می بستند.

 

  حج خانه ی خدا      

  ج ـح  

  حرم مكه و حدود آن  

  درايام حج تجارت و کسب و کار  

مراسم حج مسلمانان با مراسم حج در دوران تفاوت   
 ليتـجاه

 

  حج دردين يهوديت        

   طواف افاضه چيست؟  

  انوع طواف در کعبه  

 (  35الی   30) در آيات متبرکه موضوعات مروحه   
بزرگداشت مقررات و شعاير الهی، واينکه در باره 

  محل قربانی، همان حرم مکه است.  

 

   دي ـني = هن قرباپايار چها  

  ني قربابهترين   

نه خدا كفايت اهداء به خاكه براي  كمترين چيزي  
 كند .مي

 

    ینقربا یگرفتن از حيوان اهداء شده برا یسوار  

  كردن  ني و ذبحوقت قربا  

  ذبح   یمكان و جا  

   شده به حرم شريف ءهدااِ خوردن گوشت حيوان   

  چهار صفت برای مخبتين واقعی     

  مخبتين چه کسانی هستند؟  

 ( 37الی   36موضوعات مطروحه در آيات )   
توان درمورد آداب ذبح در مراسم حج ،چه مقدار مي 

 ني خورد؟ازگوشت قربا

 

 ( 41الی  38در آيات )موضوعات مطروحه   
دفاع از مؤمنان و مشروعيت پيکار با در مورد 
 و سال واجب شدن جهاددشمنان،

 

  اولين فرمان جهاد   

( مبحث  48الی  42در آيات)  موضوعات مطروحه  
 عبرت گرفتن از نابودی ملل پيشين. از 
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  بدترين نابينايی    

  دل در قرآن  یكور  

  ظلم انسان، سبب قهر الهى است    

 (  57الی   49يات ) آموضوعات مطروحه در   
حد و مرز رسالت پيامبر، احکام وحی، مصؤن  

 بودنش از شر شيطان، داستان غرانيق .

 

  مراد از غرانيق   

 (  66الی  58موضوعات مطروحه در آيات )   
در باره ای فضل و الطاف بزرگوارانه ی الله متعال  
نسبت به همه ی مردم، بخصوص  مهاجران دفاع 

 آفريدگار.کننده و مؤمنان و دلايل قدرت 

 

  مهاجران چه کسانی اند؟  

  دفاع، حقّ مسلم وطبيعى هر انسانى است  

 ( 70الی  67موضوعات مطروحه در آيات )   
 در باره مقررات خاصی برای  هر امت . 

 

  گذاردمّتى را بدون مكتب نمىاُ خداوند، هيچ   

 (  76الی  71در ايات )موضوعات مطروحه   
 برخی از اعمال باطل مشركان . 

 

 (  78الی  77در آيات ) موضوعات مطروحه   
عبادت فردی و جمعی و راه رستگاری و بر موضوع 

 آزادی در دين .

 

  رکوع و سجودمشترک و حکمت   راز  

  مقام وحقيقت سـجـده   

  مبحث سجدۀ تلاوت درآيۀ مبارکه  
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 خذ:آمنابع و م بعضی از برمکثی 
 تفسیر انوار القرآن: - 1

 :ای از سه تفسيرگزيده« تفسير انوار القرآن.» هروی ف مخلص وتأليف عبدالرؤ
 .باشدفتح القدير شوکانی، تفسير ابن کثير و تفسير المنير وهبه الزحيلی می

م دل - 2   :تفسیر نور دکتر مصطفی خرِّ
تأليف: دکتر مصطفی خرمدل « ترجمۀ معانی قرآن»نام کامل تفسير نور: 

 هجری(.1399هجری،  وفات   1315ازکردستان: )متولد سال  
 تفسیر المیسِّر: - 3

 (هجری 1379م مطابق  1959اول جنوری ) دکتر عايض بن عبدالله القرنيتأليف: 
 هـ . 1395انتشارات : شيخ الاسلام احمد جام  سال چاپ : 

 تفسیر کابلی - 4
 مفسر : شيخ الإسلام حضرت مولانا شبير احمد  عثمانی رحمه الله عليه 

 مترجم : شيخ الهند حضرت مولانا محمود الحسن رحمه الله عليه
 ترجمه : جمعی از علمای أفغانستان

 تفسیر زاد المسیر فی علم التفسیر: - 5
 12ميلادی ـ1116 /هجری 510جوزى ابوالفرج عبدالرحمن بن على)تأليف: ابن 
 (هجری 592رمضان 

 :: ابو حیان الْندلسیالبحر المحیط في تفسیر القرآن - 6
ق( مشهور 745 - 654تأليف: محمد بن يوسف بن علی  بن حيان نفری غرناطی )

 باشد.به زبان عربى می« البحر المحيط»به ابوحيان غرناطى. تفسير 
 :تفسیر القرآن الکریم ـ ابن کثیر - 7

ق( مشهوربه ابن 774ر بن کثير دمشقی)متوفى تأليف عماد الدين اسماعيل بن عم
 .کثير

  :تفسیر جامع البیان فی تفسیر القرآن ـ تفسیر طبری - 8
 (هجری قمری 310وفات  224محمدبن جرير طبری متولد )

 تفسیر ابن جزی التسهیل لعلوم التنزیل: - 9
 ق(741تأليف محمد بن احمد بن جزی غرناطی الکلبی مشهور به جُزَىّ )متوفى 

 :صفوة التفاسیرتفسیر  - 10
ق نوشته 1399اين تفسيردر سال  م ( 1930تأليف محمد علی  صابونی )مولود 

ترين و معتبرترين كتب تفسير ازجمله: نويسنده در تدوين اين تفسيراز مهم .شده است
عمل هالبحر المحيط و... استفاده ب ،تفسير طبرى، كشّاف، قرطبى، آلوسی ،ابن کثير

 .ورده استآ
 السعود:تفسیر ابو  - 11

تأليف: مفسر شيخ «  تفسير إرشاد العقل السليم إلی مزايا الکتاب الکريم»
 (982)متوفی ابوالسعودمحمد بن محمد بن مصطفی عمادی 

 تفسیر فی ظلل القرآن: - 12
 .هـ( 1387)متوفی سال  تاليف: سيد بن قطب بن ابراهيم  شاذلی

 تفسیر الجامع لاحکام القرآن ـ تفسیر القرطبی: - 13
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 هجری( 671الانصاری القرطبی )متوفی سال  مؤلف: ابو عبد الله محمد بن احمدنام 
 :تفسیر معارف القران - 14

مولف: حضرت علامه مفتی محمد شفيع عثمانی ديوبندی مترجم مولانا شيخ الحديث 
 .1379 حضرت مولانا محمد يوسف حسين پور،سال نشر:

 روح المعانی ) آلوسی (: - 15
 .اثر محمود أفندى آلوسی است« عظيمتفسير القرآن الروح المعانی فی »تفسير 

 .ق(1270 – 1217)
  :تفسیر قتَادة - 16

–۶۸۰هـ،  ۱۱۸ -هـ ۶۱) بَصْریأبو الخطاب قتادة بن دعامة بن عکابة الدوسی 
 م(۷٣۶

 .( 01/01/1980تاريخ نشر :) 
 تفسیر زمخشرى. مشهوربه  تفسیر کشاف - 17

مشهور به  « تفسير  الکشاف عن حقايق التنزيل و عيون الأقاويل فی وجوه التأويل» 
 هـ(  538ذيحجه 9ـ  467رجب  27) مخشرىجارالله ز: مؤلفتفسير کشاف. 

 :مفسر صاوى المالکی - 18
مؤلف : احمد بن « حاشية الصاوي على تفسير الجلالين فی التفسير القرآن الکريم »

 است.ق( 1241-1175محمد صاوى )
 :فیض الباری شرح صیح البخاری - 19

 Jan 26 2016داکتر عبد الرحيم فيروز هروی ،سال طبع : 
 :صحیح مسلم ـ وصحیح البخاری - 20

 261گردآورنده : مسلم بن حجاج نيشاپوری  مشهور به امام مسلم که در سال 
حافظ ابو عبد الله محمد بن هجری قمری وفات نمود .وگرد آورنده صحيح البخاری : 

 هجری (  256ـ  194اسماعيل بن ابراهيم بن مغيرة بن بردزبه بخاری )
 :زیتفسیر کبیر فخر را - 21

 ( هـ 606هـ  544)تفسير کبير،  فخرالدين رازی زی مشهور به تفسير فخر را
 تفسیر فرقان - 22

 تأليف :شيخ بهاء الدين حيسنی 
 

 « حج»  ۀسُورَ ترجمه وتفسیر 
 « سعيد افغانی -سعـيـدی»  ونگارش : امين الدين تتبع 
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 جرمنی -حق لاره ومسؤل مرکزفرهنگی د
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